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هتکابه ابن محفل از کردشی جام من 
این کوک شام من“ این ماء تام من 

جان در عدم آسوده بی ذوق تمتا بود 
مستانه نواها زد در حاقة دام مسن 

اي عالم رنگ و بو این صحبت ما تا چند 
مرک است دوام تو عشق است دوام من ۱ 

بيدا بضمیرم او* پنهبان بضمیرم او 


ایب است مقام او“ دریاب مقعام من ؟ 
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! با خوث دل خویشی خریدن دگر آموز‎ 
لالیدی و تقدیر همان است که بود است‎ 
آن حلته زنجیر همان است که بود است‎ 
نوميد مشو! ناله کشیدن دگر آموژ‎ 
یک شرر از داخ جکر گیر!‎ ۸ 


یک چند بخود پيچ و لیستان همه در گیر 





چون شعله بخاشاک دویدن دگر آموز! 





فروخ خا کیان از نوریان افزون شود روزی ۱ 


زمین از ک و کب تقدیر ما گردون شود روز 


خیال ما که اورا پرورش داد ند طوفا نها 





ز کرداب سیهر نیلکون بیرون شود روزي 
يكي در معلی آدم لگر ! از من چه مي پرسي 
هنوز اندر طبیعت می خلد * موزون شود روزي 
چندان موزون شود این بیش پاانتاده مضسو تي 
که بزدان را دل از تانیر او پر دون سود روزي 
من بتده آزادم* عشق اسث امام من 
عشي ست ی عقل ا اكع ت 
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لخت دل پر حوني از دینده قرو ریزم 
لعلي ز بدخشاتم بردار و بخاتم‌زن 
مانند صبا خیز و وزیدن دکر آموز 
دامان گل و لاله کشیدن دگر آموز 
اندر دلک غنچه خزیدن دکر آموز ! 
مویده به بر کردی وبي ذوق تبيدي 
آن گوله تپیدی که بجباي له رسیدی 
در الجمن هوق“ تهیدن دکر آموز! 
کافرا دل آواره د گر باره بار بند 
بر خویشی کشاد يده“ و از غير قرو بند 
دیدن دگر آموز و ندیدن دگر آموژ ! 
دم چیست ؟ پیام است شنیدی ؟ نشتیدی ۱ 
در خاک تو یک جلوة عام است ندیدی! 
دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموزو 
ما چشم عتاب و دل شمباز نداریم 
چون مرغ سرا ند برواز نداریسم 
ای مرخ سرا* خی و پریدن دکر آموز ! 
تخت جم و دارا سر راهي تقروشند 


اين کوء گرات است بکاهي لفروشند. 
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کر آفتابي“ سوي من خرامد 
بشوخي بکردانم* اورا ز راعی 

آن آب وتا بي“ که فطرت به بخشد 
و چو یی ا ا 

ره ورسم فرمالر وایان" شتاسم 


خران» برسر بام“ ویوسف؟ بچامی ۱ 


بانشه درویشی در ساز و دمادم زن 
چون پخته دوي خود را بر ساطنت جم زن 
گنتند جمان ما آیا بتر مي سازد ؟ 0 
گفتم که نمي سازد ! گفتند که برهم زن! 
در میکده ها ديدم شائسته حريفي لیست 1 
با رستم دستان زن» با مغبچه ها کم زن 
اي لالذ صحرائی تنما توا ئي سوخت 
اين داخ جگر تا بي بر سین آدم زن 
تو سوز درون او“ تو کرم خون او 
باور لكني ٩‏ چاکي در پیکرٍ عالم زن 
عقل امت جراخ تو ؟ در راهگذاري نه 
عش است ایاغ تو ؟ بابندء محرم زن 
O. ۳. 166-8‏ 
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چون جهان کته شود * پاک بسوزند اورا 
وز همان آب و کل؛ ایجاد ججان لير کنند 

همه سرماية خود را“ بتكاهي بدهند 
اين چه قومي است که سودا بزیان نیز کنند 

الچه از موج عوا * باپر کاهی کرد لد 
عجبی نیست که با کوه گران نیز کنند ۱ 

عشق ماننند متاعی است* بیازار حیات 
کاه ارزات بغفر وشند» و گران نیز کنند ۱ 

تا" تو بیدار ثوي؛ لاله کشیدم ور ند 
عشق کاری است که بي آه وقغان ایز کنند! 


زساطان کنم آرزوی نکا هي 

مسلسانم * از کل له سازم آلهي 
دل بي تیازی که در سینه دارم 

گد !۱ را دهد شیوة بادشاهي 
ز کردون" فتد آنچه بر لاله من 

فرو ریزم اورا* به برگ گیا هي 
چو پروین فروناید؛ اندیشه من 


پد ریوزة پرتو مجر و ماهي 


۰ 
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زساله قاصد طیّار آن دلارام است 

چه قاصدی که وجودشی تمام پیغام ۱ 
گان میر؟ که تعیب تو نیست جاوة دوست 

درون سیده* هنوز آرژوي تو خام است | 
گرفتم اين که چو ثاهین بلند پروازي 

بوش پاش * که صیاد ما" کمن دام است 
باوج مشت غياري کجا رسد جبریل 

بدند نامی او از بلند" ‏ بام است إ 
تو از شمایر نفس زندة» لمي داي“ 

که زند گي“ بشکست طلسم ایام است إ 
ز عام و دانش مغرب“ همین قدر کریم 

خوش است آہ و فغان تا لاه اکام است 
من" از هلال و چلیپا» دگر لیندیشم 


SE‏ دوکر در قسیر آی۳م ات 
۴ 1 


تکیه بر حجت و اعجاز بیان * نیز کنند 
کار حق* کا بشمشیر و سنان * نیز کننند 

کاه_باشد که تمه خرقه* زره مي پونند 
۳ عاشقان ؛ بند حال اند" و چنان تيز کنند 
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بر خیز که آدم را٤“ هنگام امود آمد‎ 


این مشت غباریرا انجم بسجود آمد | 





آن راز“ که پوشیده در سین هستي بود 


ازشو خی آب و گل» در کفت وشنرد*آمد | 





مه و ستاره؟ که در راه شوق * هم سفر اند 
کرشمه سنج * و ادا فم * و صاحب نظر اند 
چه جلوه هاست که دید ند در کف خاکي 
قفا بجانب افلاک سوي با نکر لد 


درون لاله“ کذر چون صبا توالی کرد 

پیک فس“ کره غنچه وا توالي کرد 
حیات چیست ؟ جہان را اسير جان کردن 

تو خود اسیر جمالی * کجا تواني کرد ۱ 
مقدراست که مسجود مهر و مه باشي 

ولي هنوز لدانی* چها تواني کرد | 
اگر ز ميکدء من“ پیاله گیری 

ز مشت خاک» جمالي بها توالي کرد | 
چسان؛ بسینه چراغی فروختي * اقبال 

بخویش آنچه توالی * بما 





ائ کرد ۱ 
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دي“ ماه تمام گفت بامن «در ساز بداخ اارسائی“‎ 





خوشں کنت ولی حرام کردند در مذ هب تان جيدائي 
پیش تو تادهم دل وی شا ید که تو این گره کشائي ! 
این دل؛ که مرا دادی؟ لبریز بقین بادا 
اين جام جهان بینم رزوهڻ تر* ازین بادا 
قلخی؛ که فروریزد گردون سنال من 
در کام کمین رندي آنہم شکریی بادا 
بحرني بیتوان گنتن تمنای جمالي را 
من از ذوقي حضوری * طرل دادم داستالی را 
ز مشتاقان" اکر تاپ سخن بردی؛ ميداني 
محیت مي کند ک‌وبا* نو دي زباني را و 
اکر یک ذزه کم گردد * ز انیز وجود من 
بان قيعت نمي گیرم» حیات جاودانی را 
من“ اي دربای بی پایان“ بموج تو در اقتادم 1 
ند ES‏ دارم" نه می‌جوییم کراتی را 
ازان معني که‌چون شینم* بجان من فروریزی 
حجانی تازه بیدا کرده‌ام » عرض قغانی را 
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یا برهمن را پقریا؛ نو خداوندي تراش 

یاخود» اندر سی زتاریان» خلوت گزیین 
با چدان کی يا چنین ۱ 

باد گر ۴ دم که از ابلیس باشد؛* ‏ کسترک 

ودک اليس“ بهر استحان عقل ودين 
يا چان کن؛ یا چنین ! 

یا جهانی تازث» ‏ يا امتحادي تازة» 

مي كني“ تاچند » باما* آنچه کردی پیش ازبن * 
با چان کن* یا چنین "۱ 

فقر بخشی با شکوه خسرو پرویز بخشی 

باعطا فرما خرد؛ با فطترت روح الأمیین 
یا نان کن“ يا چنین ۱ 

با بگشی در سینة من آرزوی القلاب 

یبا دگر گون کن“ لاد این زمان واین زمین 
یا چتان کن“ یا چنین 


خوشتر از هزار بارسالي 
در سيه من دمي بیاسای 
ما راء ز مقام ما“ خي ركن 


آن چشک محر مانه» یاد آر 


کامي بطریق آهتالی | 
از محنت و کلفت خدا ئي ! 
مائیم کجا و تو کجائی ؟ 
تا کي بعغانل آزماتي 


€ 





اا بر ل 
تالیف 
شيع محیّد اقبال 
( متوقي سن ے هم | هھ“ «طابق سنه رجو رع ) 
دعا 
بارب درون سياه دل با اجر بده 
در باده له را نگرم آن ثظر بده 
این بنده را که با ننس دیگران لزیست 
یک آم خالهزاد مقال محر بده 
میلم* مرا بجوی تنک بای پیج 
حولالگهی بوادي و کوه و کسر بده | 
سازی اکر حریف یم بیگران سرا 


با اقطراب موج * سکون گهسر بده 


پا مسلدان را مده فره‌ان که جان .ر کف يته 
یا درین قرسوده پیکر' تازه جانی آفرسن 
يا چنات کن“ یا چنین ۱ 
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* بیا رویم سر ”ژنده رود“ ” اصفاهان‎ 

که <وشکوار چو آن؛ آبپ زندكالي نیست 
سی + عیوه عب اقوطن انمي ریم 

بيا به بین که حدیشم فسالله خوالی لیست 
کا سر ۱" جم * مي خنوريم تا دشمن 

یتیین کند ز عجم خورد استخوالي نیست 
بجان دوست که هنکام عیشی اسروزست 

که سایبان علمي غیر ”کاو با ئی “ لیست 
سزد که پیش درفش * کیان» ز جان گذریم 

عیان کنیم که روح از رجال فانی؟لیست 
بداوري خرد مي خوریم تا که رقیب 

هلا تگوید ” بو زرجمهر** ژالسی ليست 
چرا بعیشس نکودم ؟ ژانکه در "۱ یران“ ۳ 

اثر ز جور و تعی ضانخالي نیست 
چو دور ساطنت * پپلوی ** ز امن و اسان 

شان بصفحه تاریخ باستالی ليست 
عبث بخویش مده زحمت آ0 

بجز ز ایزد و تقدیر آسمالي ليست 

( مم‌ندس دستگردی ) 


9 
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ازس هي‎ 

دس عسق با را ۲ یوت دجو و عرق لیت 
هست ابن درسي که جز خاموشی او را حرف نیست 

یا مند از خاله چشم برون» چون ظتل اش 
زالکه ای دیوانه " جای یمتر ازین ظرف لیست 
صرف شد عحرم * بر نحوی که بود؛ اندر فراق 
بر آن یاری که تحصیلش بنجو و صرق نوست 
پرتو روبت“ وجودم را سراپا آپ کرد 
زیستن آري بر خورشید کار برف ایست 
باشس تا از داخ وصلشی طرق بر بندیم ما؟ 


« اهنا" غم نیست گر امروز ما را طرف نیست 


دور؟ اسن و اسان 
بياب تاکه زمالی به از حوالي ليست 

بدهر بپر وان به ز کامراني نیست 
به بین بعمر که چون آب جوی میگذرد 

درنگ اینکه بگوئي و يا بدالي لیست 
پخور ز سفره؛ دنیبا بخنده و بخوران 

که بر لثيیم بجز رانچ پاميالي لیست 
تشمی زجمان راست کویمت بمتسر 


ز فيض هسدمي دوسثان جانسي ليست 
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اند رز مبیفروش‎ 
دوشم آمد اين ندا؛ از عالم بالا بگوگی‎ 
کاي دمادم در خروشی ؛ از دعوی بیجا خهوشن‎ 
تا كي اين جوش و خرودي؛ يا و" چون طبل تهي ؟‎ 
چوت نداری عشق؛ کي دارد اثر جوش و خروشی‎ 


تا کشیده ساغري در محفل روشن دلان 





۳ 
تا بکی همچون خم؛ بزلي هر لحظه جوش 
نکته های دلکش و ان-درزهای دل پسند 


دوش در پایان مستي گفت پیر میفروضی 





خواستم دستور در سیر و سلوک از عارنی 
کفت ‏ از ارباب صورت صورت معنی دوش 
یار صادق را توال در موقع سختي شناخت 


ور نه دشمن هم بود 





رن دوست کاه عیشی و اوش 
چشم مست یار" ما را مست و بیخود ساخته است 

ساقیا؛ لی ساغر امروز؛ الي هبای دوشن 
شيخ کفت + از بهر کسب علم و دانشی میروم 

کنتم :- اي ادان بکوش ازب رکسب‌عتل و هوش 
دامن مقصود آسان کي بتلشت تفه فرب 


هر 
جمد فوق اتعاده باید ؛ در طلب مرداله کوش 


( فرات ) 
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نه گل تنما بر او خندان* شب و ورز 
ز گل خندان قر؛ اورا* بخت فیروز 

وزد ناگه خراني باد پیری 
دگر گون گردد؛ آں دنت پذیري 

بمالد گل بجای و شاخ بر جای 
همان سرو ستاده بر يكي بای 

و لیکن آن صفیر شادمان» کو ؟ 
دلي از بوستان شادي ستان؛ کو ؟ 

بیان شساخدساری» ز لفلسر دور 
شود آن مرخ ری دید مستور 

ز بتان جهان» بر بسته دیده 
بخود * چون کرم ابریشم * تنیده 

همي کوید بگوشی دل نمانی 
که اي سرچشه عشق و جوالی 

بیا* بار د گر خوشباش" از ان پیش 
که تتوانیم یاد آوردن از خویش 

چوکرد این خواهش ازدل"مرغ مایوس 
یکوششی اله ای دل که افسوس ۱ 

( رشید ياسي ) 
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مي کشد هر جا کد میخواهد » عنانت را بجیر 


چون بەست غير دادي | 





ستیار خویشی را 
مي کند از آشنایان يار مار بیکانگي 
گوئي از دشمن نداند دوستدار خویش را 
خاطر مجبوع خواهی گرد مهرویان مگرد 
ورنه رو میکن پریشان روزکار خویش را 


در کتد * از من گرامي تتر شکاری لیستت 





خوار مگذار * اي عزیز» ھکار خویشی را 
بندة خدمت گذاری لیست چون عبرت * ثرا 
خواجگي کن“ بند؛ خدبت گذار خویش را 


( عبرت ) 


جواني 
موالي چیست ؟ مرقی بر ی ب« 

هميقه مست و بي آرام و کستاخ 
ازیی عاخشی بدیگر صاخ پرواز 

اید شس عاشقی * و قوتشی آداز 
جمان در چشم او باغي * که آن باغ 

کلش بیخار باشد؛ لاله بیداغ 
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دلا خرس ی کت دوهی ارم‎ 
کم از خاک» واز سنگ خارا نه ای‎ 
غتیمت شمر عمر؛ در نو بهار‎ 
که تو نیز“ همواره اینجا؛ نه ای‎ 
گمائت که جاويدي» آنا دریغ‎ 
برآني که پا یا ای" اما نه اي‎ 
) رشید یاسعی‎ ( 
اعنماد بنفس‎ 
گر بیزدان * وا گذارد * بنده کار خویش را‎ 
خم و خوش بگدراند روزار خویش را‎ 


شکوه بیهوده است از اوضاع کيتي* کاسمان 





9 پدستت اند ر“ آغاز اختباري داده اند 
بر مراد خود“ بده الجاع کار خويش را 
شانه هرگز زیر بار متت مردم میسر 
خود ببر بي منت پیکاله* باد خویش را 
هو که خواهد در گاستان جمان * باشد عزیز 
بر گزیند بر کل بیکانه * خار خویش را 
من که در دل هم نمیخواهم خیالشی بگذرد 
رن توالم دید با اغیار؛ یار خویش را ؛ 
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قرو خفته هر دوه در ساینه اي 

چو خندان عروسي بد یبای خواب 

( رشید ياسي ) 

عجب دارم» از کوهساران عجب 

بيکجاي روز و بیکجای شب 
ز هر سوی رده" ابري سياه 

کشاده چو ژنگي * به بر خاش“ لب 
دل ابر باریک» و رخشنده برق“ 

بود طور مینا* و آیات رب 
اکر بتکری سوي قوس قزح 

بسي پرده بيني ز رنگین قصب 
مگر طاق ارت به بسته است چرخ 

بعشریف اين روزکار طرب ؟ 


( رشید یاسمی ) 


بهارا" دریغا» که ”پايا نه اي 
دریغا» که پیوسته با ما“ له ای 
دریغا» که چون روزکار هیاب 


یک امروز هستي * و فردا له ای 
7 
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چمن شد“ چو پاکیزه روی حبیب 
هوا؛ چون شفا بخش » قول طبيب 

ته هنکام سیب است و از سرخ کل 
همی گلین از دور ماند بسیب 

برارآست لشکر» گل و ابر و باد 
بعاراج صیر و قرار و كيب 

زند آشار" از بر کوهسار 
چو آموزکاری بکودک همیب 

بدفت اند رون" هر که دارد کتر 
ز سبزه الدالد فراز از لشيب 

( رشید باسي ) 





که كن بر آن تيزء اقاب 

گتار کرده صد جا* ز قاب سعاب 
تو كولي يکي جدول مستفیم 

درو“ زر شتابنده بر جاي آب 
نلک چون کتابست؟ و این خط نور؛ 

الف جوب زریفه اندر کستاب 
سر کوه» چون رورکار مشیب 


دل دشت“ چون آرزدي شبساب 
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در ایاز ستان هستي بیدیازی هست اگر ؛ 
تیست جز در کنج فکرت کتج معني جسته اي 
چهره بکشا کز کشاد و بست عالم ہس سرا 
جیمه بکشاده ای برابر وې پیوسته ای 
گوهر غم نیست» جز در بحر طودان زاي عشق 
کیست از ما" ای حر نقان» دست ار جان شسته ای 
دل مکن بد ؛ پاکی دامان عقت را چه باک 
گر بشنعت* نا سزائي گنت ناشایسته اي 
( دهخدا) 
نوبمار 
خوشا نو بمساران" بگاه غروب 
که هامون بدیع است» و کمسار خوب 
ندیم آنچنان بکترد» در جسن 
که مر بریچمرکان* در قلوب 
۳ استادی بادهاي شمال 
ز تر دسعي ابرهای جتوب 
چو طاؤس هد“ عکلِ هر خاره سنگ ؛ 
چو طوطي شد“ اندام هر پاره چوب ؛ 
گي“ ابر را باد گوید بھاشس 
کمي؛ باد را ابر کوید بروب 
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یا مرگ رمد ناگه و آسوده شود مرد“‎ 
با کام دل از شاهد متصود بر آید‎ 
راه عمل این ست بکوئید " ملک * را‎ 
تا جز سوي اين ره سوی دیکر نگراید؛‎ 
باران موافق را آزرده لسسازد‎ 
حصان سناقق را.جیره نما ید‎ 
بمار)‎ ( 
افكار عرفاني‎ 
در سلوکم گنت بنمبان عارقي وارسته ای‎ 
قد سالک لیست جر تیمار قلب خسته اي‎ 
: ازگلستان جهان گفتم : چه باشد سود ؟: گفت‎ 
در بار عسر* ز ازهار حفایق دسته ای‎ 
از پ-ریشان گوهران آسهدان پسرسیدمش‎ 
کفت : عقدی از گلوی مجوشان بکسسته ای‎ 
گفتم این کیوان ببام چرخ هو شب چیست ؟ گفت‎ 
دیده بانی بر رصدگاه عسل بنشسته اي‎ 
کفتم : اندر سینه‌ها این توده دل فام چیست ؟‎ 
کفت : ز اسرارٍ نماي قنمت بر جسته ای‎ 
کنتمش * فرمود ۽ اي“‎ ٩ روشنی درکار بيتي‎ 
غير برقي ز اصطکاک فکر دانا جسته ای‎ 
O. FP. 166—27 


248 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
کنعم: آن خواب گران چیست؟ بایان حیات ؟‎ 
گنت و سیریست بسر منزل لابیداثی‎ 
گفتمش : صحبت فرداي قیامت چه بود ؟‎ 
کفت : کاشی از پي اسروز بود فردائي»‎ 
گفتمشی و چیست بد ين قاعدة تکلیف ” بهار“ ؟‎ 
کفت و اگر دست دهد "عشق رخ زبیائی‎ 
) (بمار‎ 
عزم قوي‎ 
تخلي که قد اغراشت» به پستي تگراید‎ 
شاخي که خم آورد * دگر راست نا ید‎ 
مدکي که کین کشت دگر تازه نگردد‎ 
و آن مرد که شد پیر“ دگر تازه لیاید‎ 
فرصت مده“ از دست“ چووقتي یکف التاد‎ 
کینن مادر اقبال“ همه ساله » راید‎ 
پاهمت» و باعزم قوی“ ملک نگ هدار‎ 
کز دعدعه " و مستي * ۽ کاري کشا پد‎ 
گر بنزلتي " خواهي با قلب قوی خواه‎ 
كر نرم دلي“ قيمت مردم تفژاید‎ 
باعتل مرد» نحوان رست| ز غوغا‎ 
ایس جاست که ديوانكي اي لت , بنیا ید‎ 
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کفت : از انداز؛ ذرات محیطشی چه خیر؟‎ 
حيراني که بجنبد بتک دريائي ؟‎ 
گفتم : آن »مور چه بود؟ گفت 5 بود‎ 
در بر دهر» دل -وخته شیدائی‎ 
گفتم و این انجم رخشنده چه باشد به سپهر ؟‎ 
گفت و بر ریشی #طبيعت تف سر بالائي‎ 
گفتمشس : هزل فرو اده“ سخ جد رماي‎ 
گفت ۾ والاتر ازين ديتي دون“ دنيائي‎ 
گفستمشں إ چیست جدال وطن و دین ؟ گنتا و‎ 
| هر يکي خوان بي نان هسبسه و غوفائي‎ 
گفتم : امیر سعادت چه بود در عالم ؟‎ 
گفت : بابي بصری؛ عشق سمن سیماثی‎ 
گفتم : این فلشفه و شمر چه باشد ؟ گفتا‎ 
دست و بائي شل و آنگه اظر بينالي‎ 
گفت : کسي‎ ٩ گنتمشی ۶ مرد ریاست که بود‎ 
کز پي رنج و تعب طرح کند دعوائي‎ 
کنتم : آئین وفا چیست در این عالم ؟ گفت و‎ 
ا ان ات اب ا‎ 
: کنتا‎ ٩ کنتم : ابن چاشنی عمر چه باشد‎ 
از لب مرگ شکر خنتدة پر معنالي‎ 
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بکوششی گرانمایه را برتریست‎ 
جم‌انرا بتزدیک او چاکریست‎ 
چو لختي بکوشید هنکام کار‎ 
یسا "خوار مردا که شد شبریار‎ 
فسات کی ز گيتي بر آورده کرد‎ 
قیاز آورد پیشن کوشنده مرد‎ 
چو کوششی کند مرد ستجیده راي‎ 
بروزی دو بینیشی گردون گراي‎ 
ز کيتي بر آید بساده سیر‎ 
فروزان شود نامشی مانند مهر‎ 
بخورشید تشگفت اگر یافت دست‎ 
یکوشش توان یافندن هرچه هست‎ 
) بدیع الزمان‎ ( 
دوش در تیرکی عزلت جان فرسالي‎ 
گشت روسن دم از صحبت روشن رائي‎ 
هر چه پرسیدم از آن دوست مرا داد جواب ؛‎ 
٩ چه به از لدت هم صحيتي دانائی‎ 
کنتم : از راز طبیعت خبرت هست* بکو؛‎ 


ماتائ اود با بودهی نبدالی ٩‏ 
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تسام حاصاش از زحمت اينست‎ 
که دارد یک پسر» بیچاره مادر‎ 
ایرج مرزا)‎ ( 


که "واعد شود سرفراز 





سوي بر شده چرخ نارد تماز 
به بیم اندر از پهنة جنگ نیست 

چو پیش آیدش کار" دلتننگ لیست 
بچشم اندرون مرگ خوار آیدشی 

بجان و بدل خواستار آیدش 
اگر آیندشی سنگ خارا بے پیشی 

که بر تا بدش رخ ز ارمان خویش 
بدرد دل آهئین سنگ را 2 

بسازد دگر گونه» آهنگ را 
جهانرا بشادي نگوید سپاس 

ز بخت بدهی نیست در دل هراس 
به پیش بلا کس چنوسخت نهد 

زخود ياوري خوا هد از بخت ند 
بود مرد دالنده بخت آفریین 

نه با کس» جمان سر دارد ند کین 
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اگر یک عطمه آية از دماخت 
پرد هوههی ز مر بیچاره 

اگر یک صرفے بیجا تمائی 
خورد ون جکر؛ بیچاره 

براي آنکه هب راحت بخوابي 
دخواید تا محر بیچاره 

دو سال از گریه روز و شب تو 
نداند خواب و خور؛ بیچاره 

چو دندان آوري رنجور گردي 
کشد دلج دګر؛ بیچاره 

سپس چون پا گزفتي» تا لينعي 
خورد عم بیشتر» بیچاره 

تو تا یک مختصر جالي بکیری 
کند جان مختصیر؟ بیچاره 

بکتب چون روي تا باز گردی 
بوذ چشمشی بدر؛ بیچاره 

اکر یک ريع ساعت دير آلي 
شود از خود بدر* بیچاره 

نه بیتد یج اکن وزعت ت 


ز مادر بیشتر؛ بیچاره 


5 


مادر 


مادر 


بادر 


مادر 


ماذر 


بادر 


مادر 
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ببر چشمي کر اول ديڌه بودي‎ 
باه کی به بيني تا باحر‎ 


09 


بیچارد مادر 


پسر» رو“ قدر سادر دان که دایم 

کشد رن پر“ پیچاره مادر 
برو بیش از پدر خواهش ؛ که خواهد؟ 

تو را بیشن از پدر" بیچاره مادر 
ز جان محبوب تر دارش * که داردت 

ز جان محبوب تر“ بیچاره بادر 
لگهداری کند نه باه ونه روز 

تو را چون جان به بر؛ بیچاره مادر 
ازین پملو بان پپلو تغلطد 
شب از بیم خطر» بیچاره بادر 
بوقت زادن تو» مرگ خود را 

بکیرد در نظر بیچاه مادر 
ہس از زادن» تو را ساعت بساعت 

باید- خشک و تر* بیچاره مادر 
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اگر آن بلظر زیپا" از .او وقټ 
از و رقحه است هر پیرایه دفتر 

شود ياطعسة اروب دهتان 
ويا بازيچة باد سسكر 

بر صورت چو شد» پژمرده امروز 
قراموخشی کنی» نا روز دیکر 

ولي آن ګل که رنک و بوي دارد 
چو رنگشی رقت“ از بویش خوری بر 

کلا بي ماند از او* راحت اف‌زا 
”اسانسي“ زايد از او“ روح ډرور 

پس از رفتن هم او را ميکني ياد 
چر عطرشی را زلنی بر مینه وسر 

بیاد آري که او وقتی کلی بود 


وز او روی چن زيب و زیسور 


جو ياد مهر بانیهاشی افعي 
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ز طوطي دعا» دعوي از مدعي است 


بییتیم تا کوی میدان که برد 


درران باري 





تاليف 
آقاي دینشاه ایرانی سلیسار 
( تا لیف مه ہم هه مطابق سن جم رع ) 
وذا 


وفا در کلرخان» عطر است در ګل 

من اين را خوانده ام وتني بدفتر 
رفاي کسرخان؛ وعطر لبا 7 

بلطف و خاصت هستند هم بر 
کل سرخ الدر این بستان* زیادست 

يکي بی عطر؛ و آن دیگر معظر 
کل سرخی که تنما رنگ دارد 

نکردد با کل خوشیو برایر 
لظر بازی کني؛ بااو؛ تو از دور 

که در او ليست چيزي غير منظر 
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چو صبابرت گذر آورد؛ ز بلا کشان خر آورد 
رخ زرد و چشم تو آورد؛ چه شود“ کنی توعنایتی 
قدمی تي تو ببسترم* سحری؛ بنا گهی* از کرم 
ډم-واي قرب تو برهرم؛ بدو بال وهم بجتاحتي 
برها لیم“ چه ازین مکان» بکشالیم؛ سوی لامکان 


کذوم ز جان و جمانیان؟ که توجان و جانده خلقتي 





جواني چه آورد* و پیری چه برد“ 





بت خرد سال“ وامتی سالشورد 
بت خرد سالیکه یک جلوه اش 

ببرد از دل“ اندیشه خواب و "ورد 
بی عال ورد یه ینک کر ایج 

لخورد آنکه مرد* وثمرد؛ آنکه خورد 
زیک خم دهد ساق روزگار 

توا حافت حافك ه نرا درد درد 
هداران اسیر ویند و يکي 

هبار ملایی ۰ ز لین سرد 
نه بازست رفتسن بمیدان عشق 

که از صد هزاران يكي پا فشرد 
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در دل خویشی طاهره* گشت؛ وند ید جز تو را‎ 


صفحه بصنحه" لابلا“ پرده بپرده* تو بتو 


جدبات عوفک الث اسل الم وَالبَْ 


همه عاشقان شکسته دل که دهند جان بره ولا 





له جوجشم فتنه شعار او“ نه چو زلف غالیه باز ار ۰ 
شده ناف بهمه ختن * شده کافري بهمه خطا 

تو که غانل از می وشاهدي پي مرد عابد وزاهدي 
چه کیم که کافر وجاحدي ز خاوصن لت افیا 

تو“ وملک؟ و چاه سکندری؛ من؛ و رسم“ و رام قلندري 
اگر آن خوشی است تود رخوری» وگر“ این بد است» مرا سزا 

بمراد ز ادف معلتي اي اسپ و زین مخرفي 
همه عمر مذکر مطلتی ز فقیر فارخ بي نوا 


بد یار عشت تو مانده ام* ز کسی ندیده عنایصی 
پعریبیم نظری فکن» تو که بادشاه ولايتي 

بنموده طاقت و صبر طی * بکشم غراق تو تا بکي 

همه بند یتد مرا چولي بود“ از غم توحکایتی 
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تک خود داتندمان» اجدادمان‎ 
اي خدا دیگر برس بر دادمان‎ 
وعدءة زوتشت را تقدیبر کن‎ 
دیده عشتي خواب» و تو تعبیر کن‎ 


( پرده مي افتد و ابرا تسام میشود ) 


انتخاب از منظو ما ت ( قرة العين؛ طاهره ) 
(متوقاة سنه ووم هھ“ مطابق سنه ۲عمرع ) 


گر بو افتدم نظر؟ چېره بچهره* رو برو 





شرح دهم غم تو را که بنکنه» موبمو 
ازپی دیدن رخت“ همچو صیا* فتاده ام 
خانه بخاله؟ در بدر؟ کوچه بکوچد" کوبکو 
میرود از فراق تو“ خون دل از دو دید ام 
دجله بد جله » یم بیم* 





4 بچشمه؟ جو بجو 
دور دهان تنگ تو عارض عنبرین خلت 

غنجه بفنچه؛ گل بګل؛ لاله بلاله * بوببو؛ 
اببرو* وچشم؛ وخال تو“ صید نموده مرغ دل 

طبع بطیع * و دل بدل؛ ا و خوبخو 
مر تو را دل حزین باضه بر قماشس جان 


رعخه برعشه» اځ بنخ* ار بعار* و پومو ‏ 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
در همین گم وره خفته لطغ-ه آیندکان‎ 
نطفه اين مردگاني را که بيني زندگان‎ 
از همین گېواره تا چند دگر فرزند چند‎ 
سر ببر آرد سر بسر ايران از ایشان سر بلند‎ 
بعد ازین اقبال ایران را“ د گر انسوس نیست‎ 
لک4 در سر نوشت کشور سیروس لیست‎ 
من ابر اهريدن ایرائیبان» غالب هدم‎ 
حافظ ایران بود یزدان» ومن غایب شدم‎ 
+ فک زر دعت در بشت همان دیبوار* که تجلي کرده بود‎ 
غایب بیشود و دو مرتبه دیوار بجاي خود بر میگردد ؛‎ 
و سلاطین هم پس از ینک مات حیرت و شغف در دیوارمائیکه‎ 
محو شده بود و آلا پیدا هده بودند رفبه رقته بحالت‎ 
اولیه خود باز گشت نموده ناپدید میشود* خسرو دخت هم‎ 
آهسته آهسته در قبر خود جاي میگیرد؛ در این بین میرزاده‎ 
عشقی از خواب برخاسته و بایک وحشت آمیخته با تمجبي‎ 
این ابیات را میخواند و‎ 
آنچه من ديدم“ درین قصر خراب‎ 
بد“ به بيداري خدایا! یا بخواب‎ 
پادشاهان را همه اندوهگین‎ 


ديدم اندر ماتم ایبران زمین 
نین م اندر ای اد رمیی 
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بني خير کاخر تکنجد کوه در حلقوم کاه 
کر که این لقمه قرو بردند؛ روي من سیاء 


یاد از آن عبعدی که در مشرق تمدن باب بود 





و ژ کران شرق“ تور معرفت؟ پر تاب 
یاد شان رفته » هنان هنکام » در مغرب زنین 
مردمي بودتد» همچون جانور نگل نشین 
از همین رو“ کله کله میچریدندی کیاه 
خییز» ای مشرق زميني" روز مغرب کن سياه 
تا لخواهد شرق“ کی مغرب بر آید آفتداب 
غرب را بيداري آژبکه شد که شد شرقي بخواب 
دارم اميد آلکه کر شرقي بیابد اقتدار 
از پي آسایش خلسق» اتسدار آید بکار 
اي چه عربي آدمي را رانده از هرجا کنند 
آدمي و آدمیت را چنین رسوا کنند 
بعد از این بايد لماندا هیچکس در بتدگي 
هر کسي از یمسر خود ژنده است و دارد زند كي 
چون کلام بدینجا میرسة شت زر ذشت * با دست اشاره 
بسقت و متون تموده* و کاهواره آراسته با بیرق ایران" و مزن 
بچراغبای رنکارنگ از سقف پائین مي آید و روان شت زر تشت 


با دست بنه آن اشاره تصوده و کلام خود اداسه مید هد ود 
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بخواندن این ابیات مین‌اید و آهسته آهسته“ همچون‎ 
- روح حرکت مي نما ید‎ 
من ردان پاک زرتشتم» که بستودید هان‎ 
پیش آهنگ همه دمتوریان و مژبدان‎ 
من سخن آرای دستور مهابادم هسي“‎ 
آنچه بايد داد“ داد رهیبری دادم هني‎ 
کارلیک» وکنت یکو“ ودل پاک ؛ این اداد‎ 
کوش ايراني به بدبختی امروز اونتاد‎ 
ای جوان مردان عالمگیر خفته در مغا ک‎ 
ناتان رخشد» در آفاق و خود در زير خاک‎ 
۲ جائ دارد هرچه دلتنگید از ایران کنون‎ 
زین پسرهای در آورده پدر ازخود برون‎ 
حیف لبود زادکان حسرو کشور گشاي‎ 
دست بر شمشیر ابرده در آيندي زهای‎ 
خيرگي بنگر که در مغرب زمین غوغا بپاست‎ 
این همي گوید که ایران "از من" آن گوید زماست‎ 
ای کروه پاک مشرق هند و ايران ترک وچین‎ 
بر سر مشرق زمین شد جک در مغرب زمین‎ 
در اروپا آسیارا" لقمه بنداشتند‎ 
هر یک اندر خورد تش“ چنکال ها برداشتند‎ 
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( درود بر روان پاک شت زرد شت ) 
موسيتي اين درود را میرزا حسین خان دیپامه مو ژیک ساختده 
زرد شت ابران خرابست» اي روان پاک زردشت *, اين کشتي 
در گردابست" حیف ازین آب و خاک- زرد شت * 
آب و خاكي ات که یکوجب وبرانی 


در آن نیوده» هیچ عصر و زا 





آب و خاکي که سېد عرزت د تیاست 
پروردة. :دست و مرد هشیر «باست 
اکدون چنان روي بويرالي لموده ؟ بويرالي نموده 
که کس لگوید ابن و یرانه ایرات بوده* و یرانه ایران بوده 
ای پمیر آسمالی - زودفت افو بر ایران ف ايرالي ۶ 
پیک نالي زرد شت دس با بدامان پاک تو ۔ حقیقت 
بزدان ؛ سر به پوزش نیم بر خاک تو - 
سعادت ایران - ایران از ستوده روان تو ما خواهائیدم - 
( تجلی ردان شنت زرد هت) 
حون درود به آخر رسید» کم کم یک دیواری که ذیسل 
آن یک دهلیزی را“ شان میدهد که طاق آن یک 
مجه رب النوع پیدا است محو گردینده؟ روع ژردشت 
با جاسه و نوی سید و کيسوي های تا کمر» ریخته پا یک 


قیسافه ملکوتي و حرکات پيمبري * پهدا میشود " و غروع 
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با د ست اشاره ابخویش میکند د‎ 
من يرين عروس ابرانم » عروس اوش روانم‎ 
من ملک این ساماتم « کو آن زینت وزیوربن‎ 
ايران اي خاک عالمی بر سر من‎ 
اران قبر ساسا تیان است * مار انوشیروان است‎ 
لشک رکه عالم گیران است * خاک درکیهی افسر من‎ 
ایران ای س خاک عالمی بر سر من‎ 
اشاره بجمعیت میکند با چهرة تذشر نما ی‎ 
باجه روئی دگر زنده اید ؟ * از روی من“ نی شرمنده اید‎ 
زیر پاي خصم انکند اید * استخوانياي پیکر .من‎ 
ایران ای س خاک عالمي بر سر من‎ 
من دربن مملکت* عروسم ۵ من عروس :پور سییر و سم‎ 
من بر شا هنشاهان ناموسم * آن بودم" اين شد“ آخر من‎ 
ایران ای خاک عالمي بر سر من‎ 
ای کاش این همه سلاطین * به زرتدشت منزه آئین‎ 
درودي به آلین پیشین * فرستند و بر رهبسر من‎ 
ایران اي خاک عالعی بر سر من‎ 
چون شیون شیرین به آخر رسید؛ هة بادشاهان‎ 
دستما را پائین آورده * با آداب قدیم اران“ ختدم نموده»‎ 


۱ فروع بخواندن اين درود مي نمایند و 
P. 166-6‏ 
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ای کک پاک ارات نے * آیران» ای عجله اه غرین 
کو تخت“ کوتاج " وکو نگین ٩‏ « در بارگه شوهر من 
ایران اي - خاک عالمي بر سر امن 
کو“ آن سرداران قشوتي » همه باتیغ و دست خوني 
و آن سپاء مایون مليوتي * ایران* ای مهدو مفخر من 
ایران ای س خاک عالمي بر سر من 
کو؛ خسروان عالم گیرت * کو؛ چون بوذر جمبرو زبرت 
قیصر بد کمترین اسیرت ه ای حجلله و ای بستسر من 
ایران اي س خاک عالمي بر سر من 
شد دربار اتوغیروان * مد این مهد ساسائیان 
سیه پوش عزاي ایران * بسان جاسه بر من 
ایران ای س خاک عالمي بر سر من 
جما نکیران اران“ یکسر » اندر نصیبت این کشور 
چو من * خاک ریزند بر سر ه هر یک کوید «ک ورکشور من* 
اهران اي س خاک عالمي بر سر من 
با دست اشاره به تعاشا چي ها مینما ید وس 
ای خرابه نشین اډراني * ياد از عمد كيتي سا ئي 
آن یک زمان اينهم زمانيی * چه شد خسرو همر من 
ایران اي سد خاک عالمي بر سر من 
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( خسرو) 


با لباس سلطايتي و زیور زیاد* از پشت همان دي.وار که 


بحو شد“ و انوشیروان پیدا گردید» پیدا میشود» و روی 





کرد * به آواز رسائي این غزل را میخواند - 
(به آهنگ بیات اصفماني ) 

معلوم ليست مرده“ و یا آنکه زنده اید 

ای قوم“ خواجه آید شما“ پاکه بنده 


اين زادكاني است شما میکنید ؟ مرگ 


ید 


زین زندگي به است براي چه زنده ايد 
اجداد تان“ بحال شما گریه بیکنند 

کی چە م 
ایرائی از قدیم* مین بود وسر بلند 

آیا چه گشته است» شما سرفگنده اید 





نه ملل اسیاب خشده ايد 


جات زاب میاه از دست شما مگر 


دل از نکاهداری این ملک کنده اید 


ر شیرین ) 


با لیام سياه“ بخصوص ملکه پوشیده لما وقياقة 
فرق العاده قشنک و اندوهگین در نزديکي خبرو ظاهر 


میگردد و باشیون موّثرو محزون این ابیات را میخواند چ 
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( دا ریوش ) 
بیان کی که ستروس نها ضد(ظاهر مق کرد داوت 
چين تا په رمم بود“ مسخر چو“ بسودم 
تصف کر خاک؛ بر اخلاف سردم 
کنون رقته بغارت گرفتار اسارت 
حیف» از این جهانگیر اقلیم نک تمالده“ ازصد یکش نیم 
این خرابه قیرستان» نه ايران ماست 


این خرا به ایران لیست" ایسران کجامت 


( افنوشبروات ) 
با وثار تمام و چمرة اندوهکین؛ از پس دیوار و ستونی يدا 
شده و با آبہت تمام شروع بخواند میکند وس 

ای واي که ویراله شد؛ آن مملکت پیر 

کش روي زمین “کشور خون خواندی و شمشیر 
به تیسروی دلیران * مین بیرق ایران 
بد بلند در روم و در چين ۴ بر فراز قصر سلاطین 

این خرابه قبرتان* نه ایرات ساست 


این خرابة ایبران نیست» ایسران کجماست 
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دستي بسر؛ از مویه * همي ير زده“ شیران 





و آنگاء دگر دستشں * بلند است* به نفران 

که اي اولاد نا اعل به تنگ“ آلوده از جبهل 

شرمي از بزرگان و اجداد شرتان پس ازما زنان باد 
این خرابه تبرستان" ته ایران مات 


این خرای4 ایرای تیست» ایران کجاست 


( سپروس ) 
در حال * دیواری خراب شده» و از لنظرها محو میشود؛ 
سیروس با هیکل پر آبمت قیافة با عظمت؛ که دو خور 
سلاطین سعظم است » بیدا سي هود“ دمتشی را سخت به 
پيشالي فشرده و میخواند و 





اي داد !. گر من سرم از شرم بز بر است 
شرم من از ارواح سلاطین اسیسر است 
كه بودند بتدم کنسون طعمه ز ندم 
کاي اسیر تو ما سلاطین حال اسارت ملک خود بین 
این خراببه قبرستان" ته ايران ماست 
این خرابۂ ایران تیست ایبران کجاست 
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چه شد 


تاجداو 


رای همه گوز است 


مرد؛ برون از مزارند 


هند در عم و اقوس 


داربوتض بر سر زنان است 
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این خرابے قبرستان له ایران ماست 
این خرابة ایران نیست» ايران کجاست 
ذر عمد من این خطه * چو فردوس برین بود 
اي قوم بیزدان قسم) اين ملک ته اين بود 


گرد ان ابراں 





خسرو کجالي یکنظر بر ایران لمائي 


این خرابه قبرستان» ننه ایسران ماست 
این خرایك اير ان نیست" ایسران کدعاست 
هان اي پدر تاجورم غمزده خسرو 


خی از لحد“ و با خبر از کشور خود شو 


اہن خرا" قبرسحان * ته ایران ماست 
این خرابة ایران لیست * ایران کجاست 
اجداد من از تاجوران کی و ساسان 


ریزند ار خاک غم* اژ ماقم ایران 


“ ته ایران ماست 





این خرایة قیرستا 
این خرابه ايران تیست؛ ایران کچاست 


وان مردان ایبران 


همه اهل قيور است 


زنده اند و زند گي ندارند 


مصییت زده سیروس 


در زا انوشیروان است 
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کم کم بهت فوق العاد ؛ آلوده بخوابی میر زاد؛ عشقي را“‎ 
فرا میبگیرد؛ و سر را روي زانو و دست گزارده چنان‎ 
مینما با ند که خواب مي بیند و در خواب با جست میخواند»‎ 
اهنک مخصوصی که موسیقی آن از ( اپرت) ليلي مجنون ترکي‎ 
اتتباس شده‎ 
کئون که مرا وضع وطن در اظر آمد‎ | 
بینم که زني با کفن؛ از قببر در آمد‎ 
سر از خاک بدر کرد * بر اطرات نظر کرد‎ 
نا گهان چه گویم که چون هد‎ 
شیون از دردننگی بسرون هد‎ 
» ذر حالتی که مير زادة عشةي» اين ابیات را میخوانند‎ 
دخعری بزیات آراسته* با قیافے مات و محزون از قنباز‎ 


بیرون آمده» بر اطراف اکا کند و همان خسر و دخت 





است 
اين خرابة قیرستان" نه ایبران ماست 
این خرابه ایران لیست " ابران کجاست 
ای سردم چون مردة استاده ایران 
من دختر کسرایم و شهزادة ایران 
ملک زادة دیرین جکو گوشة شیرین 
غضه شما قوم رنجور مرده‌ام برونکرده از گور 
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خوالندة اوّل س ( مير زاده عشقي ) 
ز دلم دست بدارید“؛ که خون میریزد 

قطره قطره دلم* از دیده؛ بیرون سیر ینز د 
کتم ار درد دل» از تربت اهخا منشي 

از لحد“ بر سر آن سلسلله خبون میبربزد 
آبروی و شرف و عرّت اران قديدم 

لکبت و ذذلت ایبران » کنون سیریزد 
مکن ايراني امروز بفرهاد قیداس 

شرفت لیدر احزاب * جلون یریزد 
تکیت * وذلت» و بد بختي» و آثارزوال 

از سر و پیکر ما» مت دون .میتر ید 
برچ ایفل* ز صتا دید کل و گلوا کل 

مر سر مقيرة تاپلشون * ميريرد 
تلخت جمشيد؛ ز بي حسي ما“ بر سر جم 

خشت با سرزنشی * از سقف و ستون میریزد 


در مداین * که سلاطین * همه ماتم زده اند 








ایت از فلک بوفلمون میریزد 
پرد؛ ماتم شاهان سلف* عشتي دید 
کالچه در پرده بد“ از پرده بروث مير يژد 


(۱) ”گل و گارا قرانسویان قدیم را گویند *- 
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( سیر زادۀ عشقی بآهنک مشنوي ) 


ابن در و دیوار در بار خراب 





ت یارب » و یبن ستون بح ساب 
زین سفر» کرجان بدر بردم دگر 

رط کردم“ ناورم لام عفر 
اندرین بيراهه؛ وین ارک شب 

کردم“ از تنهائي و از بیم تب 
گرچه حال از دیدن این بارکاه 

شد فراسوشم تمامي ردج راه 
اين بود گموار؛ ساسائيان ۰ 

بنګه تاریخي . ایرالیان 
تدرت و علمشی» چنان آباد کرد 

خعف و جهلشی * هنين برباد کرد 


اي مدایین ۱ 





تو* اي قصر خراب 
باید* ايراني* ز خجات کرد د آب 
مير زاد؛ عشقي؛ بعد از خوالدن اين مشتوی* دست به 
پیشالی گذارده“ بس از مداتي تادف و آءعمیق حي نشیند» و 


ابن غرل را مبخواند = 
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اشخاص آپرا)‎ ) 


خوانتندء آول س مير واآذة صشةي*؛ بالباس لقره در 


خرابه هاي مداین 
خوانندء دوم خسرو دخت با کفن 
خوانندة سوم دار يوس 
خوالندءة چهارم --سیروس 
خواننند پنجم - الوشیر وان 
خوانند ۶ خسرو پر ویسز 


مدکه4 قدیم اران 





خان دة 
۰ 
خوانددة هشتم س روان هت زردفت 
( پرده بالا میرود س تماشا يان مي بینند ) 


خرابه معظمي را که يکي از عمارات سلطنتحي مخروب دربار 


سلاطین ساسائي است در مداین نشان ميد هد“ وچند قير در 


زمین» ومتوئهیای درست و نیمه مانده و مجسمه های 


42 ره 
رب التَوْع ها" در آن دیده میشود - خلاصه منظر: آن پرده 


خيلي اسرار اکير بتظ خواهد آسد ؛ مير زاده عشتي وارد 


شده» با کمال حیرت در کار تماشاي پرده» و در حال تاثر واه 


کشیدن است - 





اپراي رستاخیز 


تدالیف 


مبر زاده عشقي 


[ موقي“ سنه مم هھ“ مطابق سنه 6۱۹۲۳ ] 


( نمایش تمام آهنگ رستاخیز سلاطین ایران در وبراتنه هاي مداین ) 


اين ببظوسه اولین ابرائي است که در زبان بارسي 


بمعرض نایش گذارده هد - 


مبداء نا رش 
این گوینده" سنه ممم ر ه در مسافرت" از بغداد یموصل؛“ 
مخرو به بعضي از قصره‌اي حوالی خرابه های شمر معظّم مدایین را 
زیارت نمودم * تماشای وراه های آن گموارة تمدق دیا مزا 
از خود بي خود کرد * و این اپرای رستاخیز نشاله های تطرات 
اشکي است که بروي کاغة بمزای مخرويهاي لیاکان ید بخت 


ریخته ام - 
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حصا ر کوپ“ و صف شکن* که خیزدخی تف از دهن‎ 
چو از گلوي اهرین* شرر فشان بخار ها‎ 


سیاه مور در شکم“ کنند سرخ چه مور خیل بارها 





چه چپره» قامد عدم چه مور خیل مارها 


موند مورها : در او" تمام مار سرخ رو 
که بر "ججندعی .از کلو .چو بارهاا ز خازها 
لديدم اژدر اين چنين؛ دل آتشین» تن آهنین 
که افگند در اهل کین» زمارها دمارها 
پنظم ملک و دين نکر" زبسکه ساخت ژیب وقر 
که نگسلد یک از دگر» ېه پودها زتار ها 
مرا بپرور آلچنان» که ماند از تو جاودان 
ز همر بنده در چان“ خجسته یاد کار ها 
بچای آپ شعر من؛ اگر برنسد در چن 
ز نکر آب و ردج تن" رهند ‏ آبیار‌ها 
هماره تابهر خزان؛ شود زباد مر کان 
تمي ز رنگ وبو جمان» چو پشت سوسمار ها 
خجسته باد حال تو“ هزار قرن سال تو 
پپر دل از خیال تو“ شکفتبه نو بهار ها 
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یبکانه صدر محترم* مین امير محتشم 





اتابک هه عجم > امسق شمر یسارها 
توام احتشاسمها* عاد احصرایسیا 

مدار انتظانبا: عيار اعتبارها 
سکم قصیورهسا؟ مسد لغورها 

مد او ها منظم دیبار ها 
مجاب کف » محیط دل » کریم خو سيط دل 

مخمرش در آب و گل؛ فخارها وقارها 
زهی ملک رهیین .و جبان دو آستیین تو 

رده از يمسن تو“ بوسر تني یسارها 
پهنت خط“ و چار حد* بمردیار" و هر بلد 

فزون از حصبر و حد و عد* تراست جان نشارها 
دوسال هست کعترک» که قکوت تو چون محک 

ز نقد جان یکییک» بسنک زد عیار ها 


خلییل را واختي » بخیل را گداختی 





بهای تخت پادشنه» فزودی آنقدر میه 

که صف کشد دو ماهه ره* پیادها سوارها 
کشیده گرد ملک و دین» ز سعي فکرت رزین 

ز تو پپ‌اي آهنین * بس آهنیین حصار مها 


0 
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رقي .جو شفیق خوه عقیق لب» شترق رو‎ 
رفیق دل" دقیق مو“ چه .و" ز مشک تارها‎ 
بطره کرده ييه“ هزار یله عالیه‎ 
وء بسته عاریه برننده دواشقهازها‎ 
سمي دو هفت سال او“ سواد دده“ خال او‎ 
شکنته از حمال او* بم‌شتها» بهارها‎ 
چ وکورمت که ذوشی چون؛ بنازو غمزه شد برون‎ 
بحجره آمد اندرون؟ بطرز مي کسارها‎ 
بکف بطي؛ ز سرخ مي“ که گرازو چکد به نی‎ 
همي زیند بند وی" برون جهد شرارها‎ 
موا بمشره گفت هي : تراست هیچ ميل مي‎ 
یکنتیش بیاد کي“ به بخش می بیارها‎ 
جودں است؛ کامنشب | یصنم؟ خوریم مي بیاد جم‎ 
که کشته دولت عجم قسوي» چو کو هسارها‎ 
ز سي حدر لسامور؟ مین امیر داد گر‎ 
کزو کشوده باب و در ز حصن و از حصارها‎ 
بجای ظالمي شقي؛ نشحه عادلسي تسقي‎ 
که مونت‌انو متفنتی» کنند اففخارما‎ 
امیر شه* امین شهد* یسارشه؟ ین ده‎ 
که سر ز آقرین شه* بعر سوده با رها‎ 


1 
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در سدح امبر کبیر میرزا تقي خان گوید‎ 

اسیمر خلد میوزد * مگر از جویسارها 

که بوی مشک میدهد هوای مرغزارها 
فرازخاک و خششها" دمیده سبز کشتما 

جه کشتبا » بپشتبا! نه صد“ ه-زارها 
بچنک بسته چنگما» بنای هشته زنگہا 

چکاوها ۰ گلنکها تدروها؛ هزارها 
زنای خویشی» فاخته دو صد اصول ساخته 

ترالها نواخته" چو زیر و بي تارها 
فگنده‌اند هسمه“ کشیده اند ززمه 

بشاخ سر و بن همه چه کیکما؟ چه سار ها 
زريسوهي سحایباه بر آیپا حباییا 

چو جوی لقره“ آبما» روان در ۲ بشارها 
درختم‌ای بارور" چو اشتران بار بسر 

همي ز پشت یکدگر؛ کفید کشیده صف قطارها 
مبار کش شمالشان» سحابسبا» رحالشان 

اصولشان * عقالشان * فروءشان * سهارها 
دربن بهار دلنشین؛ که گشته خاک عنبرین 


ز من ربوده عقل و دین" نکاری از نکارها 
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قشاند بر چمن ژالسه* دماشد از دمن لالسد 





چنان از دل کشد اله * که سعد از فرقت | 
کنون از قيض او بستان نماید از گل و ریحان 

برنک چهرة غلسان » بيوي طرة حورا 
چمن از سرو و سییر“ همال خلخ و کشمر 

دستتن از لاله و. عبهر » طراز تبت و پنسا 
ز بس کلہای کونا گون “ چهن چون صحف انگلیوت 

تو گوئي “ فرش سقلا طون» صیا ګسترده درسرعی 
ز س خویانِ فسرج رخ * کلستان غیرت خخ 

همه ووت یا انح ۲ جنه چون 697 ۳ 
ز بس لاله * ژ بس نسرین* دمن رنگین؛ چمن مشکین 

ز پوی آن؛ ز رنگ اين“ هوا دلگش" 


گل از باد و زان لرزان * و زان مشک ختن ارزان 








“ زین زیا 


يلي نسبسود شکفت؛ ارزان کساد ع-نسبر سارا 
ز فر لاله و سوسن* ز تور فور و نسترون 

دسن» چون واو ایمن؛ جمن چون سید سينا 
چودر هامرن» چودر بستان" صت اندر صت زده ریحان 


ز یکسو لالسه نغسان» ز یکسو لر گی شمسا 
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چودودی“ بر هوا رقته“ چوذیوئ* مست و آشفته 





د دو دا جه و ی کے 





شده خورشید دور افشان؛ بتاري جرم او پنمان 
چو شاه مصر در زندان؛ چو ماه چرخ در ظلما 


و یا در تیره چه بیژن؛ نمفته چهر؛ روشن 





و يا روشن گم.ر بعمن» شده در کام اژدرها 
لب غنچه بح لاله برون آورده تبخاله 
ز اس بارد از آن ژاله“ بطرف کلشن و محرا 
ز ایض او دمسیده کل» شمیده طرة ستبل 
کشیده از طرب بلبل» بشاخ سرخ کل آوا 
عذار گل خراشید > سید وان قرف 7 
ز بس الماس باشيده؛ بياغ از ژاله بیضا 
از و اطراف ۵اه فتاه بش آ ا 
وزو وشک نکارستان " زمیین از لاله حرا 
- نگنده بر سمن ساید ‏ دمن را" داده سرنایه 
چمن زو غرق بیرایه * چو رنگین شاهدي رعنا 
ز یمس مرغ جان پرد * ز سهمشی زه‌رها درد 
چو او چون اردها غرد * ويا -چون دد کشد آوا 
خورشید هردم از گردون» که پوشد بر تن هامون * پاچ 
ز ستبل کسوت اکسوت؟ ر لاله خلعت دیبا 
F. 166-25 ۹‏ .0 
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بعتي هست پایند“ بصورت هست زا ینده * 





وجي | 


از آن بایند گي» همسایه با عقل گرانمایه 


مان بیرون" بوجمي در مکانستی 


ازین زايندکي" هسا يه با یونان زمانستي 
روان بوعاي میبنا» ازیسن اشسراق سینائی 
بزیر خاک تاری پای کوبان کف ز نالستي 
کس ازوی تربیت پویده» که تاآلي چنین کوید 
سرآید مرحباً باه" که تحقیق آلجذا نستی 


در تعوبف ابر د ببار 
بگردون» تیره ابري“ بامدادان برشد از دریا 
جواهر خیز* و کوهر ریز" و کوهربیز" و گوهر زا 
جو چشم اهرمن خیره" چو روی زنگیان یره 
شده گفتي" همي چیره* بسفزش علتٍ سودام 
شبه کون" چون شب غاسق“ ګرفته چون دل عاشق 
پاشکت دیدة واسق * جرگ طبر عترا 
تنص با قير آلوده دنشی از شمر ,آموده 
پرون پر سرب سوده* درون پر* لۇ لو لالا 
بدل کلشن * بتن رندان* گمی گریان! گمي خندان 


اي در يی طرب رتدان؛ ز شور دش صهبا 


3 
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بیانی را که کس واقف نیاشد* نکته پردازی 





زبائی را که کس دافا لباشد" تبرجمانستي 
بیان" و معني“ و الفانله و صورت؛ ايستي> لیکن 
ينعاي صورت* و الفاظ» و معني را بيا نستي 
بچشم حق لگر؛ گر ژرف بیند؛ مرد دانشور 
تو در هر قطر؛ پنبان؟ چنو بحر بيبكرالستي 
اگر کس عکس خور شید فلک در آبدان ہینید 
تیارد كفت شورشیدٍ قتدک در آبدا لستي 
کجا مهری* که سیصد چند غبرا جرم رخشانشی 
درون آبدان بودن» خلات امتحانستي 
و گر گرید نه خورشید است * کالدو آبدان دیدم 
ز انکار عیان* سردود عقل کته دانستي 
يکي گفتا؛ قدیم از اصل باحادت. نه پیوندد» 
سپس پسیوند ماباذات بیپمتا_ چنالستی 
بگفتم. ”راست میگوڻي و راه راست مي ۽وڻي 
و لیکن آنچه ميجوئي عيان از اين ڊيا نستي»» 
بجنید سرو را شاخ» از نسیم و ريشه پا برجا 
بجند اصل آن از باد* اگر فرعشی توانستي 
از این تال روشن شد که عخص آرینشی را 
تباتي با حدوث اندر طبعیعت ت.واسانستي 





A. PÊERSÎIAN SELECTIONS 214‏ ظر 

میان هستی موصوف * و وصق فرق“ این یس 
که متحد بوجودند؛ وبختاف بقکر 

یکیست اصل و حقیقت» یکیست قرع ومجاز 
يکي است عین وهریت" یکی است تيغ واثر 

نعسته لاظر و منظور» در يكي بالین 
غنوده عاشق و معشوق* در يکي بستر 

برین صحیفه داکش؛ بجاي نظم دوي 
نوک خامه؛ بر افشانده‌ام نتود دور 

اکو قعصول ملک افتد اين چكامه نغز 


باب سیم نکاومش بر صحیفه زر 


در توحید 
ثباني از نظر؟ ای بي نظیر" از بس عيانستي 
عیبان شد سرا ينمعني“ که میگفتم" ا هانستی 
ګهي گویم» عيانستي؛ گمي گويم“ نمانستي 
نه اينستي؟ نه آنستي + هم اینتی * هم آلستي 
بنزد آن کت“ از ەق عیان بیند؛ نمانستي 
0 آن کت؟ از چشم نمان جوید؛ عيانستي 
یقین هرچند میجوید» کمان هرچند مییوید 


ته محصور یقین " نه مقلوب کمااستي 








B. A. PERSIAN SELECTIONS 
ةدو شه‌نسانی؟ وما شه“ تو ماه" وما بنده‎ 
تو آفحابي؛ و ماه بد" تو ماه و ما اختر‎ 


تو نیز هستی خویشی اندرین محل بگذار 





يسيج بزم فنا کن؟ ازین بها بگذر 
براق عقل رها کن؟ برآ“ بر فرف عشق 

که عقل را تبود با فروغ عشق اثر“ 
ز سدوه شد“ بمقامي که بود بیگانه 2 

دران مقام تن ار جان» و جلشی از پیکر 
ز سدره" صد ره بر تر چمید از پی آنک 

ز صد ره اند و از جیب لاب آرد سر 
دو قوس دایره» در ملتقاي لقطه امر 

سر از دو سو بهم آورد؟ چون خط پرگر 
بعالمي شه* کانجانه اسم بود و نه رسم 5 

بقلي شد“ کانجا نه خواب بود و له ځور 
وجود شاهد و مشبوذ اتحاد کزید 

چو اتحاد فروغ بصر* بذات بصر 
نه اتحاد حلولی» که راي ا 3 

بود بنزد خردمند زفت و ژاژ و هدر 
بل اتحاد وجودی» که نست هستق ومف 


بغیر هت موصوف هیچ چيز دگیر 
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هزار آینه بنهاده است خورد و بزرگ 
درین هرار* يكي را هزار گوند صور 

یکیست عین هزار“ ارچه هست؛ غير هژاو 
که مختلف بظمورند؟ متفق بگهیر 

کنون مجال سخن نیست“ بر نشین ببراق 
کز انتظار تو“ بس , دیده است در معبرا؛ 

یی برآمد* چون وحي بر براق“ و نخست 
به بیت مقلاس* چون پيک وحي کرد گذر 

و زان بسچ اتصول چمید» و ۵د زكرم 
خجمته روح رسل را* پسوی حق هیر 

فزود پایه * و بخشود ا داد فروغ 
بير لوشته» پهر آنمان» بر آخعر 

بسدره ماند* ز ره“ جبرئیل از آن کونه 
که باز ماند" از پیک عفل * پیک نظدر 

رسول کفتشی ”ای طایبر خطيرة قدس 


سیب چه بود که کردي بشا 


۰۰٩ سدرستر‎ 





جواب داد کی مجرم حرينير وصال 
من ار قراتر هرم بسوزدم ههر 
RE‏ 
توئي که داري در کاخ ”لي مح اند"" جای 
آعوهی دک دارت:ا بده ر 
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چو دل ز حلته امکان» چو حاقة کرد تمي 
قکند بررخ مه" حلته ها زعنیر تر 

خطاب کرد بجبریل ”ای امین خدای 
بکو* پیام چه داری ز ایزد داور +٩‏ 

جواب داد ش جبیریل» " کاي پیمب پاک 
تو خود پیام گذار؛ وتو خود پیام آور 

سخن ز دل بزبان؛ وز زبان بدل گنرد 
در آن بیانه زبان منتمیست فرمانیسر 

اگرچه آینه حاكي بود“ ز صورت شخص 
بود بواسطه شخص* شخص را بظمر 

ز بر؛ شکوفه برون آید» و شگوفه بشاخ 
کمان خاق چنان؛ کز شکونه خیزد بر 

مر لجفته باصل است وآشکار ز اصل 
کنون تو اصلی" ومن فرع اصل* ووحي ثمر 

گرت هوس که زمن بشنوی» حکابت و 
درون این حق نمای من بذگر 

دل چو آینه من“ محیط ذات تو ليست 
حکایتشس“ زتو؟ ناقص نه‌اید و ابعر 

من و بلایک و سان آسان و زمین 
تسام مظهر ذات تو ایم“ اي سرور 
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N‏ 
در کیفیت صعراج نيوي صلي الله علب والک وسلم 
هبي بروشتي* از آفتاب روشن تر 


سبیل و پروین تا بتده اندرین منظر 
شي بسادت" روز اهباب عيش انگیز 


پسیرت صبح وصال جان پرور 





کبی اقاضكه الوار الندر و هيدا 
شبي سعادت اجرام اندر و مضمر 

شي بکونه مشاطگان؛ بگرد عروس 
هجوم , کرده زهر سو؟ لجوم گرد قمر 
رول آي موی ام همائی را 
مود از رخ ولپ“ ر 


که جبر ثیل امیی" فرخجسته؛ پیک خدای 


نت وکوثر 





بامر ایزد دادار" حلقه زد بر در 
زیانگ حلقه مر حافه الام زشوق 

بسان حلقه ندانست پاي را از سر 
چوحلقه ساخت دل“ از باد ماسواي خااي 

که تاز حلت جلب فنا بر آرد سر 
درون حلقه اسکان* نماند هيچ متام 

کزاو چو زعت برد ازدزید حلته گذر 
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سریست پش پرده» که دیوید آسنبان 
آبیست زیر پره» که میکگردد آسیا 

بي توبهار" گل نشود بوستان فروز 
بي کردکار* _ که شود .آسمان گرا 

شاه ار ترا بخت IEE‏ دهد جواز 
مير ار ترا بکاخ مقبرنس ژند ملا 

مدحت کني لخست» بنقاش آن سرور 
تحسیین کنی درست" بمعمار آن بنا 

کوئی بکلک صنعت* نئاشي آفرین 
راني بدت قدرت معمار مرحیبا 

آخر حگوله کوه؛ بدان شوکت و شکوه 
آخر چکونه» چرخ بدان رفعت و علا 

بي قادري“ بوادی هستي لېد قدم 
بي صاتمي؛ بعرصه امكان زند لوا 

آخر چگونه عرش * بدین پایه و شرت 
آخر چکوئه مر“ بدیین پابه و با 

بی آمري“ بسیط جهان را شود محیط 
دى خالقي* فضاي زمین را دهد ضیا 
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بر دیدة خلوص تو حاجبٍ شود هوس 
بر آتت تقاق تو دامن زند هوا 
سازد ترا بشرک خقی * دد.و تحن 
آرد ترا بسکنر جلي“ لفس مبتلا 
نف ترا کسالت اصلي شود معن 
طبع ترا ججسالت قطری شود عط.ا 
گولي کد صلوة که شرع است نا پسند 
رالي که زکوة که دین است لاروا 
تا رفته رته؛ دغدغه دل شود قوی 
تالدجه لمحه» تتویت دل کند قوا 
گوئي بخود که رب زچه رفته است در حجاب 
راني بدل که حق زچه مانده است درخفا ؟ 
گر زانکه هست حکمت؛ پنمان هدن کدام 
ور زالکه نیست پیرو» فرمانشدن چرا ؟ 
تا چند مکر و دغدغه؟ اي دیو زشتخو 
تا چسد کفر و سفسطه* ای مست ژاژخا 
بر بود من دلیل بس اين جرخ کرد کرد 
بر ذات من گواه“ پس این یر دیر با 
كود بیاید» تادف کند خروش 


-کویعدء بباید تا که دهد صدا 


ب 
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کس گفت رنگہا* همه در خام قدر 
کس گنت ننگها" همه ذر نام قضا 

در گردشی است لعبت» و لعساب د رکمین 
در جبش است خامه » و قاش درقفا 

بیغ است در تضاءد» و جلاب آنداب 
کاه ات در تحرک» و جلاب کمربا 

دیو از براي آنکنه بخو بشت هود دلیل 
نفس از براي آنکه ز کیشت کند جدا 

آن از طربق شرع“ کند با تو دوستي 
وین برلباس زهد“ شود با تو آشنا 

آن ترم نرم شیب باطل کد بیان 
وین گرم گرم کت ناحق کند ادا 

گر جز قبول ملت اجداد“ کو دلیبل 
وز جز وشوق عادت اسلاف؛ کو گوا ؟ 

ابن دزد کاردان و تو سسکین کاروان 
آن راد اوستا وتبو نادان روستا 

آن سازدت زسلک توحید متصرت 
وین گرددت بسلک تزویر رهنبا 

تو درمیاله هايم و حیران و تن زده 


آ گنده از مقاعت و آموده ازعسا 
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ماگر عطا کنیم * چه خدمت کني بخاق 
خلق ار کرم کنند چه مت بري ز ما ؟ 

مائیم خالق تو“ چه حاصل شود تعب 
خلقند خواحه تو جه واصل شود عطا ؟ 

اجراي من خوري و کتي خدمت امير 
روزگ من بری ‏ و کشي مت کیا 

که چون عسی مدارت" از خون بیکسان 
که چون مگس قرارت* بر خوان اغنیا 

کاهی چو کرم پیله» كشي طیلدان بسر 
گاهي ز روی حیدله؟ کني پيرهن قبا 

يعني بجذیه ایم ته شوریده از جنون 
يعني بخلسه ايم نه پیجیده در ردا 

تا کي قوي برهگدر خرم ره سپر 
تا کي كني بمعذرت جبر اکتفا 

گوئي که جیر باشد؛ و باکت نه از گنه 
داني که جرم داري“ و شرست ند از خدا 

آخر صلاح را تبود قخر یر فجور 
آخر فکاح را نبود فرق از زنا 

مقعول را ز قاتل * باطل بود قصاص 
مظلوم را زظالم" لازم بود جقا 
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ایا سرفرازی که این هقت گردون 

کند بام قدر ترا تردباني 
ميان شما خاک چون حایل آمد 

قمر بتخف شد“ تو جاوید ماني 
خدایا درین ساعت از کن رحمت 


هزاران لطيغه 





ز فرزند وجاه و جوانی وذوات 


تستم ده این خواجه را جاویدانتی 


انتخاب از قصائه قااني 
(متوفي* سنه .ے٣‏ رھ“ مطابق معمرع) 
درحمد باري تعالي 
دوشم ندا رسیند ز دراه کییریا 
كي بنده* کپر بچتر ازین عجز با ریا 
خواني مرا خبیر» و خلاف تو آشکار 
دانی مرا بصیر» و خطای تو بربلا 
کردانیم بصیر؛ چرا مي کكني گنه 
ور خوائیم خییر* چرا مي روی خطا ۶ 
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ته یکران آسوده را بر نشيتي 





ته چمد بشولیده را 
ہس ۱ ابتظار دراز تو الق 

نه این چشم میداشتند اربناني 
رهی دور در پیش داري* و ترسم 

کزین لوبت اندر سفر دیرمانی 
تو بس چايكکي؛ در سواری و لیکن 

چو چوبین بود مرکیت" چون دواني ؟ 
ز بالاي چرخست نام تو کر چه 

و زور زسن. مي دهتدت نشالي 
جو آنجا نقام تو مود آند 

نكردي درین خاکدان ایبرسالی 
بنالید» اي دوستان !؛ و بگریید 

بر ان طلعت خوب وفر کيا اي 
بحمد. اه" ار چه» ستاره قرو شند 


بجایست . خورشید جرخ معااي 


سر افراز آینام* ‏ تعمان ثانى 
چو برجا بود رکن* باطل تګردد 
ز تقصان یک خشت اصل مياني 


© 
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ز ګلبرگګ او چون بر آمد بنقشه 

زآفت بر و جست باد خزالی 
بوقتی که آمد گل از غنچه بیرون 

شد اندر كفن همجو غنجه لماني 
جاناء ترا شرم ماند» که بي او 

کنی عرنه بر ما" کل بوستالي 
به پیرانه سر“ خود جواني کني“ پس 

بقبر از جوانان» جوالي ستا اي 
چه هنکام سر سبزئی تست“ شمري 

سیه گشته زین مات ا كمالي 
چه رنک آورد ارغوان کرده " خلقي 

زخون جگر» جاءما ارضواني 
لب لاله دل * سیک چند خندد 

نمی تسد آخر ازیین دل كراني 
و باد فا خت در دامن کل 7 

کل تازه تر» از کل بوتالي 
تشتست صدر جهان بار داده 

تو غایب چرائی همانا ندالی 
تند زي باوگاه ‏ برادر خرامي 


له ما را سوی حضرت خوبشی خوالي 
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0105 تاد B. A. PERSIAN‏ 
برقت عمر* دریغا» وبر لیامد ازو 
له هیچ متصد ديني له کام دتيائي 
چو فرق ایست * خدایا* گناه و طاعت ما 
زما برحت خود هر دو عفو فرمائي 
جو آ هي تو که ماشر بند تقدیریم 


در هدایت و توفیقمان تو بکشائي 


در سرثبة برادر رکی الدین» مدر جهان؛ 

سعد بن مسعود 
دریغا“ که پژمرده شد ناگہالي 

کل باغ دولت* اروز جواني 
بحسرت برقت“ از جهان راد مري 

که بودشی بر اقلیم دين“ قهبرمالي 
دریفا» چنان کامراتی" که ناگه 

شکستید در کام او كاسراني 
ز تابوت کردست اجل تخته بتدشی 

ی را E‏ 
ال سر افراز بد“ لیگ کردون 


نداد آیش از حشمه زندکاني 
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اگر همي بتما شا بدان روی* که بیاغ 
ز کل دو روئي بيني“ ز لاله رعنائي 


چوي زمال تو گر کم کند* برادر تو 

اگر توانی خون دلشس بيا لالي 
حیات بافي خواهي* بداد و دادن کوش 

که زنده الد“ فریدون و حاتم طائي 
ابر ز صورت* و معتی طلب؟ که محکن ایست 0 

ز نتش ط-وئلی» خاصیت ھکر خالی 


* از بهر آنکه اید باز 





سیه گری م 

چو شد“ بآب سیه» روزکار بر نسالسی 
لباس عمر چو شد کینه؟ حاصلی نود 

که رنگرز بخضابش کند مطرائی 
تو زیر دامن الطات سایسه پرو ردی 

چه سرد ضریت قهري و بیمحاداثی 
له همچو قطره؛ بخاکست باز کشت ترا 

چو ابر گیر که خود سر باسمان سالي 
کرائی آخر* و از بجر کیست؛ این تگ و بوي 


چو اه خدا را نه خلق را له خودرائي ٩‏ 
O. P. 166—24‏ 
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من از طریق تصیحت * همید هم پندشی‎ 
که اي دل» این چه پریشانی است و رسواثي‎ 
توجد کن“ که نمي پای عقل بر سر لقس‎ 
که خاک پاي تو گردد سپهر بينالي‎ 
کاید کام تو در آستین خویشتن است‎ 
ولي چه سود که با خويش لهي آئی‎ 
وراي قافت قناعت؟ گزین نشیمن خويش‎ 
اگر بدعوی عزلت قرين عنفائي‎ 
همه جهاترا حاجت بسایس4ه تو بود‎ 
چو آفتاب" اکر خوکني بتسنما ئي‎ 
پپر نفس که برآری» فروبري خودرا‎ 
اگر چو شمم» ز انوا دل مصتئالی‎ 
اگر چو آنه رودن دلي“ و یکتا روي‎ 
کنند روئ برویت * باه يغمائي‎ 
نگاو شموت و حرمت نظر چنان تیز است‎ 
که همچو شمع شدستي اسیر بینالی‎ 
اکر سرود سرائي؟ و کر دعا خواتي‎ 
کن نفن تمی زلي الآ که در تفاضالي‎ 
تو غم مخور ز پتی ززق“ آلکه یتو ترا‎ 
بیافرید» ضمان ميكتد بداراشي‎ 
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بنده را شاها " عمریست که تا این سوداست 
که ذران حضرت یکروز ثناخوان باشد 

هم شوم روزی بر خاک جنارت جاگیر 
درد حردانشی اگر قابل درمان باشد 

چون همه خدق دعاگوي تو شد“ چه زیان 
که ترا مادحي از خاک سپا هان. باشد 

تا چوخورشید فلک مائده نور دهد 
دور نزدیک جهانش همه یکسان باشد 

سایه ات بادا پاینده و در عالم کیست 


آنکه پاینده تر از سای یزدان باشد 


در سوعظة گفنه 
مرا دلیست "از اذنواع فکسر سودائي 

که عیچکونه رهش نیست سوی دالائي 
سرش ز دایره بیرون؛ و پایشی از م رکز 

چو جرخ مانده معلق ؛ ز زیر و بالائي 
گبي حواله داد و عتد بطیم كد 

گمی* بچرخ کند لسبت توانالي 
بکوششی از در و دیوارها همي آید 


RES 
تدای الي الا اه“ از هویدائی‎ 


9و1 
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شاد باش * اي شه پر دل که تدارد تابت‎ 


دهمن» ارود“ بشل وتم دستاة 





خنجرتیز زیات چو در آید بسخ 
کلماتش * همه بر صفحه ابدان 

اندران لحظه ز بیم تو چو کرم پیله 
کن خصم قآ گندش و خفتان 

€ ز بی کف تو آب هد است 
که گي خون بچکد قطر؛ باران 

نیست پایان سخای تو“ و در زیر نلک 
همه چیزیرا؛ جز عمر بو" بایان 

مردی و مردمي و دانش و احسان و کرم 
رانچ ازينستي آئین ‏ بزران 

در نماد تو بحمد لته ازینها هریک 
بیش ازانست که در حییز اسکان 

فرض عین ست ترا“ طاعت و خدمت کاري 
۲ وین بود معتقد هر کد سلمان 

وازث تخت سلیسان چو تو شاهی. زیید 
کاصتي* از جهتشی حاحب دیوان 

هست پیدا که ز دستور گرالمایه قو 
زالچه در پرد؛ غییست چه پتبان 


امد 


باشد 


باد 


باشد 


باشد 


باشد 


باشد 
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چشم خون ریز مرا“ گرنکنی عیب * سزد 
تا ترا غمز؛ خونریز بدانسان باشد 

اشک یافوتی عاشق را طعنه نزند 
هر که او را لب چون لعل بد خشان باشد 

مشکل آنست که ما را رخ وقات هوسست 
وره خود سرد و کل .اندر "همه بستان باشد 

عاشقا نرا زکل وسرو چه حاصل» جز آنک 
يادکارې ز رخ و قامت جانان باشد 

برو؟ خاک م اسي اتابک؛ بکف آر 
که ترا آن بدل چشمة حیوان باشد 

خسرو روي زمین» شاه مظفر که برزم 
گنر نیز؛ او بر دل سندان باشد 

سعد بن زنگی شاهی که فزود حق اوست 
سعد اکبر؛ اکرش نالب دربان باشد 

گر چو رمح تو“ برد دشم تو* سر بناک 
استخ.واناشس هم از بیم تو لرزان باشد 

بت تال بازوی تو عمقیبر ہس است 
در جمانگيري اگر کار بیرهان باشد 


تيغ تو“ چون خوان فنا آراید 





جکر دشمن تو سوخته خوان باد 
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هر که اکنون بمرد؟ فارع مرد 
و اتکه اکنون بزاد» ایمن زاد 

از هې عمر و جان درازی و 
تا که اندر کشد صد و هفتاد 

ع رکس از خاص و عام و خرد و بزرگ 
با عم خود دس او داد 

هه چیزت» چنا نکه باید" هست 


از همه چیز عمرت افڙوڻ باد 


در مدح آتابک سعد بن زنگی 

تا دلم در خي آن زلف پریشان باشد 

چه عجب؛ کار من * ار“ بي سوو سامان باشد 
قدر آن زلف پریشان تو“ حن دالم و بس 

کین کسي داند» کو ایز بریشان باشد 
جر که بر خوان تکوئي تر بر روی زین 

من تد يدم شکرستان که نهکدان باشد 
گر بخندم * تو مپندار که خوشدل شده ام 

عنچه را خنده همه از دل ویران باشد 
دلشکسته است؟هرآن پسته که لب بکشادسب 

بو گرقتست“ هرآن شمع که خندان پاشډ 
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کس چنین داد و عقل نقل تکرد‎ 
نه ز لوشیروان و له ز قباد‎ 
هر چا رایت تو سایه فگند‎ 
نام آن بقمه کرد» عد ل آباد‎ 
فیزه تا گوشة کلار تو دید‎ 


کله آهنین ز سر نماد 





کجي از زلف دران برخاست 
فتنه از چشم نیکوان افتداد 

عيرتي دد“ بروزکار تو سنگ 
جوهءری عد“ بعدل تو فولاد 

کس پرا گنده ایست" جر کلبر گ 
هيچ مظلوم لیست جز بیداد 

هر کجا راي پیر و بخت جوان 
بہم آید چنین نید بنیاد 

هبچنین هچنین همي فربای 
اي فلک رفعت فرشته نماد 

تا باتیال تو تام شود 
این بنا را که کرد والاد 

اهل این شر در حیات و مات 


از تو هم فارغند و هم آزاد 
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بن و اسب یاسمین و سمن 
بس لطیف ادت در لاله باد 
زلف را تات مید‌هد سنیل 
جعد را شانه میرزند شمشاد 
یگل و لاله داده اند گر 
لپ شيرين و میتسه فرهاد 
این همه چیست : عدل صدر جهان 
شرت الدین علي که ویر ز یاد 
آن سخا په سخن پرور 
آن کرم کستسر کریم نژاد 
آن سربق فضل و پشت هشر 
آن خداوند دست و همت راد 
دامن عمر او“ لگیرد مرگ 1 
هر که سازد ز درکه ڌو ملاد 
لرزه بر استخوان رمح اعد 
چون کند از صریر کلک تو ياد 
حفت ‏ تو جوشن قلک. ‏ بیرد 
چون كني تيغ حکم را القاد 
تا بدادی تو داد مظلومان 


داد خویش از زمانه بستد داد 
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ه رکه گویا گشت؛ در وصف تو“ دست عزّنت‎ 

همچو شمععی آتشي» اند ر زبان انداخته 
صورت آدم بلطف صنع خود بشکاخنه 

بش نیز هبوا در خاکدان انبداخته 
دست لطفت بر گرفت از خاک آدم را که بود 

در بیان مه و طایف چان انداخته 
آرزوی قرب تو» هر اعت از راء طعع 

یکجمان آورده را از خان و مان انداخعد 


در دو عالم جای او در کنج ختلان آمد» 





هر کرا تهر تو دور از آستان انداخته 


ای صدر جیان شرف الدین علي 


اصفجان خرّم ست“ و مردم شاد 
اینچتین عهد کس ندارد ياد 
غدل سلطان* و اععدال ‏ بار 
کرد يکيارگي جهان آباد 
له بجر لاله هست سوخته دل 
له بجز جنگ میکند فریاد 
کلة نسرگس * و قباچه گل 
i‏ این عروس است* گوئي" آن داماد 
5% 
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یک کرشمه» کرده قصلت“ با بتي آدم ازان‎ 
غاغلي“ در جان مشتي خاکیان اند اشته‎ 
ہا حجاب کسیر‎ 





دلهاي مشتاتان تو 

هر زمان» شور و سوزي» در حمان انداخته 
چیست دئیای دتي مشتي ازین خاشاک وخس 

سو درياي عطایت برکران اننداخته 
در مصات کنه ادراک تو“ حکم انداز عتل 

در هزیت" تیربشکستد؟ کمان انداخته 
گرچه بسیارست تات بي تشالي؟ زان خرد 

تام تو در جان گرنتست و نشان الداخته 
آه سرد عافقاات؟ هرسحر* چون صیح دم 

ععلمای آتش؛ اندر آسمان آنداختدد 
بردو ابرت* قلکها» حلقد کرده بشده وار 

و اختران * هم خو یشتن را“ درمیان انداختد 
در خیافت خانه" قيض نوالت ماع لیست 

در کشادست وصلا در داده» خوان انداختد 
جان بعوچون آورم» اي در ره سودای تو 

صد مزاران ت دلما» رایکان انداختد 
درد مندات مت راء در بیابان بلا ِ 


سرغ شوقت» مغز خورده* . استخوان الداخته 
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دشمن بتو کرد“ مالک تسلیم‎ 
1 
با ود کرا نید سم‎ 


تا پست نکردد از لسوادب 





و 


بتیاد بقتای اسل آدم 


هت-واره نداي دولتت باد 


چو قافده سپمتر بعکم 





تیاب 1 


تصاید کمال | لدین اسمعیل 





(حلان المعاني) 
( متوفي" سنه ۳۰ هھ“ مطابق ۱۳۳۶ ع ) 
درحمد باری تعاليي 
اي جلال تو؛ بیانما را" زبان الداخته 
عرّت ذاتت یقین را در گنان انداخعد 
عقل را" ادراک صنبت" دیدها بردوختد 
نطق را" وصف تو“ هری بردهان ‏ انداخته 
هرچه آن برهم تیاده“ دست حسن و وهم و عتل 
کبریایت» منگ بطلان؛ اندران انداخته 
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هرجا که زده یمتف زخمي‎ 


لطف تو برو نهاده رهم 





تقدیر حروف ”گن نعان» را 
در نوک سنانت» کرده مد خم 


عبارتت نمانده 





پر لوح و جود هيج موم 





دیوانه شنده* ‏ وان رمتسم 





از عدل تو هیچ گوش 


قریاد مگر ز زیر و از دم 


عدلت نگذاثت راستي راء 


جز“ در سر زاف نیکوان خم 
در موم قعح زات تیغت 


از م رکز خاک بګترد نم 
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بوقت صبح؛ شود هنچ ور وز“ معلومت 

که با که باخت عشق در شب دیجور 
بشد ز خاطرم* ادیش مي و معشوق 

برقت از سرم* آواز بربط و طنیور 
خرد که در تق کبریا نیابد راه 

مکر که لشکر حرص و هوا کند مقهور 
ز هرچه کنتم و کردم" کنون پشیمانم 


بجز دعا وثناي خدایکان صد ور 
در دح ملک نصرة الدین 


اي حکم ٿو جون قضای ميرم 
۶ 

در زیر لکین کرفشه عالم 

خورشید مل وک" لصرت 


اي 





بخاطه قح جى بات 
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بکوهی جان ءن * آمد ندا ز حضرت قدس 


که ای خلاصة تقد یر» وزبدة مقد ور 





جہان رباط خراییست ببرگذرگه سیل 

کمان میر* که بیک ءشت کل شود معمور 
مکر تو بیخیری* کاندرین مقام* ترا 

چه دشمنان حسود ند * و دوستان غیور 
یکوشی؛ تا بسلامت بمانتي . بومي 


که راه سخت مخوفست» و مزلت اس دور 





که چند اشیب و فراز در راه است 
ز آتان عدم» تا به پیشگاه نشور ۳ 
ترا مسافت دور و دراز* در پیش است 
بدین دو روزه اقامت * چرا شوي مغرور ؟ 
بو آستان فتا» دل منه* که جای دگر 
برای نرهت تو بر کشیده اند قصور 
ٿو دربیان گروهي غريب ممماني + 
چنان مکن * که بیکبار کي * شوند لفور ۱ 
به بین که تا شکمت سیر * وتنت پوشیده است 
چه مايه جانور انند». از تو خسته و رنجور 
بماده دست ميالاي کانهمه خولیست 1 
که قطره قطره چکیده است. از دل اننگوو * ۲ 


@ 
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بنزد جود تو“ خاکیست بي محک 





خورشید پیش راي تو* تقدیست کم عیار 
در حسب حال خود“ سخن چند داشتم 

لیکن همه بدیین ڌو سخن کردم اختصار 
کای آفساب ملک“ زین دور وامگیر 

وي سایه خدا» زامن سایه بر مدار 


.ان 





تا از برای لظم سالک دردن 
کس را" درون پردة تقدیر* نیست بار 
دوران دولت تو“ که نظبر جمان از اوست 
بادا" جو نم من“ اد اده پایدار 
ملک تو هیچیو عم فردوس؟ : بیسزوال 


عبر نو هچو ملات افلاک ۰ بي شمار 


من لطائف البيان 
قی 
طلب الغفران 
مییده دم که شدم پچ و سبرای مرور 


2 9 
شنیدم ية دو بوا الي اه" از لب حور 
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گفت ” آنچه بر شمردي ازان جمله هیچ نیست 

داني که چست ؟ باتو بگویم باختصار 
سل سمند شاو جهانست کاسمان 

هر ماه بر سرش نهد از بجر افتخار* 
کنتم ”که از مدائح ذات میا رکش 

رمزی بکوی تا بودم از تو یادکار* 
ہر عادت کریمان در دامنم تهاد 

درجی چتین که همت پر از در شاهوار 
تا من ز بهر تنيت عید بى دریخ 

بر آستان خرو عادل کنم تنشار 
شاء جم۔ان“ اتا بک اعظم * که درگہشس 

اسلام را“ ز حادثه“ حصن است استوار 
بویکن بن نحند ایلددگر که هنت 

چون آفتاب * واهب * و چون جرخ؛ کامکار 
آن یحر مکرمت* که ز امداد فيض او 

دایم غریق تعمت او هست روزکار 
و ان قط معدلت که سيهر و ستاره را 

همواره کرد مرکتر حکشی" بود سدار 
چون مشتبه شود جهت كعية نات ۷ 


جز“ طوف درکمشی نکند عقل اختیار 
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ديدم“ ز ژریخته* برهن لوح لاجورد‎ 
تونی که گوئیا بقلم کرد زرنکار‎ 
روی فلک» جواچة دریا» و ماه نو‎ 
مانند کشتی که ر دربا؛ کند گذار‎ 
یا بر بثال ماهی مولس“ میان آب‎ 
آهنگ در کشید ن او» کرده از کنار‎ 
یبا همچو بونس آمده* بیرون ز بعن حوت‎ 
افتاده بر کتار؛ دریا» نحیف و زار‎ 
در معرض خلات» جمالی ز سرد و زن‎ 
قومیش در نظاره» و خلتی در انتظار‎ 
من * با خنرد» بحجرة الوت شتافتم‎ 
گفتم که ” ای نتیجه الطافت کردکار‎ 
بار این چه شکل بو المجب و نقش نادر است‎ 
کز کارگاه غنیب" همیگردد , آشکار‎ 
آن شا هد از کجاست" که این جرخ شوخ چشم‎ 
از کوش او برون کنده این تغز گوشوار ؟‎ 
کردون ز بازوی که کشود است این طراز‎ 
گيتي ز ساعد که ربود است» این سوار ؟‎ 
گر جرم ک وکب است؟ جرا شد" چنین دوتا‎ 
۰٩ ور پیکر مه است * جرا شد " چنین نزار‎ 
O. P. 166-23 
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صد قرن» بر جهان گذرد تا زنام ملک 
اقبال در کف جو تو صاحبقران دهد 

هر کو چو تيغ باتو؟ زبان‌آوري کند 
قهرت جواب او ب-زیان ستان دهد 

شاها» خلایق از تو عزی و توانکرند 
درو یشیم سزد؛ که بدست هوان دهد 

شاید که بعد خدمت سی ساله در عراق 
افم هسنوز خسرو مازندران دهد 

از قشنگي میرم ؟ و نستانم از عدوت 
آیجیسات * گرچه » مرا رایگان دهد 

تا آسمان که کسوت شب را رقو کند 
اه از شماب * سوزن * و گه؛ ویسمان دهد 


بادا چنانکه کسوت عمر قرا» قضا 





:کسر طزاز منلکت جاودان دهد 


در مدح اثابک اعظم ١‏ بویکر ہن مسجد در تونیّت عبد 
چون بر زمین؛ طلیع شب» کشت آشکار 
آفاق ساخت * کسوت عسباسیان شسمار 
پیدا شد“ از كتارة مدا آسمان 


عکل هلال * چون سر چوکان شهریار 
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و آن طاقت» از کجا» که صداي ز درد دل 
در بارگاه خرو صاحب قران دهد ؟ 

فریاد من ز طادم کردون گذعنت» و تیست 
اعان آنکه زحت آن آستان دهد 

نه کرس فلک؛ نهد اندیشه زیرپای 
تا بوسه بر رکاپ قزل ارسلان دهد 

بیرون ز کاینات پرد صد هزار سال 
سیسرخ وهم“ تازجنا بشی» نشان دهد 

تیفش ز کله مر بی مغز دشمنان 
سرین چرخ را" چوهما استځوان دهد 

در برگ ریز عمر عدو صرصر ابل 


نوروز را طبیعت فصل 





ای خسرویکه حفط تو“ هنکام اهتسه‌ام 

کوکرد را * ز صولت آتش* امان د هد 
هرجا که رایت از در تدبیر بر شود 

تقدیر بروسادءة حکشی مکان دهد 
پیراست چرخ؟ و اختر بخت تو توجوان 

آن به که پیر“ نوبت خود باجوان دهد 
اعجاز موسوی نبود رر کجا کسي 


چوبی *, شعیبت وار* بدست شبان دهد 
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بادت امان ز حادئةه روزکار ازانک‎ 


عدل و خمر ز ادن زوکار کرد 


دزی مظفر الدین قزل ارسلات 

شرح غم تو لنت شادي؛ بجان دهد 
1 ذکر لب تو طمم شکر دردهان دهد 

طاؤس یات بجلوه در آید ز خترس 
کر طوطتی لبت“ بحدبخي* زبان دهد 

شعي است چهرة تو“ که هرشب“ زنور خویش 
پروانه ضیا بمه آسان دهد 

خلتي ز پر تو تو* چو پروانه* سوختتد 

کن لیست» کو 


هندو ندیده ام که جو ترکان جنگجوي 


رویت نشان د هد 





هراچه آیدشی ابدست* شیر و کان دهد 
جز زلف و چهرة تو* ندیدم که هیچ کس 

خورهید را“ زظامت شب سالبان دهد 
گر بر رخم بخندی» بر من مته سپاس 

کا بن خاصیت همی رخ چون زعفران دهد 
آن بخت کوء که عادق رنجلوز" قوتي 

با اين دل ضيف و تن آنناتوان دهد و 
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مقتی عقل؛ اګرچه دم اچتماد زد‎ 


در ملک دین» بنتوی رای تو کار کرد 





هر مراد“ که در درج چرخ بود 
در پای دوت تو“ سعادت نخار کرد 

دولت» عنان ملک بدست تو“ باز داد 
اقبال» بر براق مرادت سوار کرد 

تیری که همت دو کهاد از کمان حکم 
از هنت توي جوشن گردون؛ گذار کرد 

بازور بازوی تو" مقر شد بافترا 
آنکس که ومف رستم و اسبندیار کرد 

بس پیل مست را * که نجیبت قرو شکست 
بس شیر شرزه را“ که شکوهت؛ شکار کرد 

هر کس که برضیر تو“ گردی اشست ازو 
از باد هيبت تو“ فلک خا کسار کرد 

خورشید زیر سایه چترت پناه جست 
کردون بکرد مرت حکمت مدار کرد 

چشم فلک ندید و نبیند بعمر خویشیا 
۲ آن لطفها* که در حق تو کردگار کرد 

این یک عدوي دين“ که بماند است دقع او 


هم دولتت کند» که چنین د هزار کرد 
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انتخاب از تصاید ظیر الدی فاريابي 


( متوفي* سنه روه هھ“ مطابق سنه ۰۱ ۱۳ع ) 
در مدح نصرة الدین ابویکر بن محمد 


ایزد * چو کارگاه فک را تکار کرد 
از کاشنات» ذات ترا اختیدار کرد 

تي ني هدو زکات کن * از نون خبر نداشت 
کا یزد“ رسوم دولت تو آشکار کرد 

او » ترا» یکانه وبي مثل آفرید 
و آنگه" سپهر هفت و عناصر چهار کرد 

هرجا که در محیط فلیک رخن نتاد 
آثرا» بعدل شاسل تو استسوار کرد 

دست و زبان خصم تو“ عنکام قول وفعل 
همچون زبان سوسن و دست چنار کرد 

عالم وف دولت تو“ ایتباج یافت 
آدم بذات و نسبت تو* انسخار کرد 
قاض چر خرا» "که لقب .سعد اکبراشت : 
ِ تام رو بو یکیو منعادت تکار کرد 
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دولت سعدشی بیوسد هر زب‌اني آستیین 
طایر میمونشی باشد هر زباني خواستار 

اهن دهد موده بر بياب و بيعدد 
و آن کند وعده بلک بیکران و بیشمار 


اختیار دست او جودست و جود لبي ریا 





او عدلیست عدل بي عوار 
اين کرد 3 «حونیی ازل“ این اعتفاد 
1 

آن نکرد الا بتائید فقدک آن اختیار 
رايت بنصور او را" فح باشد پیشرو 


طالیع مسعود او را* بخت باشد پیشکار 





ابن مراد عا * حاصل کند بي اجتماد 

و آن هواي عاجلشی * حاصل کند بي انتظار 
تا ملک را» در حجاب * آسمان باشد سکون 

تا قلک را" در غبار“ آسمان باشد مدار 
این کمال سلک؛ اد جوید بعد از اختران 

و آن دوام عمر او خواهند* بخیر از کردکار 
دست او خالي تخواهد مابند* باهي هفتصد 

پاي او خالي نخواهد بود“ سالي صد هزار 
این از عالي اء و عالي مسند* و عالي وکاب 

آن؟ ز مشکین جفد» و مشکین باده" و مشکین عذار 
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اف مشکست هرچه آن بگذري » در بو ستان 
دائه در است هرج آن بنگری در جویبار 
آن يکي دري که دارد ابوي مک ٣ي‏ 


و آن دکر* مشکي که دارد رنګ در شا هوار 
وال باران زده بر الال نعسان اطا 

لاله تعمان شده از ژاله باران سکار 
سوین آزاد و شاخ د رگس مهار جفت 

کی TEES E E‏ 
اين چنین زین تتکدات ٩‏ ار E‏ اند 

و آن ڪان چون بر غلاف زر سیمین ‏ گوثوار 
لمل باغي * بياغ اندر» همي گرید بدرد 

يليل راغي» براع اندر* همي دالد بسزار 
این زند بر چنگهای سغدیان بالیز بان 


وان زند بر نايي‌اي توزیان آزاد وار 


زرد کل بيني نماده* روي را بر نسترن 
تسترن «بعنی کرتند ۰ زرد گل. را در کنار 
ابر بيتي* قوج فوج“ اندر هواها تاختن 





آپ هيلي موح موج؛ اندر ميان رودبار 
خسرو عادل؟ که هست آموزکارشی » جبرئیل 


کبرده رب انمالمیتش * اخعیار و بختیار 
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پردة پندار را بشکاف" صائب» چون حیاب‎ 


تا چوموج دل شوی؛ یکرنگ چون جیحون قوی ؟ 


انتجاب از قصائد منوچیری دامغاني 
( متوقي“ سنه وم هه مطابق شن رم رع ) 
درم تلطات مجعرد بن ا 
ابر آذاري بر آبد؛ از نار کوهسار 
ادر فزوردین. بجلبیه ۰ از متبان , سرغزار 
اين يکي گل برد" سوي کوهسر؛ از مرغزار 
و آن؛ گلاب آورد؛ سوی مزغزا" از کوهسار 
خاک پنداری بحاه و مشتری آبستن است 
مرغ پنداری که هست اندر گلستان شیرخوار 
اين يکي گوبا» چراشد* نا رسیده چون مسیح ٩‏ 
و آند ګر“ بي شوي؛ چون مریم" چرا برداشت بار؟ 
ابر دیبا درزه دیبا دوزد اندر بوتان 
باد عنبر سوز* عنبر سوژد؛ اندر لاله زار 
و آن يكي سوزد * ندارد آتش و مجر یه پیش 


و آن يكي دوزد* ندارد رشته و سوزن بکار 
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باغبان بیرخصت من* گل امي چید* از چمن‎ 


امتیازي درمیان عندلیبان د 








هر سحر کز خار؛ حار عشق میجستم ز جا 


عیچو گل برسیت 





+ صد زخم نمایان داشتم 
این زان آمد سرم برسنگ؛ ورئه پیش ازین 

بالهیز آسایشی" از زاوی جانان داشتم 
صائب» آنروزي که مي خندیدم از وصفشی* جوصیح 


کي خبر از روزکار شام عجران داشتم 


(ır) 

سر رجیپ فکر کن* تا از قلک بیرون شوی 
بر کمر زن پا“ چو ماه عید روز افزون شوی 

لب به بع.د» از گنتکو؛ تا راه گفتارت شود 
بگذر از چون و چرا* تا محرم بیچون شوي 

از خمال چشم لیلی شرم کن“ اي شوخ چشم 
واله چشم غرالان چند چون مجنون قوي 

سیم و زر را نیست» در ميزان بینشی اعتبار 
هجنان در پل خاکي» اکر قارون شوي 

قید خزان آزاذ کرد 
زندة جاوید میگردی؟ اکر موزون هوی 








سرو وا* یک مصرع؛ ۱ 
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Cor) 


چرن فیست پای آنکه ز عالم بدر زنم 

دستي بدل گذارم * و دستي بسر زلم 
گر میزام بهم کف افوس * دور نیست 

بال و پري نمانده » که بر یکدگر زلم 
اکنون که تیم من سبر و تیر شد کان 


دستي مگ بت رکش آٍ سجر زلم 





شد جہان خراب 

ای واي“ اگر با آبام‌ا؛ یشتر زام 
ای سرو خودخرام' ز پیش اظر سرا 

چندان مرو“ که دامن جان بر کر زلم 
در زیر چرخ دست بجاي تمیرسد 


در تنگذای بیضه» 





بیموده پر زام 
صائب؛ هزار لیشی" ژهر خار" مي خورم 


در راء عشق کامي اگر بیشتر زلم 


(sr) 


یاد ایابیکه رو بر روي جانان داهتم 
" آبروی_همچو شیشم» در کلستان داشتم 
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One 
در گنستان؛ بلیل و در انجمن * پروانه ہاش‎ , 
هر کجا دام تماشائي که بيني* داننه باش‎ 


کفر و دين را“ پرذه دار جلو معشوق دان 





کاه در بیت الحرام * و گاه در اند باس 
جلو؛ مردان راء“ از خویشی بیرون رفتن" است 
جوهر مردي نداری» چون زدان" در خاله باش 


دامن هر کل مگییر» و گرد هر شعي مگرد 





طالبی حص ریب » و معلی 
سک طفلان بیدا ا 


یکانه با 
رطول ؟-ران 





نشه سرشار ميخواهي* برر* دیوانیه باش 
تا وی چشم و جراخ اینجهان » چون آنتاب 

بو ششیر هر تنگ د ست و فرش هر ویرانه باشی 
خضر راد رستگاری * دل ہد ست آورداست 

در سذاق کودکان* شیرینی افسانه باشی 
بي مخت مکتران * عر عزی خویش را 

در بهاران عتدلیب * و در خزان پروانه با 
قا مکر مالب * جراخ کشته ات روشن شود 


هر دل كربي که يابي* گرد او“ پروانه باس 
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قاصد مکتوب ما* صائب* همان مکتوب ما ست‎ 


از شکوفه تانم‌اي نامه بر دارد بهار 





از کاو کاو آن» مژهام؛ بیخبر؟ هنو ز 

نگرفته خون من بزیان؛ نیشتر؛ هدوز 
روزیکه آه من بوا داری تو خامت 

ذر خواب ناز برد* نسیم سحر؛ هدوز 
دراب نوس زه هتکن کر رام 

میموزد از حلاوت آبم" جکر» هنوز 


الاس راء دو لیم کند» تيغ آم من 





گوم است زخم خصم" ندارد < 
با آلکه عمرهاست* که از سر گذ 110 

صندل ثمیبرد» ز سرم * درد سر هنوز 
دل خون شد و همان ستم آسمان پجا ست 

گل کرد شیع * بار باه در یر وز 
شامیکه طر؛ تو میان را بغتنه ست 

سثیل نه بسته بود؛ بگلشن کمر؟ هنوز 
صائب» اکر چه برسر طوبی ست جاي من 

در آتشم * ز کوتمی بال و پر* هنوز 
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چون زمین لرم از من؛ کرد برميآورند‎ 
مي کنم* هر چند" با مردم مدارا بیشتر‎ 
زشت را آئينة تاریک» باشد برده پوس‎ 
میرسد آزار بد گوهر؛ به بینا بیشتر‎ 


وان کل چید“ از آنی حیات 





کریه را باشد اتر* دامان شیا بیشتر 
خانم‌اي کبنه *صائب *مسکن مار ست و مور 


در کمن سالان* بود جرص و تمتا بیشتر 


(a) 

از دل پر خون بلبل* گي خبر دارد بار 
هو طرف“ چون لاله“ صد خونین جگر داود بمار 

از قاش پیرهن » غافل ز يوسف گشته اند 
شکو‌ها از مردم کنوته قظر دارد مار 

از برای مرثکانان» در رکب هر سنيلي 
معستی پیچیده * چون موي کمر؛ دارد بسار 

عرزبان شبزء او ترجمان دیگر ست 
از خمیر خاکیان؛ یکسر خير دارد بہار 

اله یلیل کا از خواب؛ بیدارش ‏ کند 
بان نرمي که از گل زیر سر دارد بہار 





B. A. PERSİAN SELEĞTIONS 
چین شد از قد رعناي ساقي انجمن * صائب‎ 


که میگویند که سرو از چشمه مینا نعي خیزد ؟ 


)+( 

صفای يار“ بدیدن لمي شود آخر 
کلیست اینکه بچیدن لي شود آخر 

شکا بتی که ز زلف دراز ارست مرا 
بکنتن و بشنیدن نمی شود آخر 

فقان که سیب زلخدات یار را آییست 
که چون گہر بچکیدن نمي شود آخر 

مگر بلطف خموشم کنی و گرنه* چوشیع 
زبان من ببریدن تمي شود آخر 

قلک“ زگرد خود ماندگي لمی داند 
جنون ما“ بدویدن نىي شود آخر 
چنان گزیده ز وفم جمان شدم؟ صائب i‏ 
که وحشتم» برمیدن لمی شود آخر 


Ca) 
اتص از کامل برد لشت ژ دنیا بیشتر‎ 
دید احول؛ کند عيشي دو بالا بیشتر‎ 
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درین کلزار* هریک را* چو ابر* از کار بردارم 
ز هر برگي* زماني کردد و دلیال من افتد 

توا نی حلقه ها؛ در گوشی کردن * سرفرازان را 
سر زلف تو“ گر در وج اتبالر من افتد 

زسیلاب مي کبرنک" عانم میشود ویران 
ز ساقي“ عکس» گر در رطل_ مالا مال من افد 

بعنوالي کف اقسوس را بر یکدگر مالم 
که آتشی در سواد نامه اعمال من افد 

ز وحشت میزلم در کوچه ديوالگي* صالب 
بغیر از سننگ طفلان هر که در دبال من افتید 


(ء) 
دل هر کس به تهفليم سخن» از جا نمي خیزد 
قیامت گر بپالنتش رسد“ بربا امي خیزد 
لسوزد هيج برقي ريش تم محبت را 
بحک کردن» ز دلمدا* نقطةه سودا نمي خيزد 
ردد کرد کافت کم باه از سينة عاشق 


بانشاندن» غبار از دامن صحرا نمي خیزد 





بفریاد و قغان از دل“ نگردد درد عشق او 


باي وهو“ ز کوه قاف“ اين عنقا لمي خیزد 
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گرچه صائب» دست ما* خالیست از نقد جہان 
چون جرس» آواز در کاروان" داریم با 

(+) 

در حریم پاک بازي" بوریا را یار نیست 
ملق کار ایست 

عالم سوز را" با کر و ایمان کار ثیست 
کردن ماء در کمن سبحه و زار ليست 





ققر را" با نقشبتدان 





توب هم صحیتان» در خاطر ما بار ليست 
راه امن بیخودی را» کاروان درکار تیست 

کهربا نعواند از دیوار جذب کاه کرد 
جذیه توفیق راء باتن‌برستدان کار نیست 

طوطي از آئینه؛ می گویند" می آید بحرت 
چون مرا“ درپیش رویشی زعرة گفتار نیست ٩‏ 

میتوان ممتران برسینه بي کین من روی دید . 
خانه آئیسه ام" در شه ازنکاز ليك 

پیش ما" صائب * که رطل خسرواتي میزتیم 
گنج باد آدر* بغیبر از آپ گوهبر بار یست 

(r) 

نمي خواهم نقاب از جورت 
که در جمعیت دلا“ خلل از حال .من افد 
166-22 .۶ .0 





ال من افد 
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ظرف نظارة جورفید ندارد غیتم‎ 

رتیه حسن کجاء حوصله دید کجا 
دست کوتاه من * و ردن او“ هیمات است 

بال خفاهی کجا» تتارک خورشید کجا 
عالمي چشم براه لکه کرم تو اند 

بکجا ميروي؟ ای خوبی ابید کجا 
آب پیکان ز دل آمد سوی چشىم؛ صائب 


آخر این چشمه سر بعه ترا دید کجا 


CE 
یاد رخسار ترا" در دل تمان داریم ما‎ 


در دل دوزخ * بہشت جاودان داریم ما 





در بار ماه نها چون حنان* پوشید » است 
گرچه در ظاهر» 


لیست جان سخت ما* از سختسی دوران ملول 





زندكاني چون هما“ از استسخوان» داریم با 
در چنین راهي که مردان» توشه از دل کرده اند 

ساده لوحي بين که کراپ و نان داریم ما 
هت پیران دلییل ماست* ‏ هر جا میرویم 


توت پرواز" چون تیر از کمان داریم ما 
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از سخن پید است قدر هر سخندان * برهمن 





نظم مسلسل تا ثريا میسریم 


( ۱۱ ) 
در ملسلله زلف قو؟ ستیل لیرد راء 
گرد گل رخدار توه بلبل نبرد راه 
در راو طلب هر که قدم پیش گدارد 
جز هه رهی اهل تول تيرد راء 
هان دام کن * از باد صبا یکدو سه کامی 
در کوی طاب؛ فکر و تامّل لبرد راه 


چشم بره دار“ برهمن 


در هر قدبي» 
در بادی4 عشق » تغافل لبود راه 


انتخاب از غزلیات صاب تبربری 

( متوفي * سنه .۸ . , هھ“ مطابق سفه وجووع ) 
(ب) 

بحبل شوق كجا؛ کمبة اميد کجا 


یام تشنه کجا" چشمة خورشید کجا 
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با صد زبان“ زبان خموعی نکو بود‎ 
با پیج و تاب زلف توه چون شاله ساختیم‎ 
آباد باذ ملک مروت که ما یکی‎ 





در کنر غم“ چو گنج بویراته 
با سا تساخت قاعدة عتل دور بين 

فاوخ شدیم* با دلي دیوانه ساختیم 
ما آشنا شدیم* بر هن * بخویشتن 

تا آشتائیٍ دلر بیسکانه ساختیم 


Cre) 

اين دل شوریده را" روزي بصحرا میبریم 
آخر این بر گشته را* با خویش قنما میبریم 

قطرة اشکم که ما داریم كافي کی بود 
دامن آلودة خود را بدریا مسر یم 

با و دل یکجا مداع رائیگان داریم یس 
در دکان عشق آن را هم بسودا میبردم 

کرچه ناداییم» اک تست اعمال را 
يہ اصلاح خطاها" پیش دانا میبر یم 

* بتد ریم در عالم» ولیک 
زفک از آئیفه تاریک دلما نيبرهم 
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بیگتاه است* انکه بر امید رحمت کرد جرم 


جرمم از حد رقت“ جشم آفرین دارم هنوز 
دامن عصیان باب دیده شستم» برهمن 


لیک نقشی مجدة بت بر جیین دارم هنوز 


)^( 
چوغنچه؛ در ره تسلیم پا بدامان باش 
چو کل؛ بخون چگر؛ غرقه در گریبان باشی 
علاج زنگ گناه“ عیتل_ پشيما ليست 
ز کرد های طا“ بعد ازین پشیمان پاش 
ادب ز صحبت رندان پارا آموز 
بگیر جرعهه ز پیمانه و به پیمان باش 
بیاد زاف و رخ آن تکار در شب تار 
3 چو ابره گریا کن“ و همچو برق" خندان باش 
خیال زلف بتان* برهمن؛ مده در دل 


وگرنه هچو نسو یا پریشان باش 


3 
با شم رري دوست“ چو پرواته ساختیم 


چون شم سوختیم» نه افشائه. ساختیم 
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57 

خواهم از ساسله زلف بیان تاری چتد 
که بم تاب دهم“ رشت زلناری چند 

زلف بکشاء که بود در خم هر رشته آن 
خا آزادی دلهاي گرفعاري چند 

اس رگسِ مست قو“ در بزم حریقفان بنکاه 
داروی بیخودی آورد؛ بمشیاری جند 

کرد از بحر خطر؛ مرد میکسار عور 





٭ بار دل ما ینکا ه بردند 


C4) 
دیده ام شد خشک و طوفان درکمین دارم هنوز‎ 
موج دریا در شکتج» آستین دارم هنوز‎ 
میرسد نبزدییک تر هردم شمار روزکار‎ 
نن ز خامیها انيد دور بين دارم هنوز‎ 


از دامت دود ٢ه‏ ان كندعڭ از آسان 


و زخجالت روگ عصیان بر زسین دارم هنوز 
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(r) 


اين همه عالم فانیست» درو زنده 





نقش بسیار* ولی دید بیننده* یکیست 
دو سه روزی" بجهان" جاوه کنان بايد بود 

فزد اریاپ خرد“ رف.ه و آینده» یکیست 
عیب کم گیر؛ اگر اعل خطا بسیارند 

اب همه قابل عفوند؛ چو بخشند» * یکیست 
هر که آمد؛ زجهان گنران خواهد رفت 


برهمن ؟ آنکه بود باقي و پاینده» یکیست 


(۰ 
بیا" بیا؛ که مرابي تو“ غم بجان آورد 





بيا“ که بي تونفس بر نمي توان آورد 
دلم» چو خواست بجعت آشنا گردد 


صباء حکایت زلف 7 
S>‏ 





و دربان آورد 
اگر خموشی نشیتم به خویش معذورم 


نعی توان سجن عشق بر زبان آورډا 


بریخت اشک چنان برهن“ زديدة تر .8 


که آب تاژه برو ئي +رهمتان آورد 
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دو چشمم خون قشالي میکتد؛ دور از لپ لعاسی‎ 
که هنگام تلم میکنند کوهر فقانیبا‎ 
برد افسانة عمد شبساب* از دل غبار عم‎ 
که دل را تاژه سازد* ياد ایام جوانیم-۱‎ 
بیا* یک دکته از درس محبت خوان» و فارخ شو‎ 
که باشد تکتهائي بیکرات در نکته دانیسبا‎ 
حدیت عشق از گفتار و تکرار ست مستضاسی‎ 


برهن» در محبت کقر باشد قصه خواننیبا 


(r) 

گرد دل کردم * که يار مهرباتي بوده است 
بازبان بیزبانی همزبالي بوده است 

ما زلیخا وار“ سر گردان» بمصر بيکسي 
یوسف ما“ درسیان کارواني بوده است 

کرد شببائي مرا* چون زلف معشوقان دراز 
داستان عاشقي * خوش داستانبي بوده است 

دربیان خاک و خون افتساده* بر راهشی* دلم 
# همچو مرخ نیم یسمل لیم جانی بوده است 

در امحبت» مال ا ارد اوا برهمن 


برهمن > افسون گری» جادو بيالي بوده است 
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حاننظ* مدار امید قرح از مدار چرخ‎ 


دارد هزار عیب و ندارد تفضاي 





انتخاب از¿ 





در 
( متوفي* سنه جع.۱ه؟ مطابق سنه ددع ) 
(,) 
ای بر تر از تصوز و وهم و گان ما 
ای درنیان ما و برون از بيان ما 
آئینه کشت سینه ما* از فروغ عشق 
شد جلوه اء“ صورت معدي نماد ما 
جاکرده؛ درمیان رگ و ریشه“ مهردوست 
پرورده شد“ بغز وقا؛ استخوان ما 


مانند غنچه“ گرچه» خموشییم» برهس 


۳ 
لیکن پر از نوات" چوبلبل* زان ما 





5 و 
جوائي بود قصل عيش و عبر کا مرانیما 
کجا آن فصل“ و کو؛ آن عبشی* و کی* آن شادمالیها و 
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فکر خود ور ای جود در ءالم رندي نیست 
کفرست دربن مذهب؟ خودايني و خود رائي 

زین دائرة ميا خوئین چگرم مي‌ده 
تاحل کم ابن مشکل در ساغر مينائي 

حافظ" شب هجران خد؛ بوی خرش وصل آمد 


عادیت میا رک پاد“ اي عافق هیدائی 


( ۲۳ 
رفتم ‏ بباخ* میحدمی" تا چنم کلي 
آمد بگوشی اگم آواز بلبلی 
کین چو +۵" یه 


ی اند من 








ز ریاد غلفلی 
میکشتم اندران چمن و باغ دمدم 

میکردم اندر آن کل و بلبل تاتلي 
کل یار حسن گشته و بلبل قربن عشق 

این را تنضلي ند و آذرا تبلالي 
چون کرد در دلم اثر“ آواز عند لیب 

کشتم جتان که هیچ اندم تحلی 
بس گل شگنته میشود این باغ را" ولي 

کس +ي بلاي خار* لچیدست ازو گلي 
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از پای تا سرت همه تور خسدا شود‎ 
در راه توااجلال* چو بی پاو سر شوي‎ 
گر درا سرت هوای" وصالست * حافظا‎ 
بايد که خاک د رگد اهل هدر شوي‎ 


(rr) 
ای پادشه خوبان؛ داد از غ تنمائي‎ 
دل بيو بجان آمد* و قتست که باز آئي‎ 3 
دایم گر اين بستان" شاداب تمي ماند‎ 


دریاب ضعیفان را" در وقت توالالی 





في و مهجوري دور از تو چنانم کرد 
کز دست بخواهد شد پایان شگيبا لي 
یارب“ بکه شاید گفت این تکتد* که درعالم 
رخداره بکس نعود آن شاد 
سافی* چمن گل را بی روي تو رنگی نیست 
شمد.اد خرامان کڻ تا باغ بياراشي 
ای درد تو ام دربان" در سترٍ بيماري 
وي ياد توام موتس* در گوشه نهاري 
در داگرة قەت ما لقطه پر کاریم 
لعف آلچه تو انديشي * حکم جه تو قرمائي 





راي 
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ازین سموم که بر طرق بوستان بگذ شت 
عجب که بوی | کلي هست و رنگت سترئي 

بصبر کرشی تو" اي دل“ که حق رها تکند 
چایسن ريز تعيلي بدست اهرمتي 

مزاج دهر تیه شد دران , باد حانظ 
کجا قگر حكيمي و رای «سرهمني 


)۲۰( 

تي بیخبر بکوش " که صاحب خبر دوی 
تا را‌رو لياشي» کی راهیر سوي 

در مکتب حقایسق پیش ادیب عدق 
هان اي پسر بکوشی* که روزی پدر هوی 

دست از مس وجود چو مردات ره بی 
تا کیمیای عشق بياي و زر شوی 

خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کرد 
آنکه سي بمشق که بیخواب و خور شوي 

گر تور عشی حق بدل و جانت اوقد 
بات“ کز آفتاب قلک خویتر هوي 

یکدم غربق بحر خدا شو * گمان میر 
کز آب هقت بحر“ پیک موي تر هوی 
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کو کب بخت سرا هیچ منجم تشفاخت 
بارب * از مادر کيتي بجه طالع ژادم 

تا شدم حلقه بکوش در میخانه عشق 


هر دم آید غمي از نو بمبارکبادم 





میخورد خون دادم مردیک دیده؟ 
که چرا دل بجر گوشه بردم دادم 
پاک کن چهرة حافظ بسر زلف ز اشكت 
ورنه این سیل دادم بپرد ‏ بنیادم 


U3 

دو يار زیرک و از بادۀ کمن دو مني 
قسراغتي و کتابي و کوشه چني 

من این متام بدئیا و آخرت ند هم 
اگرچه درپیم افتند هر دم انجعني 

هر آاکه کاچ قناعت پگنج دیا داد 
۰ فوخت بویت مصری بکه‌تر بین مني 

بيا“ که رونق این کاوخانه کم تشود 
بزهد همچو توئي يا بقسق همچو ماي 

ز قند باد حسوادث لمیتصوان دیدت 
درین چمن که کلي بودء ات يا سمتي 
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در بیابان کر بشوق کمیه خواهی زد قد م‎ 
سرزنشها گر کند خار مغیلان" غم مخور‎ 
گرچه منزل بس خطرنا کست و مقصد ناپدید‎ 
هیچ راهي نیس ت کانرا نیست پایان؛ غم مخور‎ 
حال ما در فرقت چانان و ابرام رقیب‎ 
جمله مید اند خدای حا لٍ گردان" غم مخور‎ 


حا ظا در کاچ فقر و خاوت شیها ي تار 


۳ ۳ 1 
تا بود و ردت دعا و درس ترآن؟ غم مخور 


([۱۸) 
فا میگویم و از گفتة خود دلشا دم 
بئد؛ عشقم "و از هر دو حمان آزادم 
طاییر کلشن قدسم" چه دهم شرع فراق 
که درین دامگۀ حادئد ود افتادم 
من ملک بودم و قردوس برین جایم بود 
آدم آورد درین دور خراب آبادم 
مایب طويبي و دلجوئی حور و لب حوض 
بهواي سر کوی تو برفت از یادم 
ليست بر لوح دلم جز الق قاست دوست 


چکتم حرت دکر ياد نداد 





ص 
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چو لاله در قدحم ریز" ساقیا " مي و مشک 
که نتش حال نکارم تمیرود ز ضمیر 

ار ساغسر در خوضاب > اي ساقي 
حسود کر؛ کرم آصفي بین و بمیر 

پمزم توبه نمادم قدح» ز کف؟ صد بار 
ولى کرشمه ساقي اميكند تقصير 

حدیث توبه دربن بزمگه مکو“ حافظ 
که ساقیان کمان ابرویت زنند بحیر 


۱ 

بوسف گکشته باز آید بکنان» غم مخور 
کلب ا حزان شود روزي گاستان» غم مخور 

ای دل غمدیده" حالت به شود“ دل بد مکن 
وین سر شو ریده باز آید بسامان" غم مخور 

گر بہار ععر باشد باز بر تخت چمن 
چتر گل درس رکشي؟ اي مرخ شبخوان* غم مخور 

دور کردون گر دو روزی بر مراد مسا نسرفت 
دائما یکسان نیاشد حال دوران» عم مخور 

هان ءضو لومید* چون واتف نة | ز سر غيب 


باشد تدر پردہ“ با زبہای پنہ ان“ غم مخور 
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هتر بي عیب حرمان لیست لیکن 
ز من محروم تر كي عائلي بود 

وډ ین ی پریشان رحمت آرید 
که وقعی کاردانی کاملي بود 

مرا تا عشق تملیم سخن کرد 
حجد یشم کته هر محفانی ببود 

مکو دیکر که حافا نکته داعت 


که ما دیدیم و محکم جاهلي بود 


(جی) 
تصيختي کلمت بشتو و باه مکتر 
هز آلچه یاصح پشنق بگویدت بمذپر 
وصل زوي جوانات قتعي برد ار 
که در کمیتگد عمرست مکر عالم پیر 
معاشری خوشی و رودي باز میخواهم 
که درد خویش یکویم بتاله بم و زیر 
بران سرم که للوشم مي و کنه نکنم 
| کرامواقق تدییر من شرد تقدیر 
چو قسمت ازلی بیحضور ما کردند 


کر اند کي نه بوفق رضاست* خرده مگیر 
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رقیب آزازها فرمود» جای آهتی . نکنذاشت‎ 
مگر آه بجر خی‎ 


مرا روز ازل کاري بجز رندی نفرمود ند 


ان سوی کردون نخواهد شد 





عرآن قسنت که آاجا رفت؟ ازآن افزون نخوا هد شد 


خدا را" محتسب» ما را بفریاد دف"وتی بخشی 





که ساز شرع ازین انسانه " بی قانون آخواهد شد 
شراب لعل“ وجاي امن و يار سمعربان ساقي 
دلا* کي به شود کارت اگر اکنون لخواعذ شد 
مشوي اي دیده» تقش غم ز لوح سینت حافظ 


۰ که زخم تی ,دلدارست.و رنک خون اخواهد شد 


(ve ( 

مسلمانان منرا فاقتی دللي ابوک 
که با وي گقتمي کر مشکلي بود 

5 بکردابی چو مي افتادم* از دم 
بخدبير اميد سا حاسي بود 

دلي همدرد و يا ري مصلحت بين 
که استظمار هر اهل دلق بود 

ز من ضايع شد انندر کوی جانان 


1 چو داسن گیر یارب منزلي بود 
O. P. 166-21‏ 
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اي شاه حسن» چشم بحال کگدا نکن 
کن E‏ بس حکایت وا فتاه 
ین یک باد مجعتن معام چا 
کز دلق پوش صومعه؛ بوی ریا شنید 
تک حور وه عارف سالک یکس نگفت 
1۳0 حیرتم * که 3 قرو از کجا شنید 
یارب کجاست محرم رازی که یک زمان 
دل شرح آن دهد که چه کقت و چما شنید 
محروم اگر شدم سر وی او خچه شد 


از کلشن. زنانه که بوی روفا شید ؟ 


1 
مامي NG‏ چنک نه اسروز می کشیم 


بس ا داوراشاد که گنید چرخ این صدا شدید 
پشد حكيم محض صوابست و عين خير 


فرخنده آن کسي* که بسمع رفا شنید 





حاقظ» وطیفه «تو داعا گفتنست" و اس 


در بقد آن مباش که ثشتید با شندید 


Coe) 
مرا فهر ضيه چشمان سر بیرون فخواهد شد‎ 


ققماي آدمانست این و دیگر گون نخواهد شد 
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Cir) 


حدیث سرو و ګل و لاله میرود 





واين بحت با ثلائد غساله ميرود 
مي ده که نو عروس چن حڈ حدن یافت 

کار این زسنان ز صنعت دلاله میرود 
شکر هت شوند هبه ا 

زین قتد پارسی که به ببنگاله میرود 
لي مکان ببین و زسان در سوک هعبر 
5 كاين طفل یکشیه ‏ ره اعد سالنه ‏ میبرود 
آن جادوانة عابد فريب بين 

کش کاردان. محر از داباله .میبرود 
از ره مرو بغشو؛ ديني که این جوز 

یی ی شتا دود 
باد بار میتوزد. از کسان شاه 

وز ژالسة؟ . باده در قدح لاله میرود 
حافظ» زش.وق بجلل سلطان غیباث دين 

عافل مشو* که ار تر از تاه میرود 

(ır) 
بوی خوشی تو هر که وا ی ید‎ 


از یار اشفا خن اهنا شود 





© 
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چو بر روي زمین باشی“ توانائی غنیمت دان 
که دوران اتوانییا سي زیر زمین دارد 

صیا؟ از عشق من رسزی بکو؛ با آن خسرو خوبات 
ده صد جمشید؛ رد سر کمت.رین دارد 

و گر کوید مید وام چو حافنظ عادق مقلس 


بکوئیدشی * که سلطالي كدائي همنشین دارد 


KB 
دمي ناشم اسز بردن* جبان یکسر نمي ارزد‎ 
بني بضروشی  دلق ما كزين بمتتر انمي ارزد‎ 
بکوي »ي فروشان يجامي بر تمیکی-رند‎ 





زهی, سجادۀ تقوي که یک ساغر لمی ارزد 
شکوء تاج ملطاني* که بيذم جان دزو دز چشت 

کلامي دلکشی استه اب رک سر نمي ارزد 
چه آسان مینمود اول عم ذریا ببوی سود 

غلط, کردم * که این طوفان بصد کوهر نمی ارزد 
ترا آن به که روي خود ز مشتاتان ‏ بيوشاني 

که شاد جبان کيري؛ غم لشکر نمی ارزد 
چو حافظ در قداعت کوشی؟ ,و ز دئيي دون بگذر 


که یک جوستت دو نان» دو صد من زر نمی ارزد 
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بصفای دل رندان صبوحي زدکان 
1 1 در بسته» بقتاح دعا بگشایند 

تساه تعزیت دار مسویسید. 
که چیه مغبچکان زلف دوتا بگشا یند 

کيسوي جنک بپرید بمرگ »ي ناب 
تا حر یفان خون از مژه‌ها بگشایند 

در بیخانه بپستند» خدایا مپسند 
که در خانه تزویر و ریا بگشایند 

حافظ ؛ این خرقه که داری" تو بيني فردا 
که چه زثار ززبرش بدغا بگشایند 


)۱.( 

هر آن کو خاطر مجموع و یار نازلین دارد 
ات همدم او کفت و دولت همنشین دارد 

حریم عشق را درگه 2 بالا تر از عقاست 
کسي آن آستان بوسد* که جان در آستین دارد 

دهان تنگ شیرینگی مگر ملک سلیما است 
که لقشں خاتم لسلشی جہان زیر نگین دارد 

بخواری متگر؛ ای متمم“ ضمیفان و تعیفان را 
که د ی عزت گداي ره آشین دارد 


4 
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بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند 


باده از جام تجلی صفاتم داد ند 





چه مبارک سحری بود و چه قرخنده شبي 

آن هب قدر که ابن تازه پر ا تسم داد ند 
بعد ازیین روی من و آ یت وف جمال 

که در آتجا خی از جاو ذاتسم داد ند 
من اک رکام روا گشتم» و خوض دل» چه ءجب 

مستحق بودم و اینها بزکاتم داد نبد 
هاتف آنروز بمن مودة اين دولت داد 

که بدان جور و جقا صبر و ثباتم دادند 
این همه شہد و شکر کز سخنم میریزد 

اجر صیریست کز آن شاخ نیاتم دادئد 
لت حافظ و اتقاس سجر خیزان يود 

که ز بند غم آیّاو نجاتم دادند 

)( 

بود آیا که در میکدها بگشایند 

گره از کار قروسته با بگشایند 


دل زاهد خود بین بسند 


اکر از 





دل قوی دار که از بهسخدا بکشاینید 
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من ارچه در لظر یار خاکسار شدم 


رقیب نیز چتین محترم نخواهد ماند 
چه جای کر و عکا بت و نتش تیک و بدمت 
جو بر صحینا هستي رقم نخواهد ماند 
سرود مجلس جمشید؟ گفته‌اند» این بود 
که جام باده بیاور که جم لخواهد ما لد 
غنيتي شمر* ایشمع" وصل هروااه 
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماد 
توانگرا دل درویشس خود بدست آور 
که مخز زر و گنج و درم نخوا هد ماند 
باین رداق زبرجد لوشتهاند بزر 
که جر دکوئشی اهل کرم خواهد ماد 
ز مسپربانی جانان طمع میر* حافظ 
که نقشں جور و لشان ستم تبخوا هد ماند 
(a)‏ 
دوش و ت سجر از غضه لجا تم داد ند 
و اندر آن لبت شب" آب حیا تم دادند 
ی 


۰ 
ر 
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چگویمت که بمیخانه دوش مست و خراب‎ 
سروش عالم غییم چه مر دها دادست‎ 
که اى لتد لظو شاهیاز سدره لقن‎ 
شین تو ته این کنج معشست آبسادست‎ 
ترا ز کتسگره عرش مير نند صفيو‎ 
ندانمت که دو ابن دامگه چه افتادست“»‎ 
نصيحتي کلمت باد کسیر وا در حل از‎ 
کسه این حدیث ز پیر طبر يقتم بادست‎ 


و یو از اد 





عم جبان مخور" و بنلد 


که این لطیقه عشقم ز رهر وی یاد ست 





رضا بنداده* بده وز جیین گره بکسشایً 
که برانن و تو دو اختسار نگشادست 
مجو دوستق عمد از جہان سست تمد 
که این عجوزه عروس هزار داماد ست 
نات عد وفا ایست در تبتم کل 
بتال* یلیل بیدل» که جای فریادست 
حسد چه مييري؟ اي مست نظم بر حافظ 
عیرل خاطر و اا سخن خدا دادست 
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۶ 
زلف آشفته » و خوي کرده؟ و خندان لب مست‎ 
پیرهن جاک و غزلضوان» و صراحی د ر ذست‎ 
د زکسشی عربده جوي؛ و لبش افسوس کنان‎ 
نیم شب دوش ببالین من آمسد بتشمت‎ 
سر قرا کو شن من آورد باواز حزین‎ 
گنت ای عاشق دیرینه من» خوایت هست"*‎ 
عاشقي را که چتین باد شبگیر د هند‎ 
کار عشی برد" گر تشود باده پرست‎ 
برو“ ای زاهد؛ و بر د رد کشان خورده مگیر‎ 
که ندادند جز این تحنه بما روز نت‎ 
آنچه او ريخت به پیمانه ما“ نوشيدم‎ 
اگر از خر شتت وگر باده مسست‎ 
خنده جام مسي و زلف که گیر تکار‎ 
ای بسا تویه که چون توب حافظ بشکست‎ 
بیا که قمر امل سخت ست بتسیاد ست‎ 
بیار باده که بنیار عمر بربادست‎ 
علام هت آلم که زیر چرخ کبود‎ 


هر جه رنگ تعلق پذیرد آزادست 


e 
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رقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوارسیر‎ 
ذکر تسیع ملک در حلقه زتار دافت‎ 
چشم حافظ زیر باع قصرٍ آن حوری سرشت‎ 


تو 


عیوة جات تَجُري تختها الآثهار داشت 


(e) 
خوشتر از عیشی و صحبت و باغ و بہار چیست‎ 
ساقي کجا ست“ کو“ سیب انتظار يست‎ 
هر وقت خوش که دست دهد مفتتم شمار‎ 


کس وا وقوف لیست که انجام کار چیست 





پیولد عمریسته بموئي ا هوشدار 

عبخوار خویش با" غم روزکار چیست 
معتي آب زندگي و روضة ارم 

جز طوقت جویبار و مي خوشکوار چیست 


سهو ر خطاي بغده اگر تیست 





بار 
معت عقو و رحمت ډروردگار چیست 
زاهد شراب کوثر؛ و حانظ پیاله خواست 


تا در میاه خواست4 کردکار چیشت 
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نصیحت گوشس کن جانا“ که از جان دوست تر دارند‎ 
جوانبان سعاذتمند پند بير دانا را‎ 
حدیث از مطرب و مي کو و راز دهر کر جو‎ 
که کس تکشود و نگشاید بحکت این معما را‎ 
غزل گفتی و در سفتي" ییا و خوشس بخوان» حافظ‎ 
که بر نظم تو انشاند فلک عقد ریا را‎ 


(r) 
بدبسلي برک کل خوش رانک در من۔قار داشت‎ 
و اندر آن برگ و نوا * خوش الاي زار داشت‎ 
گفتشی در عين وصل ابن اله و فریاد چیست ؟.‎ 
گفت ”ما را جلو؛ٌ معشوقه در این کار داشت»»‎ 
یار اگر نتشست با ما“ نیست جای اعتراض‎ 
پىادشاهی کامران بود“ از کدایان عار داشت‎ 
در تمي کیرد لیاز و ناز ما با حسن دوست‎ 
خیرم آن کز :ق‎ 


خير“ تا بر کاک آن ناش“ جان افشان کنیم 





ان بخت بر خوردار داشت 


کین هید نقشن عجب در گردشي پر کار داشت 


گر مرید راه عشقی؟ قکر بدتامی مکنن 


هيخ صتعان خرقه رعتو خان "خسمار داشت 
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شب تاریک * و بیم موج» وگردابی چنین هائل‎ 
کجا دانتد حال ما سیکیاران ساحلما‎ 
همه کارم* ر خود کامي* بیدنامی کشید آخر‎ 
آن رازي کزو سازند محقلما‎ 0 
حضوري کر همی خواهی* ازو ایب مثو“ حافظ‎ 


چئ ما تلق من تمویل دعر اند ی و شولا 


(r) 
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را‎ 
بخال هددویشی بخشم سرقند و بخارا را‎ 
بده ساقي مي ياقي که در جلّت تخواهي یانت‎ 
کنا آب رکناباد و کلکشت مصلا را‎ 





فغان کابن لولیان شوخ و شیر ین کار“ شر آشوب 
چتان بر ئد صبر از دل که ترکان خوان یغما را 
ز عشتی ناتمام ما جمال يار ستة ثیست 
باب و نگ وخال و خط جه حاحت روی زیبا را 
من از آن حسن روز افزون که یوس داشت“ دائستم 
که عشق از پردة عصمت برون آرد زلیخا را 
بدم کتعی و خرسندم» تال اله الکو کنتي 
جواب تكح > میزیبد لت لیل شکرتارا 
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نه عجب * که قلي دشن شکستي * بروز هیجا‎ 
تو که قلپ دوستان را“ بعفارات شکستی‎ 
برو* اي فقیر دانا* بخداي بخشی ما را‎ 
تو وزهد و پارسائي" من و عاشقي و مستي‎ 
گله از فراق یاران* و جنای دومتدا ران‎ 


ته طریق تست سعدي؛ کم خویش گیر و رستي 


انتخاب از غزلیآت خواجه حافظ شيرازي رح 


( متوفي» سنه روءه؟ مطابق سنه مم۳(ع) 
(,) 
۲ با ایب اتلاي ادر تا و وله 
که عشق آدان نسود اول ولی افتاد مشکلبا 
ببوي ناه کاخدر صبا زان طنره بکشاید 
زتاب جمند مشعینمی چه حون افعاد در دلا 
مرا در مزل جانان چه امن و ءیش“ چون هردم 
جرس قریداد میدارد که بر بندیید محلما 
بني شاه رنگین کن * کرت پیر مغان گویرد 
که سالک بي خر یود راه وسو منزلما 
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اي بلیل !گر تالي“ من با تو هم آوازم‎ 
تو ٥٣ر گلی داری * من عشق کل اند امي‎ 
سروی بلب چوی* گویند» چه خوش باشد‎ 
آنانکه ند بدستند سروی یلپ باسي‎ 
روزی سر من بیتی قربان سر کویشی‎ 
وین عید لمي باند رال یمسر اياي‎ 
اي در دل ریش من“ مبرت روان در تن‎ 
آخر ز دعا کوتي» باد آر بدفتاسی‎ 
سعدی* بلب دریا دردانه کجا ياي‎ 
در کام نهنکان رو گر میطلیی کامي‎ 


(۱2) 
همه عمر بر ندارم سر* ازین خمار مستي 
که هئوز من تبردم* که تو در دلم "لشستي 
تو له مثل آفتابی* که حضور و غیبت افتد 
دگران روند و ۲ یند* و تو هم چنانکه هستي 


نظری بدوستان کن* که هزار بار از ان ته 





نويسي» و هدیتی فرستي 
دل دردمتد ما را که اشير تست يازا 


پرضال مره فة جلو بانظاو خي 
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مرا زوی تو محرایست» دز شہر ءسلمانان 
کی جنک مغل باشد» ته کرداند ز محزایم 
مراد از ديني و عقبي همینم بود» و دیگر ته 
که پیش از رفتن دئیا دمي با دوست دویا :م 
سر از بچارگي* گفتم * نېم شورید دو عادم 
دگر ره پای بیبندد وفای عمد اصحایم 
نگفتی“ بیوفا بارا" که دلداری کني مارا 
الا گرد ست متيكيري بسا کو سر کشت یم 
ز «ستانست و بيبرگي» بیا* ای باد نو روزی 
ہیا با ست و تاريکي» بیا؛ ای قرص ممتا بم 
حیات سعدي آن بافد» که بر خاک درت میرد 


د ري دییگر نمیدانم؟ مکن محروم ازیین بابم 


(+دب) 
سیار مقر باید» تا پخته شود خاسي 
صوني نشود صاني؛ تا درنه کشد جامسی 





کر پیر مناجاتي؛ ور رند خراباتي 
هر کس قلمی رقته است* بروی بسر الجامي 
فردا* که خلایق را* دیوان چزا باهد 
هبر کس عملي داد * ما چشم بر اندامي 


, 
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مشلل زیر کان و چتير عشق‎ 
طتلِ تادان» و مار رفیکین. است‎ 


درهصلف. رارف سره اة 





مکر آنشب که کور بالین ا 
لا زست احتعال چتدیین جور 

کبه بحت .مار جندین. است 
رد وکو ا در کیند آرد 


چون ندش گرفت» مکی 


تيسن 





گر هزارم جواپ تلخ دهی 
اعتتاد من آلنکه شیریین است 
سعدیا» تن به تستي درده 


حاره با سخت بازوان ایاست 


)16( 
من الدر خود نیيابم؟ که روي از دوست بر ثابم 
بدار» ای خواجه» دست ازمن“ که طافت رت و پا بایم 
تنم فرسود* و عقلم رفت * و عشقم* هم چنان باقي 
و گر جانم» دریغ آید» نه مشتاقم» که کذابم 
بیار* ای لعیت ساقی* نه کویم چند پیساند 
که کر د ریا به پیا ئی“ تخواهی یاقت سیرابم 
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سرد خدا بمشرق و مغرب غریب تیست‎ 
هرجا که میرود* همه ملک خدای اوست‎ 
آن کز توانگری و بزركي و خواجكي‎ 


بیگانه فده بر که رسد *, آهناي" اوست 





٠ه‏ همتان همه واحت طلب کنند 





غارف بلا* که راحت او در بلای اوست 

عاق“ چوبر مشاهد دوست دست یافت 
بر هر که بعد ازان نگرد » اژدهاي اوست 

بگزار هرچه داری » و بگذر* که هیج نیست 
این پنج روز عمر* که مرگ از قضاي اوست 

از دست دوست هر چه ستالی شکر بود 


سعدی؛ رنای خود مطلب؛ چون رضای اوست 


(ır) 
با هبه مر“ و با منش* کین است‎ 
| چه کنسم حا بخت من اين‎ 
شاید“ ای تفس؛ تا دگر له کتي‎ 


پنجه يا ساعدی" که میمیسن است 





ننهد باي» جا نله بیخند.جای 
ھر کسرا چشم مصلحت بین است 
0O. P. 166-0‏ 
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مږنوازژي بنده را ياء مي كشي 
مي لشینی یک لقس * يا ميسروي 

الدروتم با تو می آید و لیک 
خايقم که دست غوغا مييروي 

جان نخواهد بردن؛ از تو“ هیچ دل 
شهر بگرفتي“ ته صحرا میروی 

گر قدم بر چشم من خواهي تماد 
دیده بر ره مي نېم تا ميروي 

ما بدعنام از توا راضي گشته ایم 
وز دعای ما بسودا ميبروي 

ديدة سعدی و دل همرام تست 


تا لد پنداری که تنها ميروي 


جزو دوم : بدایع 
(۱۳) 
آترا که جای نیست* همه شهر جای اوست 
درویشی هر کجا که شب آید* سرای اوست 
بیخاتمان که هیچ ندارد یجز خدای 
3 او وا گدا مگوي* که سلطان گداي اوست 
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دریاب ! که لقشی ماند* ازطرح وجود من 





چون یاد تو مي آرم" خود هیچ 


ای ځور از لدلین" است که چون مجنون 





عشت تو بگرداند در کوه و بیابالم 
در دام تو محیبوسم * از دست تو مغلویم 

در ذوق تو بدهوشم* در وصف تو حیرادم 
دستی ژ غمت بر دل* پائي ته RE‏ 

با ایئیمه میرم هست از روي تو نتوانم 
در خفیه همین الم" وین طرفه " که در عالم 

عشّاق تمي خمیند* از نالة پنبانم 
گویند؛ مکن ؛ سعدی* جان در سر این سودا 

گر جان برود؛ شایند" من زنده بجانالم 


(۲ 
سرو سیمیشا بصحرا میروی 
لیک بد عهندی* که بي ما ميروي 
روي پنما دارد؛ از مردم* پري 
تو پري روي“ آشکارا ميروي 
گر تمافا ميكني * در خود نکر 
کي بخوشتر زین تماشا* میروی 
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هار از براي تقس گرفحن؛ طریق لیست 

ما تقس خویشتن بکشیم» از برای يار 
باران شنیده‌ام“ که بیابان گرفته اند 

بیطاقت از ملامت خلق و جقاي هار 
من" ره نمی برم * مګر آنجا که كوي دوست 

ما را بدر یرود از سر“ هوای یار 
كفتي؛ موای باغ * در ایام گ 


ما را بدر ترود از سر“ هواي یار 


خوضش امك 





بحان بي مشاهده دیدن" مجاهده است 
ور صد درخت کل بتشاني» بجای یار 
ای باد اگر یگلهن روحانیان روی 
با قدیم را برساني دعای یار 
هر کس ميان جمعي» و سعدی بگوشة 


بیگاله باشد» از همه خلق آشنای پار 


)1ہ( 
آن دوست که من دارم * و آن‌یا ر که من دانم“ 
شرین دهنی دارد دور از لب و دند انم 
ای روی دل آرایت* مجموعه زييائي 


مجموع چه عم دارد از من که پریشانم 
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بنسیم صبح باید که نبات زنده گردد‎ 
که جماد مردکن را" خبر از صبا نباشد‎ 


ا کرت سعادتي هست که زنده دل بميري 





بحياتي اوقتادی که دکر فنا نباشد 

بکسی نگر» که ظلمت بزداید* از وجودت 
له کسی» نموذباند. که درو غا لباشد 

تو خود از کدام شمري» که ز دوستان لبرسي 
مکر اندران ولایت که توئي“ وفا تباشد 

اکرم تو خون بریزی» بقیامتت نکیسرم 
که ميان دوستان اینجمه ماحرا نباشسد 

تو در آئینه لظر کن* که چه دلبري* و لیکن 
چو تو خویشتن به بینی * نگہت بما نبساشد 

تو گمان میر" که سعدی به جفا ملول گردد» 
که گرش تو بی خیالت بکشی * جفا نباشد 


( .۰ 
یار آن بود* که مير کند بر جنای یار 
ترک رضاي خویش کند؛ در رضای یار 
گر بر وجود عاشق صادق زنشد تیبع 
بیند گناه خویش و نه بیند خطاي يار 
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(^) 

قلک را اینیمه تمکین تباشد 
قروخ مپرومه چتدین تباشد 

صیا گر بگدرد بر خاک کویت 
عجب؛* کر دامتقی مشکین باشد 

بتای ملک باد“ ابن خاندان را 
که تا باشد» خلل در دين تباشد 

اتکی سر بگرداند ز حکمت 
ازو بیجاره تر مسکین باشد 

چلین خسرو کجا باشد در آفاق 
و گر باشد چين شرین یباشد 

خدا را ذهنتشی جای لمیراد 
که هیچشی دوست بربالین نباشد 

مرا کویند سعدی تاکي این غم 
کسی بي دوست چون غمگین تباشد 

(4) 

نظر خداي بینان* سر هوا تباشد 
سفرٍ نیاز مندان؛ ز سرخطا باشد 

همه وقت » عارفاترا* نظرست ودیگراترا 


نظري معات دارند و دوم روا نباشد 
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سعدیا و چون بت شكستي* خود میاش‎ 


خود پرستي“ کتر از اصنام نیست 


a 

اي ساربان؛ آهسته ران» کرام جانم میرود 
و اندل که باخود داشتم* با دلستداتم میرود 

من مانده ام مېجور از و“ بیچاره ورنجور ازو 
گوئي که نیقی دور ازو» در استخوانم میرود 

کنتم بنیرنگ و فسون" پنمان کنم" ریش دروت 
پنهان لمیماند که خون بر آستسانم میرود 

محمل بدار؟ اي ساربان» تندي مکن با کاروان 
کز عشق آن سرو روان“ گوئي“ روانم میرود 

باز آی * و بر چشمم نشین* ای دلستان نازئین 
کاشوب وفریاد از زمین* بر آسمانم میرود 

عبر از وصال یار من * بر کشتن از دلدار من 
گرچه تباشد کار من > هم کار ازائم میرود 

در رفتن جان* از بدن گویند هر وعی سخن 
من خود بچشم خویشتن+ ديدم“ که جالم میرود 

سعدی فغان از دست ما لایق لبود ای بیونا 
طاقت لمي آرم جفا* کار از فشائم میرود 
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O3 

خوشتر از دوران عشق ایتام تیست 
بامداد عاشقان را شام ليست 

مطربان رفتند؛ و صوقي در ساع 
عشی را آغاز هست * انجام يست 

کام هر جويندة را آخر است 
عارنان را منتم‌ای کام لیست 

از مزاران در يکي کیرد سماع 
ز انکه هرکس محرم پیغام فیست 

آشنایان ره بدیین معني برند 
در سرای خاص بار عام ليست 

تا نسوزد بر لیاید بوی عود 
پخته داند کاین سخن باخام لیست 

سرو را باجمله زييائي که هست 
پیش اندام تو هیچ اندام ليست 

مستي از من برس و شور عاشقي 
آن کجا داند که درد آشام نیست 

باد صبح و خاک یراز آتقیست 


هرکرا در وی کرفت آرام نیست 
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خلق را بیدار باید بود ز آب چشم من 
وین عجب کان وقت میگریم که کس بیدار تیست 

بیدلانرا عیب کردم* لاجرم بیدل شدم 
آن گنه را این عقوبت همچنان بسیار يست 

ای تسیر صیح اگر باز اتفاتتی اوفتعد 
آفرین خواني ببران حضرت که مارا بار نیست 

بارها» روي از پريشاني» بدیوار آورم 
گر غم دل با کسي کویم* به از دیوار ليست 

ما زبان اندر کشیدیم» از حدیث خاق و روی 
گر حديفي هست» با یار است * با اغیار نیست 

قادری بر هرچه ميخواهي* بجز آزایر من 
ز انکه گر ش‌شیر بر فرقم نمی آزار نیست 

سرو را مالی* و لیکن سرو را رفتار قي 
ماه را مالي» و لیکن ماهرا گفتار یست 

گر دلم در عشق تو دیوانه دد“ عیبشی مکن 
بدر بي تءقصان" وزريبي عیب“ وکل بیخار يست 

دوستان گویند: *سعدی خیمه در کاز ار زن“ 


من کلی را دوست بیدارم که در کلسزار نیست 
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عود میسوزند» یا کل میدید در بوستان 
دوستان* یا کاروان مشک تا تبار آسده است 

سارباتا؛ یکتظر بر روی آن زیبانکار 
کر يجانيی میدهتد ایتک خریدار آسده امت 

تا مرا با اقش رویشن آشنائی . اوفتاد 
هر که سي بینم بچشم* اشن دیوار آمده است 

من دگر دز اخاله لنشینم اسیر و دردند 
خاصه اینساعت که كنتي کل ببازار آمده است 

گر تو انکار تظر در آفرینش مي کنی 
من همیگویم که چشم از بجر این کار آنده است 

وه که کر من باز بینم روي یار خویش را 
مردة بيني که در دئیا دگر بار آمده است 

آنچه برمن میرود در بندت اي آرام جان 
با کسی گویم» که در بندت گرفتار آمده است 

مد دار وگن اهنی داري منال از حور یار 
تا مان بردست" جور یار بر یار آمده است 

(ء) 

ایکه کنتي؛ هیچ مشکل چون فراق یار نیست 

کر امد وصل باشد؛ همچنان دشوار نیست 
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۳ 

ما راء همه شب * آمیبسرد خواب 

اي خقعه روزکار دراب 
دو. بادیه تشنگان بمسرد تسد 

وز حله یکوفه میرود آب 
اي سخت کمان سست پیمان 

اين بود وناي عهد احیاب 
خاراست بزير پپلسوانم 

بي روی تو خوایگه سنجاب 
اي دیدة عاشتان برویست 

چون روی مجاوران بمجراب 
زهر از کف دست نازنیتان 

در حلی جتان رود که جلاب 
دیوالسه کوی خوبرویان 

دورشی تکند ناي بواب 
سدق العوان میج عن 

Si‏ بقفراق روي اعياب 

(r) 

اين توڻي“ يا سرو بستاني برفتار آمده است 


یا مک در صورت مردم «بگفتار آمده است 
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غافل میاش “ ارعا قلي * دریاپ * اگر صاحب دلي 
باشد که لتوان یافتن » دیگر چنین ایام را 

دل بندم آن پیمان کسل » متظور چشم آرام دل 
تي ی » دلا رامش مگر» کر دل برد آرم را 

دنیا و دین و صبر و هوش“ ازمن برفت" اندر غمش 
جائي که ساطان خیمه زد“ غوغا نماند عام را 


معدي ملامت نشنود؛ ور 





بان درین سر میرود 


حوتی » گران جانی مکن* ساقي“ بیاور جام را 


۳۳ 
وقت رب خومی یبافعم آن دلبر طناز را 
ساقی* بیار آن جام می“ مطرب * بساز آن ساز را 


روی خوش * و آواز خوش“ دارند حریک لدتي 





۴ که لدت چون بود“ محبوب خوش آواز را 
چشمان ترک* و ابروان" جان رابناوک میزنند 

یارب که دادست این کمان؟ آن‌تر ی تیرانداز را ؟ 
من مرغگی پر بسته‌ام؟ زان در قفس بنشتدام » 

کر ز آنکه بشكستي قغس * بتودمي پرواز را 
سعدي * تو مرخ زيرکي خوبت یدام آوردهام 


مشکل بدست آرد کسی» مانشد قو شمیاز را 
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آب جیحون ۰ از تشاط روی دوست‎ 
خنک مارا" تا ميان آید هی‎ 
اي بخارا» شاد بای و دير زي‎ 
مير زي توء شادمان آید همي‎ ۳ 
سیر سرو است» و بخارا بوستان»‎ 


سرو؛ سوي بوستان* ايد همی 


انتخاپ از غزلبات شدخ سعدوی شډرازي رح 


( متوقي ستل ر به مطابق سل ١۲۴۹ع‏ ) 





هر ساعت» از نو* بل بابت برستي میرو د 

ود امن یی رگن نا یمکنم اضستام روا 
مي با واكان RES‏ ۳ 

تا کودکان در ہی فحند این پیر درد آشام را 
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شو“ تا قیامت آيد؛ زاري کن‎ 
کی رفته را* بزاري باز آری‎ 
آزار بیش بینی زین گردون‎ 
* گو تو بپر بمانه بیان آری‎ 
کوئی که کماشته است بلای او‎ 
بر هر که تو" بر او“ دل يكماري‎ 
ابري بدیدنی و کسوفي تي‎ 
بگرفت ماه و کشت جمان تاری‎ 
کنی * و یا لكني * ترسم‎  نامرف‎ 
بر خویشتن ظفر اسد هي یاری‎ 
یا یشکنی سباه غمان بر دل‎ 
آن به“ که سي بياري و بګساري‎ 
اندر بلاي سخت" پدید آید‎ 
فضل» و بزرګوا ري“ و سالاری‎ 


بوي جوي موليان آید همي 
ياد وسار مهربان آيد همي 
ریک اموي و ذرشتیهای او 


زیر پایسم» پرنیان آید همي 
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زندكاني » چه کوته " و چه دراز‎ 


8 ۳ 9 ۲ 
ته بآخر برد بايد باز 





جه بايد بود 


این رسن را اګرچه هست دراز 





هم بچمبر کذ 


خاهی المدر علدا و شدت زی 

خواهي اندر آمان بنعمت و تاز 
خواهی اندک تر از جهان بیذ بر 

خواهي ازری بگیسر تا بطراز 


اي آاکسه عمگیسن و سوكواري 

اندر نهان " سرشک همین باری 
از پر آن کجا پسرم خامشس 

ترسم ز بخت و انده دشواری 
رقت آدکه رفت و آمد آنکه آمد 

بود آلچه بود خیره * چه غم داری 
همسوار کرده خواهي کيتي را 

کيتي است که کي پذیرد همواری 
و "یه اشنود اد مستی 

, زاري مکن * که تشتود او زاری 
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انتخاب از اشعار ابو عبد الله جعفر بن 


وهي روي سمرتندي 
( متوفي سنه وم ھ مطابق سته .مدع ) 

سرای_ مپنج ‏ مممان را 

دل نهادن * هميشكي له رواست 
زیر خاک ۰ اندر وئت * با ید خفت 

کرچه | کنوات » خواب بر دییاست 
با کسان * بودنت * چه سود کند 

که بگور؛ الدرون عدن تلماست 


سمتران همه جبان سردند 

مرگ را سر همه قرو کسردند 
زیر "اک اندرون شدند * آنان 

کته هل کوشکب ابر ورد 
از هزاران هزار نعمت و تاز 

ده بآخر جز از کفن بردئد 
بود از نعمت آنچه پوشیدا ند 

و آلچه دادند و آنچه را" خوردند 


û, 
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زخون عازه دهد“ و زهعله زیور 

بعصمت بسکه بود آن مه یک ته 
شمادت را زان داده باه 

چه حیرت » گرچه آتش سوز ناکست 
خلیل عشق راء ازوی چه باکست 

ازآن آتش چراغ عصمت افروخت 
: چو پروانه درون حاسدان موخت 

بزون امد سلامت ۰ آت. سمن .بر 
برلگ لالہ آتٹں سرخروتر 

بر آمد ز آتش» آب زادکالی 
کز و برد از پري در پاک جاني 

جمات بر عصمت او آفرین کرد 
دل عاشق فداي عتل و دين کرد 

چو ماء چاو ده را یافت فی الحال 
قراسش کرد رنج چاوده سال 

تشاط دل پريشاني برون تافت 
تو كوئي * جم" نکین گم شده یا فت 

هد خر مدت اخراج او هم 
در آمد وقت تخت و تاج او هم 


0.۲. 166-9 
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چو عکس ساقي اندز ساغر مل‎ 
و 1 خوت سیاۋهان دمد. گل‎ 
ز تاب روي آن خورعید رخشان‎ 
هد آتشی» معدن لعل بدخشان‎ 7 
پا ینه سرو سیمینن . لاله پبرورد‎ 
سپیل اندر عتیقستان گذر کرد‎ 
ین گرفهن کت انقی: میور گزداب‎ 
شفق را هاله بر خود ساخت ممتاب‎ 
ز رنک و روی تور“ تار پوشید‎ 
بلعل شب جاغ * کوهر افشان‎ 
قلک ز آتشی نموده* ديع مرح‎ 
تجّلي کرد حسن آن بري وش‎ 
بر موس زد آتشس‎ ٩ تاور حسن‎ 
بشعله داد گنج روشناني‎ 
هد انش خازن لور خدالي‎ 


انالك ماند لور خویعی و فاد 





دو آتش هچو اور خویش در ماه 
به کیتی ساخت روشن عصمت خویش 


با تی هست داي تجمت "خویشی. 
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آن گهر را‎ 


تان کرده» به برگ» آن کلشکر را 





به پحر آنقی ان 


زده بر عله خود را» آن جکر حون 

طیتر زد شد هم آعوضص طبر خون 
باتش در شده" دانی» که چون شد 

درون بیرون شد و بیرون درون شد 
چو یاتوتی که گیرند امتحانش 

رده آتش سوزان زیبانشی 
باذن عشق کرده جانفشاني 1 

باتش سل آب زند6ا دي 

کد ی کی آن« سریه کنر م۳ 

خیالشی بود“ گوی؛ در دل رام 
بدوزخ گشت جان چون آن صذم را 

چمن شد شمله» کاسزار ارم را 
در آتش جلوه کرد“ آن تازه شمشاد 3 

دلاق آنشی در نش ,اقتاد 
تقسدام يافت آتش واحت يان 

ا لطیفشن درشد آن جان 
ہر آب خضر اتش ست بيشي 

بکوثر ععله ثابت کرد خويشي 
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بس انکه کفت عاشی دلستان را 
که ”اقش مي فروزم امتحان را 

له سيمابي که کردد قان التار 
ز سیم و زر بہایش هست بسیار 

کی کو وا کزنند آن"آنهن رآیک 
بجز آتش علاج او نشاید 

چو جانم سوختي * ز آتش میندیشی 
جزای سوزشی من آسده هیشی 

در آتشی رو" بائین سیاوش 
برون کن؛ از دل کینه سیاوشی 

یاطمیتان دل» در شمله * کن جاي 
ز آتش“ آبروی خود بیف.زای 


بصدق پا کیت شاهد همین ١‏ 





بزر آتشی عیار و آنشین است 
گل عشقم ز شبنم روي بر تاپ 

زجوي شعله بايد خوردتت آب“ 
بدم قرمان بران بر جای, موعود 

تسود تد 3 نمرود مسوجود 
لواي شعله » چون آتشی* بر آفراخت 

خلیل خویشی را در آتس انسداخت 
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قعاد از بن هریت بر ه 





هزیت گشت در میداد 
همي دزدید کاه* از کمهربا تن 
ز مقتاطس؟ هم بگریخت آهن 
چو آن دل خسته» کو گردد زجان سیر 
اجل از جات شیرین؟ همچنان کمر 
ز شخس کشتکان در کوه و صحرا 


قضا کسترده پا انداز دیبا 





چو تصویر وغا شد صحن میسدان 


در و هم کشته " هم نا گشته بیجان 


در آنش انداختن رام سینا را" جهت امتحان 


پاک او و سلاست بر آمدن او 


کشید از دل بس آهي آتش اندود 
زمین پر شمله کرده* چرخ پردود 
دبود از رشک تاب سینه سوزی 


اجازت داد بر آتشس فرو زی 


117 








116 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 

چو بنمودی بنوک نیزه تعجیل 
ربودی حلقه وش صد حاقۀ پیل 

ز بیم خنجر گردان چالاک 
کریزان باز* پس فتنه بافلاک 

گي“ هسایة پاشد» سر“ از دوتن 
گمي» پا کرد ز انو را فراموشن 

چو ستجیدی به کین بار کران گرز 
بر آوردی بجمله مغر البرز 

دده ترش چو الم بی حسایبی 
که هر جا پایشی آمد“ شد خرابي 

مگر شد ثابه هاي عمر ابتر 
که خلقی بي اجل مردند " یکر 

باسرافیل حکم آمد؛ ز دادار 
که عزرائیل را باشد سددگار 

بحدي کشت کشتنها که سیماب 
دلیر آمد؛ به قحل ماه چون آب 

زده لچهمن دو دستی تيغ فولاد ۴ 

2۹ اندر سهاه راونت انعاد 

روان از چشسة شمشیرشی آن آب 


کا جل مستسقي از آبشی بخونناب 
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زجان بردن؛ اجل کشت آنچنان سست‎ 


کو وو دک فر تست 


ز بیم آتشین تيغ سقرتاب 
زره پوشید در بر“ شعله چون آب 





داد خصمان را چنان سود 





بچشم زخم * شد خار سنان خواب 


چو هندو؛ اره ود راند» بتارک 


شد از تن * سر جدا» و اقسر از سر 
همه دیوان؟ بجا حیران بماندند 

چو شیرات علم" بیجان بساندند 
بزخم خنجر و تيع سر انگن 

چو مردان داد مردی داد لچهمن 
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زبس دئدان شکسته گرز خود کام 
اوه کرز را دندان شکن لام 
چو خود شاخ کوزن افنتد تا 
فخاده شیر را؛ دندان و چنکال 
ل کمان در کون ما گنت 


ا ا با آهده* جنک 





ز بس کز کشتکان اقتاد پشته 
باه خعکان شد* زیر کشته 

ز ح رکت ماند دیوان* حیران 
چو مسخ سنگ صورتمای بیجان 
زره بر هر عتاب ناوک رام 
1 چو کرگسی* بگسلاند حلقه دام 

سوی بد خواه تیر رام ورات 
توا نیلوا ازلمیهن ٩‏ ول تساه 

گپی ختجر گذر کردی به خنجر 
گګېي“ خنجرزدي* خود را به خنجبر 

نه تنها دوخت تیر رام تتما 
مرو از سعی عطارد* ساخت جوزا 

که لجهمن هم بزخم تیخ و خنجر 
يدم“ میکرد یک تن را دو پیکر 
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دو شخص لیم تن“ یک بدو ن 
چو ډزدان رزق کرده 


کمند» از حلقد کشته حاق تابي 








زه“ از قوس قزح میزد شا بي 
۱ تن از تیر“ و سر از خنجر * زبون شد 
ماله بوستان افررژ خون قد 


حسام“ آلین بيت الطبی بود 





چو شنگرقی“ که بتراود ز سیماب 


2 مک ر عن باو مندوان بود 


که از خونم.ا درو سرخي عیان بود 
گمي شد سوسن تيغ * ارغوان کار 

گمي ستان را" لاله شد بار 
ز بیم و گرز زور متدان 


ې چو بیرات پیل را میریتت دتدان 


112 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 


جنگ رام و لچهمی با دیوان 


همه روز“ از قروغ صیح تاسام 

بدیوان جتک کرده لچہمن و رام 
چو آن روز قیامت مول شب شد 

حیات خلق را گوئي سیب شد 
تیاتودند لیکن نره دیوان 
تون جنگ کرد ندی غریوان 








چون آتشی از دود 
پر الي قراوان ‏ جلوه‌گر یبود 


اهمه هب از لب همع وهر اب 
تسن و ان را" فراق جقت سر خاب 





eS‏ سس تن 
خرد چون صر عیدان افتاده دلگیر 
مين“ چون جرخ" در دو ران سر ماند 
که دست اټ 


کمانداراث غرق انداز وا تیسر 





یبزه تخم رعشه افشاند 
شدی عرق کمانخانه" چو تصویر 
گہی چون گوشں خر“ در سر خزیده 


گهي چوت موي سر* برزد زدیده 
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بتصد آن ري ابد غریوان* 
چو باد تند آبان* بر گستان 

چه نفرینبا که بر کارش جهان گفت 
زبین و آسمان لفرین کنان گفت ! 

چو شد سلطان ءشق از غیرت آئین 
که از بعشوق و عادق میکشد کین 

نباشد دوستی دیو" جز ريو 
بمردم * عشق می زیید نه با دو 

هسان سرسه کزو چشم است لیکو 
اگر بر رو کشي“ گردی میاه رو 

سپیدی کاږروي و نور روي ست 
سیه پوشيده بايد“ چون بسوی ست 

همان آنشی* که د؛ن را سود ازالست 
به تير“ از دود ان" صدره ژیات است 

برنگ گل طراوت بخ آب است 
7 فی 13 عات پاک رنب ات 

غرض چون راون مغروو بدمست 
ستم زا" زد بسوی آن پری دست 

بگردان» بر کشید آنماه ,وا باز 
شده_گردون چو تخت ,جم بهرواز 
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@& A- PERSIAN SELECTIONS 

صتم کفت "ای برعمن * بید حوانان 

مشو“ بي دين“ بمشق مه جبینان 
مکن زنجار بید» ای زشت بدنام 

کنی تا عدی بازي مایت رام 
مرا بشناس* خود را نیز بشناس 

جکر را پاس دار“ از تیش الماس 
برهمن دیده* خدمت کردم از جات 0 

توئي بی دین* نه دين داري“ نه ایدان 


زا حرف کے“ زبان تو تراوبد 





زبان بايد“ بقصد جانت بو 
بشکل خویش گشت» و کفت راون؛ 
چه ترساني مرا“ از رام و لچهمن 
تمي داني* که دیتو دور سرم من 
که کردون* بشوکت؛ بر ترم من“ 
بده سر“ بيست بازو شد له ایان» 
اس سرخ شد“ چون تير رخشان 
زمین لرزید * کاف از پا در افتاد 
ز بانگش“ کوه و دشت آمد بغریاد 
ز صحرا* کشت وحششی و طیر ایاب 











B. A. PERSIAN SELECTIONS 
ازسر گذست» آنگاه بشکنت‎ * 








یه یلقیس زباله اهرمن 
ین ند 

که مه بر آسان ژيید' نه بر خاک 
هری روبا مشو» غول بیا بان 

ترا قمر ارم“ می اهاید انوان 
چرا گریه* به رخت خویشتن لیست 

که اند وهت نصیب هیچ زن ليست ؟ 
هزار انسوس زین عمر تو“ با رام 

نه ګل بر بسترت» له باده در جام 
ته ردکین کسوتت؟ و له ز یب زیود 

چو گل» تا کي کني؛ از خار بستر 
له من چون رام تو طالع سیاهم 

اززین شمر لنكا بادشامم 
چه ضائع با گدا سازی جواني 

بيا اي مه“ بشه کن کامراني 


رسعارت کنم؛ حوری تزادان 





کتمرانت دهم اختر لیاد 
به بخت گوهری کن بادشامي 





مرو“ فرمانت از سه قاب‌اهي * 
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B. A. PERSIAN SELÊCTIONS 
برهمن دید“ آن بت ۔اخت مہمان‎ 
مود از سرو کلکون میوه باران‎ 
به پرسش گفت * سرکردان لمادي‎ 
٩ دریین محراي غولان» چون فتدادي‎ 
» بدین ءيوه قتاعت کن؛ بيا رام‎ 
شکار آرد* کیاب تر دهد رام“‎ 


یکنعش زهزن جان جباني 





بش کردم" از تو“ بيدخوااي 
دام از دست بردی» وه چه روئي 

ز پا انتادم» از دستت چه گوئي 
به بین ای حوروش" کاخر کجائی 

که هستي ا زکجا» و از چه "جالي*؟ 
”جنک را دخترم" گفت آن بري زن 

جمالجو رام جسرت" شوعبر من 
به بختشی* از قضا» شوري فتادست 

دای GO‏ داد سس 
ہس یکذشت؛ آلچه بودنی بود 

کمک مانده است ازان ایام معہود 
چو وقت آید» ز غم آژاد گردیم 

رویم اندر وطن“ یا شاد گردیم»» 





B. A. PERSIAN SELBCTIONS 
دیدن راون سیتا را و بردں سیتا را بزژر‎ 


چو لچهمن رقت“ راون وقت آن بافت 


که گرگ کمند؛ بره بي شبان یافت 





کم اژدها“ بي رنج مد ؟ 
مرا زان اژدها؛ بر گاج صد رنج 
بصحرای ختن * شد بعد بس دیر 


غزال ءشک» صید هفت سر شیر 





پری» در زعفرالی پرنياني 
بپار بود سدرش خزالي 


پرندي زر و حسن آرای دلدار 
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گل خندان شگفت" از زعفران زار 


بروي آن هري شد دیو حیراث 

ز پا افتاد» و خود را شد نگهیان 
اروا شد جات حوور نیک ناه 

به تغییر لياس خويشتن شاد 
سعن رخ "هد بید خوانان 

هسي کنتند لعشی بي زبانان 
ادب کرد آن صنم زان بید خوانی 

طت کید اد سا موادي 


۳ ۳ 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 

خرورت باز سوي شیر رنتند 
حگر پر خون » و دل پر زهر* رفتند 

پصحرا ارام و سیتا و برادر 
روان“ حیران تر“ از عاصي بمحشر 

نه در تن طاقت» وته در دل آرام 
همیکرد ند القت بادد و دام 

گجي از هجسی تادر او او یروت 
که از درد پدر* خونبار میرفت 

بویرانی» دلش خو کرد چون گنج 
هناي استخوانی گشته از ردج 

ز شهر و کوه و دفت آزاد یگذشت 
ز آب کنک هچون باد بگذفت 

صنم آنجا ز رام خیر نیت 


اجازت خواست بر غسل طاعت 








165 B. A. PERSIAN SELECTIONS 
هر آن گنجی که بودش در خزانه‎ 

بمحتا جان کرم کرد“ آن یکاند 
جوان مردانه؛ در ره“ رام آزاد 

حشم را٤‏ هم بهر کس خواست؟ میداد 
ازان بخشید گنج خود تسامي 

که سازد توش ره نیکنامی 
تمامی شمر» از سر“ ساخته پا 

بپسراهش گرفته ره بصحرا 
همیگفت‌ند با خودر راز ل خون 

که با ترک وطن کردیم اکنوة 
بویرانی* قسم خورد یم“ بردیر 

که نتوان ماند از هرجا رود خی.ر* 
دلاما داده میگفت آن بکانمه 

که "برگردید" اکنون سوی ځاله“ 
منت نیز مي‌گنت" آن سرافراز 

ز هبراهشی نمی آمد کشي باز 
چو عاجر شد سلیمان زان صف مور 

بشب بکګریځت ز الما کرده بي گور 
سجر“ چون رام را مردم ندیدتد 

بحسرت 3 سر از دل کشید ند 


O.P. 166—18 


104 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 





ازان غیرت که خورشد چون ګل اندود 

بجاي دست مدل جمله تن مود 
و زان جا“ شد روان سوی بیابان 

بران غربت» در و دیوار گریان 
ز تائیر غمش » میکشت خولناب 

دل مرغ هوا و ماه آب 
دران دم کیکشی را کفت؟ رت 

با رکیاد بر بهرت تو دولت 
مزا بگذار* تا همراه فرژند 

بصحرا خوش زتم" باوي دمي چند 
تین دانم که خواهم مرد بي او 

که نتدوان زیست در حکر +9 5 
به بخشا؛ ورنه* ای ار کار د شەن 

گرفتی* خون من ناحق بگبردن ** 
فسوننگر زن» بایلیسی* بیک دم 

برون کرد از ارم وا و آدم 
چو رام آن در دل کرذ از پدر گوس 

زدردشی؟ محنت خود شد فراموشی 
سل پدر کرد» و ووان شد 


بروت از شهر“ چون از جسم“ جان شد 





1۵3 ظ‎ A. PERSIAN SELECTIONS 


چو میدانست عشق آن دو دلیند 





یقن در گشت استحکام پیوند 
جوابش داد" گنت ای ناز ډرورد 

هیخوانند. ژن راء ساینة رد 
هات بمعتر که همراهت بود یاز 

بي دفع سلال آید ترا کار 
ز دلسوزي» پرادر* سر همتراه 

شریک روز بد هد خواه اناخواه* 
چو ساز نامرادیها بیار است 

ز ماد ریافت رخصت؛ از پدر خسواست 
ز با بوسشن سراد جان برآورد 

کلیم فتر را" ديباي خود کرد 


رضا را" خاک رو مالید بر رو 


ز خاکستر کفن میگفشت شاداب 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 

جویسم از وضاي تو سعادت 
اطاعت دانم از طاعت زیادت 

اگر رخصت دهي“ رخصت ز مادر 
بگیرم» ورله قرمان تو بر سر 

سايم سر* برین خاک کفت پای 
شتام سوي صحرا* از همین جای؛“ 

بقرمالش بای بادر افعاد 
که رخصت شدن بردانه دل داد 

که * از من ایست شه و دل آزار 
وفاي عمد آوردض بدین کار 

کیا درد فرالتمایتر . مکش ۰1 
مکن زین طعنه آزار ذل شاه 

اگر عمرست بعد از چار ده سال 
ز پا بوس تو يام تاج و اقب ال 

زهچرمن» دلت» تا چند باشد 
بهرت" چون من“ ترا قرزند باشد» 

نان پرسیدد ژ ان بیدل همانجا 
که ”حیران مانده ام* در کار سیتا 

که همره برد نشس نود * ز اموس 


یماتم جان دهد“ بی من؟ ز افسوس 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
زپس از اانتظاردی " در حرم رقت‎ 
ډپای سر» نه از سعی قدم* رقت‎ 


مین بوسید و زانوزد* ادب کرد 





پخاک اناد نس دید * وعجب کرد 
پدر* از شرم رویش* پشت پا دید 

ز بیم وعده» حالش را دورسیرد 
و لیکن مادر بهرت آنزمان گفت 

همان حرفی که نتوان گفتن» آن گفت 


که جسرت دو وعده 





تم پیش 

کنون بجر وفاي وعد؛* خویشی 
فرق ببرت باید دادن تاج 

ترا تا چارده سال است اخراج * 
زبخت بدا چو رام آن دقش کج دید 

درون بگریست؟ بیرون زهر خندید 
دران شادي» یکایک شد غم اندود 

خسوقی بود * گوی* غير معهود 
پدر را داد دل“ گفتا» * میند ی 

ترا دادم مجازی خالق خویش 
تکو كردي“ وفاي عېد خود یاد ج 

که صد جااسم قداي عند تو پاد 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 
گره شد بر لب مرت جوابعی‎ 
ال تورجعمقن برد خوابشی‎ 
مرینعی برد . از کت دست‎ 


بخاک افتاد 





بي 
زبان شد خلجر خصم» از بهانه 

دو چشم او کشید» از چشم خانه 
همه شب“ چون سحر* بیکدد جالی 

ژ یم مرگ غم صاحب قرالي 


برای بهرت ؛ فرمان شد* که بشتاب 





* از ملک پنجاب 


اخراج کردت جسرت رام را* د روات شدت رام و سنا 
و لچیمن بمحرای چثرکوت 


سحر» چون مائد بر سر شاه چین تاج 





ز هند آسمان شد“ ماه اخراچ 
مه برج شرف“ رام جوان بخت 

فلتی عد خدیبو آسمان بخت 
بغادی حلوس آمد بدرگه 


نیامد از شبستان چون برون شاه 


B. A. PERSIAN SELECTIONS 
که هر که از تو خواهدم آرزوی‎ 


به بخشي و نه بيني هيچ سوي 





زین کچ روي* مردانه بر گرد 
کریمی“ وعده را بایذ وفا کرد 

کلی کر تازه پیسان کمن را 
کشایم باتو زین خواهشی سخن را 

ندانست و دگر باره قسم خورد 
نه اندیشید کین صانست یادرد 

چو دید آن عشوه ساز فتنه انگیز 


که از باد فسون گشت آنششی تیر 





سوز خان و مانش 
نهاد آن راز بتمسان درمیسانش 
که*شاها این دو خواهش را بمن بخشی 
راد مت دس لسن ۳29 
يکي“ ال بهرت» از افسر راي 1 
دوم * اخراج رام“ از کشور رای»* 
ازبن گفتار حیران مالد سر 
زحیرت کشت حشرت عین حسرت 
به صبر آن» کزو گردد جدا رام 2 


نه تاب آن* که بد عهدشی بود نام 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 

به بدعمدی» مشل کردی وفارا 

تیاو ردی بخاطر عمهد ما را 
جقا کارا" دلم تا کي“ کني ريش 

وقاداري با موز* از غم خویش * 
جوابش داد» *کای خودروی خودرای 

چه بد عمدی؟ زمن سر زد“ بفرمای ؟»* 
ا کمن سازم فراموشی 

وفا* از هر بن مریم“ زند جوش * 
عنم کنعشی که ”یادت باد بر جائ 

چو زخمي .هی از جدگ دیوان 
نت خسته به پیکانهای دلدوز 

سرت ماندم* ببزائو؟ چل شبا روز 
ز داسوزی نخوردم * هیچ خز غم 

به تیمارت" نکردم خواب یکدم 
بران غمخوارگي * خود دادی اصاف 

ندانم * وعده کردي؛ یا زدي لاف 
که دادم آنچه باشد آرزویت 

دل و جانم فدای تا رمویت 
کرفتم از تو“ من وعده دران دم 7 


بدل بحم گر 





وعده تسم هم 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 

چو جسرت» در حرم شمع شبستان 
ر یافت» در خود ماند حیران 

که جام مر“ چون لبربیز خونست 
بار زندگي پژمرده چونست 

کستان شبستان را* چه شر زیب 
چراغشی راء مگر زد" باد آسیب 

قسون چاپدوسي خواند بسیار 
3 تيامه آن پری؛ لیکن بگفتتار 

برون از ناز“ فوج عشوه آراست 
3 درون؛ ازعشی حسن او مدد خواست 

چو دد نزدیک زان افسون دمیدن 
هلاک مرغ دام از بس طییدن 

ره در ور 
به بخشاید بران برغ گرفتار 

بخوعي کيکشي داده حوابش 

که "معشوقی ترا دید از عتابهی ٩‏ 

که بدعهدا» مخ ما؛ میاویز 
ز بد عبدان نشاید غير برهیسز 

درون بیگاته" بیرون آشنا ی 


بسشوقان* رها کن بسوفاشي 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
”مرا جسرت» زجان» فرمان پذیراست‎ 
که در نجیر زلف من اسیر است‎ 
رخم تا تتگرد" چشمتی تخوابد»‎ 
شود بیتاب؛ اکر زلقم فنتاید‎ 


در“ از نازم* دل او بي نیا 





سر زلف مرا» رشعه دراز است 
الال او“ ز ناز من خجل باد 

ز تیغ عشوه ام خونش بحل باد 
چو لعلم* در هکر خندی کند دنر 

ز بس لب تشنگي» آید زجان سیر 
میاه عشوه می آرم اکنون 

و ارم ور قکیب ای م9 
ز زلف“ آستن فعنه* کنم شب 

زیان بند شس کنم* از جنیش لب 
ز تاب طره» یرم جادوی رام ِ 

که دشنگشی کنم» چون ف دام 
به ج پازنم* روی نیازشی 

تغافل کش کنم از تیغ ازس 
ريي کرت ترد فيه جوم 

قفرییشی ‏ داده* کار خود بسازم» 


و 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
مقر شد“ که قردا رام بر تخت‎ 
ز دست راي یابد؛ افسر و پخت‎ 
برای کار فرسا؛ رای فرمود‎ 
دی اسب جلوحش ساز مرجود*‎ 
همي بردند» این موده نم.الي‎ 
برای رام ر مژده کاني‎ 
چو بشنید این بشارت مادر رام‎ 
کفشی تیان شد“ از باران انعام‎ 
کار بو رت“ ازین غیرت؟ بر آشفت‎ 
بکوشس مادر بہرت این سخن گفت‎ 
که درعشق تو جسرت بیونا شد‎ 
ازن“ مرش به پور کوشلا شد‎ 
1 به تخت ملک او را در نشاندند‎ 
ز دولت بهرت را اومید کردند‎ 


را گر اعتماد او هست* 
را گر مسر او 


غنیمت دان" مده " شب فرصت از دست 


پی تدبیر خود؛ مردائه بر خیز 
بکار بهرت دو“ متصوبه انگیرو"» 
جوابن داد“ ودل داد؛ و کهر سفت 


بران دلسوزیش صد آفرین کفت 


کو 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 94‏ 
مصلحت کردن راج جسرت باوزیران» بجچہت جارس 
رام » بر تخت شاهی و حبله انگیختن مادر بهرت 
برای اخراج رام 


چو جسرت» در اودهه " بلشست داشاد 
پجا آورد» شکر حى ز اولاد 
بغلوت مصلحت جست از وزیران 
لمان ډرسید کی روشنغمیران 
مرا ای آخر الد فعا ام پذر 


صلاح دولت اکنسون چیست تندبیر 






ز دست ویر تناید کار ۵ 

جوان خواه است» فر کجکلا هي 
چو رام من جوا و فیر مرد است» ۱ 

ز دشتشی آلچه آمد کس نکرد است؛ 
همان بمتر که بر تختشی نشانم 

بدست خود* بتاجشی زر فشانم 
روم » پس در به بندم* بررخ غير 

پرشتشن کر شوم دو کو دیر» 
براي راي“ هر کس آفرین کرد 

متم آمد و ساعت گزینن کرد 





A. PERSIAN SELECTIONS‏ ظ 


برای رونمائي تازه باغي 
جنک مه داد و جسرت شبچراغي 





ک را چون ز بخت ردشن 
غرو شد* بار دختر* خوانده از سر 

دکر داد وسبک تر کرد کردن 
حتیقی دختسر خود را به لجهسن 

دو دختتر داشت دیگپر از برادر 
که باسیتا همدیدشی برابر 

يکي زانیا پا برت بست 


دکر را با" 


پیک دب" کرده آن هر چار شادي 





عتر کن ** رشته پیوست 


به نخل بختش آمد؛ بار مادی 
ران و چار داماد 
ز اتدیشه فراوان گنجها داد 
یامد از دمافشی بوی تنگي 
بجز در دادن وخصت درنگي 





براي د 
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A. PERSÎAN SELECTIONS‏ .ظ 
بخلوتکه برهمن آتشی افروخت 
ز بعد بید» عود و هوم چون سوخت 
کنو ژد دادن معشرق و عافی 
تمرده با درون ببرون »وافق 
بر ان“ هر دو دعای بيد برخواند 
بکرد آتش طاعت بگرداند 
ز شادي ۳ 
.هي کف کرد اکن معق 
بکرد شعله" کشت آن چشهه نور 
0 که کرد ,گرد شمعگی٩‏ آتشں اور 
بشمع روی شان پروانه جان با ت 
که از آتش رخ شان باز نشناخت 
بدن بر کرد آتش کرد رقصان 1 
یکرد یکدگر گشتد از جان 
بکرد خویش خواهم کشتن امروز 
که می کردم بکرد آن دل افروز 
ز هر جانب مبارکیاد برخاست 3 
ز اهل تغصه هم فریاد برخاست 
شار هر (در مه" گوهر قشاندند 


چو کوهر داده هد“ اختر فشاندند 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 

حدیث آن دهان» ياراي من تیست 
1 سخن کوته که جای دم زدن نیست 

بر و چون خور؛ تعقما بسته از تور 
جمالشی* بي قاب“ از دیده مستور 

ز عقت ساخته کلگ ونه را ساز 
حیای او اقاب مقنصه انداز 


بسا خون ريخت از خود تمایش 





لب لعلشی مکر زد بوسه بر دست 
لباس سرخ کرده* پاي تا فرق 
سراهایش ز زبور در گہر خرن 


جسالش چون نمود آرایش عشق 


بر آرایشس قزود از آتشی عشق 
بپایش کشت رننگ آراي جاوک ۹ 

شفق را زد به پشت پاي جاوک 
بسیمین 7 او“ زر بوسه میداد 5 

خوشی آن -يمي که زر در پایشی التاد 
جو جع عاشقمان شد کوهر آماي 

به بتخانه پرستشی گر بیک پای 
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Ê. A. PERSÎAN SELECTIONS 

ز حستش کرچه بد مشاطه معزول 
برای رسم شد در کار مشغول 

چو زد شانه بقرق آن هری روي 
ز آرایشس فر و نکگذاشت یک موی 

و و ی زلادی ان درازي 
بهامیکرد با خلخال بازي 

ز زلفش موي بافي کشت آئین 





که تانیفتد ز پای خویش پا 
چو دیده موي بدشی گفت معجر 
که دائم بسته بادا این سعسمگر* 


ن او دید 





چو زیب کا کل مد 
بنقشه * در چمن * زان طرّء ببرید 

بدو پر کنرده فرق" دستان را 
بشب بنموده راه کمکشان را 

به پيشالي * چو عقد کوهر آویخت 
کل ازه 

زسین از سایند آن ازلین اوو 
سراپا کته غرق زیور دور 





* به پيشاني عرق ريخت 


او شرمة » مت قر فد جع سنق 


ز پان» شاداب لعسل مى پبرستشی 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 

بشېر“ آئینه بندی؛ از رخ رام 
پنو خورمید بتدی يانته نام 

فررد آوردشس اندر جشن گاهی 
شده مممان شامی کج کلاهی 

جنک در پیش جسرت دست بده 
دو زانو از پي خدمت نشسته 

ز بس آئین» مجلسي ساز کرده 
زمین * بر آسمان» صد .ناژ کرده 

بزیدر سایه بانبا» کلمذاران 
نچو بس کلزار* ار نو بماراث 


پریزادان " برقص و لغمه سرگرم 





وسر تاقدم گرم 
جدا هبر گوشه؛ زم میکساران 
به نشل وباد“ سرخوش جرعه خواران 
جاک را گفت جسرت ””چیشت ندبسیر 
بعار خهر تلعوان کرد تاخیر" 
جک مشاطه .را ره اشارت 
که* رو" اهل حرم را ده بشارت 
که تا را بپوشاننة زینو 1 


عرومانه . بیبارایند ‏ دختر» 
166-7 .8 .0 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 
اسدت راجه جسرت از شہر ارده در ترهت‎ 


بجبت کداگی رام وسبنا 


دل جسرت» بغایت شادمان شد 
همان ساعت "وششی آمد» روان هد 
جوداد این مژده بخت کیقبادی 
زده کوس سفر باطپنل شادی 
بدست دوبتی* کوس مقر ساز 
ِ بطیل شاد ماني شد هم آواز 
زبس شادي بر آورذه* پر و بال 
روان خیسل و حشم * هر یک ز دنبال 
به پشت ہیل“ تخت ربخت بلناد 
چو زوین قلمه بر کوه فولاد 
بجانشی کشت راحت* محنت راه ۲ 
بشمر نرت آمد؛ بعد یک باه 
خنک* با رام ولچهمن؛ چند متزل 
باستقیالغ او رفتند؛ خوش دل 
زود آلینه بتدی رودق شهار 
غدط کفتم؛ چه شر“ آرایشی دهر 





8 B. A. PERSIAN SELECTIONS 


بد ورش بسکه کیتی بود خرم 





نمانده نام غم“ جز درسر شم 
ز اتبالش» جمانرا؛ عید نوروز 
به بزم و رزم* چون خورشید فیروژ 
کشيده تینغ. تیزشی , خنجر قهر 
4 عتیم از دنه گشته» بادر دهر 
گریزان آز" از ملکشی بفرسنگ ۱ 
گرفدن کفر بود و خواستن . بنگ 
بکام دولتش داز و تمشا 


E 

نکرده لیک بخت نوجوائشس 
چراغي روش اندر خالدالش 

بصد جان؛ آرژو میکرد" فرزند 
تي که نحل امیدس بر ومند 

ز لیسالشی صدفها بي جدی پر 
نسي آمد یکف* سر رشحۀ در 

ژ ی اولادی خود داشت اقسوس 


کم از اولاد مانند 





ام و ناموس 
ازآن گویتد عمرش جاودان باد 


ر که عمر اندر حقیقت هست اولاو 
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B. A. PERSÎAN SELECTIONS 
هر که او یکبار خود بد نام شد‎ 
خود تباید ام جست وخام شد‎ 
ای بسازر که‌سیه تابش کنند‎ 


تا شود ایسن ز تاراج و گزند 


انتخاب از راماکن 
تاليف 
شیع سعد الله مسيحاقي کبرانوي هاني پتي 
غاز داستان رام و سیتا 


شکر گفتار این شیارین قساتبه 





بدین آهشکگ» بسرود این تراله 


که رای .ود اندر ی هنك 

یزیر خاتشی بنکاله تامند 
بشهر اوده* تامش * واجه جرت 

ز تختشی* آسمان میبرد حسرت 
زعداشی * آتش و پنیه " شده خویش ۹ 


برادر خوانده خواندی گرگ را مهش 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
جچشم عارف دان“ امات هرد و کون‎ 
که بدو یابید هر بهرام عون‎ 
زآن محمد شافع هر داغ بود‎ 
که زجز حی* چشم اوسا راج بود‎ 
ہس بدید او بي حجاب اسرار را‎ 
سیر رفح موسن و کقار را‎ 
پس چو دیند آن روح را چشم عزیز‎ 
ہیں برو پنجان لماند هیچ چیز‎ 
مطلق بود در هر لزاع‎ a 
بشکند گفتش خمار هر صداع‎ 
E نام حق عد لست‎ 
ا عدلست» زین رو“ چشم دوست‎ 
۳ منطو حق دل بود‎ 
که لظر در شاهد آید شاه را‎ 
عشق حق و مر شاهد بازیش‎ 
وو مایت نت ورد ماز یق‎ 
ہس ازان ”توک“ گفت اندر لقا‎ 
در غب معسراج» شاهد باز ما‎ 
هن ز بدتامات نباي ننک داشت‎ 
هوشی بر اسرار هان بايد گباشت‎ 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 
پس روان گشتند سرهنکان مست‎ 
تا که دزدان را کرقتند دا‎ 
دست ډسته سوي دیوان آمدند‎ 
وز نهیب جان خود“ لرزان شدند‎ 
پیش تخت شاه‎ E چونک‎ 
ار مبان یود ٣ن ها اجو ماه‎ 
که چشش شب بر که انداختي‎ 
روز دیدی بي شکش. بشتاختی‎ 
شاه را برتخت دید و گفت ”این‎ 
بود با ماد وش شب کرد و قرین‎ 
آنکه چند ین خاصیت در رنشی اوست‎ 
* این کرقت ما“ هم از تفتیش اوست‎ 
عارت شه بود“ چشمشی لاجرم‎ 
پر کشاد. از محلرقت لب نا عشم‎ 
کنت وهو معکمٌ این شاه ود‎ 
قعل مامي دید و سر مان مي شنود‎ 
چشم من وه برد شب شه را شناخت‎ 
جمله شب باروي ماهش عشق باخت‎ 
1 اک مس اب دومع بت‎ 
کو تگرداند ز عارف هیچ رو“‎ 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
توم گفتندشی که «قظب ما توئي‎ 
* که خلاص روز محتعان شوي‎ 
بعد ازان جملد بہم بیرون شدند‎ 
سوي قصر آن شه میمون شدند‎ 
چوت سگي بانگی بزد از سوي راست‎ 
گفت" می کوید که ساطان باش‌است*‎ 
خاک بو کرد آن دگر از ربوة‎ 
کفت ”این هست از وثاق بیوه*‎ 


پس کمند انداخت 





خاد کنند 
تا هدند ,ان سوی RS‏ 
جاي دیگر خاک را چون ی کرد 
کنت ”خاک مخزن شاهیست فرد * 
قب زن زد دعب در مخزن وسید 
هر یکی از مخزن» اسبا بی کشید 
پس زر و ژربفت و گوهرهاي .زفت 
قوم بردند و نهان کرد ند تفت 
شه معین دید متزلگا هشان 
حلیه و نام و پناه و راهشان 
خویشی را دزدید از ایشان* باز گشت 
روز در دیوان بگفت آن سر گذفت 
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همچون مجنون بو کنم من خاک را 
وا 
بو کنم دانم؛ زهر پيرا هتي 
کر بود یوسف» و کر اعرمني 
هبچو احند که برد بوي از ین 
ز آن تصیبی یافت" این بیت من 
که کدامین خاک هسایه زرست 
يا کدامین خاک مغ و اافرستی»»9 
کفت ۶ یک تک خاصیت در پنچه ام 
که كميدي انکنم_طول عدم 
هجو احمد که کمند انداخت جانش 
تا کششی. برد وی آسائفی *» 
پس بپرسیدند زآن هه "کی سد 
مر ترا خاصیت اندر چه بود“ 
گفت "در ریشم بود خاصینعم 
که رهانم مجرمالرا از فقتم 
مجرمان را چو یجلادان E‏ 
چون بجنید ریش من ایشان رهند 
حون بجتیالم . برحمت یش ر 
طي کنند آن قتل و آن تشويقي زا“ 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 


تا بگوید با حریفان در سقر 


کوچه دارد در جیلت از هتر 


آن یکی کفت ”اي گروه فن فروششس 


هست خا 





مرا اندر دو گوشی 
که بدانم سک چه مي گوید ببانگ* 
قوم کفتندشی " زدیتاری دو دانک»* 
آن دگر گفت ای گروه ژر پرست 
جمده خاصیت مرا CEE‏ 
هر کرا شب بینم اندر قیروان 
روز بشناسم من او را بی کمان» 
گفت "یک خامیتم در باز و ست 
که زدم من یبا" با زور دست 
کت یک میم در يلي اش 
کار من در خا کها بو بيني است 
۳ الثاس معادن داد دست 
که رسول آن را پي چه کفته است 
من ز خاک تن یداتم کاندر آن 
کی ددعت رفح جارد اد زوم 
در یکی کان زر بی اندازه درج 
وان دکر دخاشي بود کنر از ڑج 
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مصطفیل زین قصّه چون خوش برشگقت 

رغیت اقزون کشت او را هم بگفت 
مستمع چون یافت همچون مصطقی 

هر سر مویشی زباني شد جدا 
حصطفی گفتش که ۱۳ کنون چاره چیست* 

گفت ”ابن پنده مر او را مشتریست 
هر یبا که گوید او را میخضرم 


در ژیان و حیف ظا هر تنگرم» 


حکایت شب دزدات که سلطات محمود؛ شب درمبان 
ہشات اغناد کة من بکی ام از شما و بر احوال 
شات ملع شدت الي آخره » 


کب جو ده مود پروی کشت برد 
با گروهي قوم دزدان باز خورد 
پس بگفتندشی ” کیي ای بو الوفا* 
گفت شه ”من هم“ يکي ام از شما » 
آن یکی گفت ”اي کرو مک رکیشی 
چا یکوید هر يکي فر هنک خويشي 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
تو به کرم و عشق همچون اژد ها‎ 
توبه ومف خلق و آن وصف خدا‎ 
ی شاف اه و ابا‎ 
عاشتي بر غير او باشد مجاز‎ 


5 


ز آنک آن حسن ز راندود آمد ست 

ظا هرش نور“ اندرون دود آ مد ست 
چون رود نور و شود پیدا دخان 

aE e‏ مجا زی آن زمان 
وا رود آن حسن سوي اصل خود 

جسم باند کنده و رسوا و بد 
تور مه راجع شود هم سوي ماه 

وا رود عکستی: ق دووار 


عشق بینایان بود بر کان زر 





1 


لا جرم هر روز باشد بیشتر 
هر که قلیبی را کند اناز کان 

وا رود زر تا بکان لامکان 
عاشق و معشوق »رده ز اضطراب ۳ 

بانده ماهي رفته E BG‏ 
عشق ربائیست* خورعید کال یی 
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جر دد نداد ولي ي کي 

قعنه و تشویش در مي افگني 
مسکن با وا که هد وشک ایر 

تو خرابه خواني وافام حقیسر 
فد آوردی که تا چفدان ما 

مر 5 سازند شاه و پیشوا 
وهم و سودايي در ايشان مي تلي 

بر ابن فردوس و يران موكني 
بر سرت چندان زئیم اي بدصفات 

که بګوئي ترک شید و تترمات 
پیش مشرق چار میخش مي کنند 

تن برهنه شاخ خارشی مي زئند 
از تن مد بای حون بوامی مدا 

او احد مي گوید و سر می لېد 
پندها دادم که پنهان دار دن 

مر بموهان از جمودان لعین 
عاهق ست“ او را قیامت آمدست 1 

تا در تویه ډرو بسته شدست 
عاشتي و توبه يا امکان عبر 

5 این محالی باشد؛ اي جان» بس سل 
2 
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با زکردانبدت صب رضي الله عنه واقعگ بلال را رضي الله عند‎ 
وظام ج‌ودات را بروی؛ واحد احد گفتن او" دا ذزوت شدت‎ 
کبنة جہودان؛ و قە کردت آت قضبه پیش مصطفيي‎ 
عبلببک السلام و مشو رت در خریدت او از جمودات‎ 


بعد از آن مایق پیش مصطنی 

کفت حال آن بلال باوفا 
کان فلک پیمای" میمون بال چست 5 

این هد رشق وال ها اس 


با ز سلطان ست ز آن چغدان برنج 





درحدت مد اون شدست آن زات گنج 
چشد ها بر باز ام اس ما 

اور سس ا 
جرم او اینست کو باز ست و بس 

غير خوبی» جزم يوست چیست بس 
چفد را و یرانه باشد زاد و بود 3 

هتشان بر باز ز آن خشم جمود 
که چرا مي ياد آري ز آن ديار 7 


و ده جاه ون راو 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
لعره مستناق خوش مي آیدم‎ 
تاابد جانا چنیس مي بایدم‎ 
تک علالی با بلالي يا رد‎ 
زخم خار او راک و تار شد‎ 
کر ز زخم خار " تن عربال شد‎ 
جان و جسمم کاشن اقبال شد‎ 
۳ تن به یی زخم خار آن جهود‎ 
جان من ءست و خراب آن و دود‎ 
بوی جائي سوي جانم مي رسد‎ 
بوي يار مپریانم مي رسد‎ 
از سوی معراج آمد مصطفی‎ 
بر بلالشی یدزی بها‎ 
جواک صدایق از بلال دم درست‎ 
ادن شنید از توبه او دست شست‎ 1 
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ت وکه یک جروي؛ دلا* زین صد هزار 





چون نبا دي“ پیش حکمشی بی قرار 
تون متوري باش در حکم امیر 

که 4 آخر حيس“ کاهي در مسیبر 
آتاب اندر قلک کژمي جهد 

در سيه روي خسونش مي دهد 
عتل تو از آفتابی بیش لیست 

اندر آن فكري که نهی آمدۀ مه ایست 
کرو منه“ اي عقل“ تو هم تام خویش 

تا تباید آن خنوف رو بهیشن 
خواه لیک و خواه بد فاشن ری ستیر 

بر همه اشيا سيعيم و بصیر 
باز آمد آب جاه در عوزی,ما 


باز آمد هاه اما د ووي اما 





هر خماري «ست و باده خورد 
وخت را امشب کرو خواهیم کرد 
زان شراب لعل* جان جان زا 
ری 
باز خنرم کشت مجلس دلقروز 5 
ر خید* دقع چم بد“ اسهد موز 
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هي دی توو را در کمینن‎ 

کرد شی دولاب کرد ودي ببين 
گر قراري نیست گردون را ازو 

اي دل اختروار آرامي مجو 
اکر نی درعات دستي کی هد 0 

هر کجا "پیوند سازي بسکلد 
کر نی بینی تو تدویر مدر 

در عناصر چوششس و گرد لکر 
ز آنک کرد ما : آن خاشاک و کف 

باشد از علینان بخ با شرف 
باد سرگردان بسن اندر جزوهى 

پیش امرش* موج دریا؛ بیسن بجوشں 
اناپ و باه دو کاو خرآس 
گرد مي کرد ند و ني‌دازند پاس 
اختران هم خاله خاله مي دوند 

مر کت هی مد و تحسی می هو 
ماه گردون چون درین کردید نست 

کاه تاریک* و زمالی روشلست 
که بہار و صیف * همچون شمد و شیر 


که نتیاستکاه برقت و زمهسرور 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 

توبه کردن» زین تط بسیار شد 
عافبت* از توبه او بیزار شد 

قافن کرد امهرد تن را در بلد 
۷ «کای محتّد ای عدو توبمار 

ای تن من» وي رک من* پر ز تو 
:۱ 3 توبه را کنجا کجا باشد درو 





توبه را زین پس ژ دل بیرون کنم 

از حیات خلد» توبه چون کنم ٩‏ 
عشق قار ست و «ن مور عشق 

چون مکر هیر ین هدم او هور عدن 
برک کا هم" پیش تو* ای تاد باد _ 

2 من چه دانم که کجا خواهم قحاد ٩‏ 

کر هلالم“ گر بلا لیم * مي دوم 

سقعدی آتابت مي هوم 
عا فقان در سیل تند اتتاده اند 

بر قضاي عشق دل بنېاده اند 
همچو منک آمیا اندر مداو 

روز و شب کردان و نالات بي قرار 
کرد شش برجوي جویان شاهد ست 


تا تکوید کس که آن جو وا کدست 
O. ۲, 166-6‏ 
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Ê. A. PERSIAN SELECTIONS 
تن قدای خار مي کرد آن بلال‎ 

خواجه اش مي زد برای گوشمال 
که * چرا تو یاد احمد مي کني 

دة بد متكر دين متی * 
مي زد اندر آفتابش» او بخار 3 5 

او أحد می گنت بهر افتخار 
تاکه صدیق آن طرف برمي گذشت 

آن احد گنتسن* بگوش او برقت 
چشم او پر آب شد“ دل پرعنا ِ 

7 ز آن احد" می یافت بوي آثشا 

بعد ازان خلوت بدیدشی* پند داد 

کز جمودان خفیه مي. دار اعتقاد 
عالم السرست. پنهان دار كام“ 

کفت * کردم تو به بيشت اي همام“ 
روز دیکر از پگه صذیق تفت 

آن طرفت از بر کاري می برقت 
باز آحد بشید و ضرب زخم خار 

ری از کی موز ام فا 
باز پندشی داد“ باز او توبه کرد 


عشقق آبد؛ توبذ او را بخورد 
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من نیم خود سه درستک اي اسد‎ 


ده درشتک اندرونم چون بود ٩“‏ 





خواجه باز آمد بخود گفتا که ”هین 
باز کو آن هند خوب سیو مین ۲ 
کفت ""آری وش عمل کردی بدآن 
تا بگویم پند ثالث رایگان»* 
پند گفتن با a‏ خوا بدا کت 
تخم افگذ.دن بود در شوره خاک 
چاک نی و جهل تپذیرد رفو 
تخم حکت کم د هش ای پند گو 


مک احد احد کثنن بلال در کر حجاز از محیّت مصطذیی 
علبة السلام در ات چانتشگاهها که خواجه اش از ثعشب جهود 
بشاخ خارش مي زد پیش افتاب حجاز۰ و از زخم۰ خوت از 
ی بلال برحی جوشید! ازواحد اعد مي جست بی قصد 
او» چناک از دردمندات دیگر تالک جهد بي قصد؛ زیراکه از 
دود عصی سمقلی بود - اهتمام دفع درد خار را مد خل نبود» 


همچوت سحر؟ ذرعون وچرج «غهرهم ایح دو شم 
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آنچ بردستست* این ست آن سخن‎ 
که محالي را ز کس باور مکن*‎ * 
بر کنشی چون كفت اول پد زفت‎ 
کشت آزاد و بر آن آد یوار رقت‎ 
کفت **دیگر بر گذشته غم مخور‎ 
چون ز تو بکذست ز آن حسرت مبر*»‎ 
بعد ازان گفتشی که ”در جسمم تیم‎ 
ده درستکست؛ یک در یعیم‎ 
دوات تو“ بخت فرزندان تو‎ 
بود آن گوه-ر بحق جان تتو‎ 
فوت کردي در که روزی ات ابود‎ 
که لباشد تقل آن در ادر و جود‎ 
آن جنانک وقت زادن حامله‎ 
ناله دارد خواجه شد در غلغاده‎ 
مرخ کنتش ”لي لصیحت کرد مت‎ 
که میاد-بر گذشته دي غمت‎ 
چون گذشت و رقت“ غم چون ميخوري‎ 
یا نکردی فهم پندم یا کری‎ 
و آن دوم پندت بگفدم کز قلال‎ 
۳ 
هیچ تو باور مکسن قول محال‎ 
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مدق بیداری هر حس مي شود‎ 


ها را ذوق مونس مشود 


مگ آت سرغ کرخنه کک وسیّت کرد که بر گد شاخ 
پدماني مخور تدارک وقت اندیش؛ 
و روزار مبر در پشتهماني 


آن یکی مرغي گرفت از مکر و دام 
مرغ او را کفت * ای خواح4 هنام 
تو بسی گاوان و میشان خوردة 
تو بسي اشتر بقربان كردة 
تو نکشتی سیر ز آلها در زءن 
هم نگردی سیر اژ اجزای من 
هل مرا قبا که سه پندت بر دهم 
تا بداني زیر کم یا ابلیمم 
ال ات بند. هم» دو دست تلو 
ثا نیش بر بام کمگل و 
و آن سوم پندت دعم؟ ات 


که ازن سه پند گردي تیک بخت و 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 
اين نشان ظاهر ست  اين هیچ ليست‎ 
تا بیاطن در روی بيني تو بیست‎ 
سوی شر از باغ شاخي آورند‎ 
باغ و بستان را کجا آنچا برند‎ 
خاصے باغی» کین فلک؛ یک ب رک اوست‎ 
بلک آن مغزست* وین دیگرچو پوست‎ 
بر تمي داري سوي آن باغ گام‎ 
بوي افزون جوی وکن دفع زکام‎ 
تا که بو آن جاذب جائت شود‎ 
تا که آن بو نور چشما نت شود‎ 
کفت ییوسف ابن يعقوت نبي‎ 
بپسر بو ادوا عَلی وج آبی‎ 
و این بو گفت احمد در علات‎ 


دایما a‏ عيني في لو 5 





پنج حس با همد گر وة ااد 
ز آدکه این هر پتج زا صلي رسته اد 
قوت یک قوت باقي شتود 
مایعی را هر يکي ساقي شود 
دیدن دیده فزاید نطق را 
EEA‏ عزاید صدق را 





B, A. PERSIAN SELECTIONS 
پیش اهل تن" ادب برظاهرست‎ 
که خدا زیشان نان و ساترست‎ 
پیش اهل دل * ادب بر باطن ست‎ 
ز ا دلعان وا‎ 
تو بمکسي پيشن کوران بر حاه‎ 
با حضور آيي نشيني پایگاه‎ 
پیش بیتایان كني تبر ک ادب‎ 
نار هیوت را از آن گشتي ای‎ 
چون نداری فطت و لور هاگ‎ 
بر کوران؛ روی را مي زن اا‎ 
پیش بیتا يان حدث در روي مال‎ 
ناژ میکن با چنیین گندیده حال‎ 
شيخ سوزن زد و در دریا فکند‎ 
خواست سوزن را بآواز بلند‎ 
صد هسزاران باهي النلامین‎ 
صورد زر در نت هر ماهیسقی‎ 
مسر بر اورداند از درياي حق‎ 
که " بگیر ای شیخ سوزنمای حق*‎ 
رو بدو کرد و بگفتش * اي امیر‎ 
ملک دل به“ یاچتان ملک حقیبر*‎ 
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کراسات ابراهیم ادهم بر لب دریا 


هم ز ابراهیسم ادهم آمدست 
کو ز را هي بر لب دریا نشت 
دلق خود مي د وخت بر ساحل روان 
یک انہری آبد آنجا“ تا گهان 
آن امیر از بندکان شيخ بود 
شيخ را بشناخت» سجده کرد زود 
خیبره شد در شیخ» و اندر دلق او 
شکل دیگر گشته خلق وخی او 
کو رها کرد آنچنان ملک شکرت 
برگزید آن قر بسن یا ریک حرف 
ملک هنت اقليم ضايع مي کند 
چون دا" بر دلق سوزن مي زند 
شیخ واقف کشت از اند یشه ای 
شیخ چون شیرست» و داها بیشه اش 
چون رجا و خوف در دلها روان 
لیست مخقي بروي اسرار مان 
دل نگه دارید ای بي کسام 


در حضور حضرت صاحیدلان 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
کاھی از ځا کي سفتر نگزیدمي‎ 

هچو خا کی دانه مي چید مي 
چون سفر کردم مرا راه آزسود 

زین سفر کردن راه اوردم چه بود 
ز آن همه میلش سوي خا کست کو 

داسف مودي بن وین رو 
روي واپس کردنشی آن حرص و آز 

روي در ره کرد نش صدق و یاز 
ھر گیا را کش بود میل علا 

در مزیدیست و حیات و در لما 
چواک گردانید سرسوی زمین 

در کمی و خشكي و انقص و غبین 
ميل روحت چون سوي بالا بسود 

ذر وا بندء مرجت آاجا بود 
ور نگونساری» سرت سوي زمین 


وة 


E eR DS آقلي‎ 
ر‎ 2 
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چند گوئي» چون عطا بردا شد 
کین تبودست آنک مي بنداشتند 

ان ول د کر تو از ارجات 
چون تماز ستحاضه رخصست 

با نماز او بیسآ نود ست خون 
ذ کر تو آلود؛ تشبیه و چون 

خون پلیسدست و بابی مي رود 
لیک باطن را تجاستها بود 

کان بفیسر آب لطف کسردکار 
و کم لگردد از درون سرد کار 

این زمین از حلسم حق دارد اسر 
حاات برد و کباا داد بی 

تا بیوشد او پلیدیهیای سا 
در عوض پروید از وی غنچها 

پس چو کاقر دید کنو در داد و جود 
کمتدر و بی مايه تر از خاک بود 


۳ 
از وجود او گل و میوه ترست 











B. A. PERSIAN SELECTIONS 


عاقبت دریافت او را و بدید 





«مژده ده که دستوری رسد 
هچ آدابي و ترتییی مجو 

هرچه میخوا هد دل تلکت ۲ یو 
کفر تود ډاست و د یاست ور جان 

این وتو بانئی دز ااك 
اي سا فک اه ایکا 

بی محابا رو * زبان را بر گشا* 
گفت اي موسیل از آن بگذشته ام 

من کنون در خون دل آغشده ام 
٣ن‏ زسذ وه متیآ زگذ هته ام 

صد هزاران ساله ز آن سو رفتها م 
محرم سرت سا هوت یداد 

آذریین بر دست و بر بازوت باد 
حال من | کنون برون از گفتنست 

این جه می گویم نه احوال متست»» 
نعش می بيني که در آیتیه ایست ن 

نتثی قت آن؛ تقش آن آینیه يست 
هان و هان گر حمد گوي* گر ساس 

هجو افرجام آن چوبان شناس 
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دحي آمدت موسي را علبة السلام در عذ ر آت شبات 
بعد از آن در سر موسی حق لمقت 
وازهتای ن یی اید یقت 
کرک موی ها یعاد 
دیدن و کین بجمم آمیختند 


بد باود کت و تاد امد وا 





چند پرید از ازل سوی ايد 

چونک موس این عتاب از حق شنید 
در بیابان درب چوپان د وید 
برنشان پای آن سر گشته راند 
گرد از بره 


کام پای مردم شوریده خود 


ءا بان برتشا ند 





ھم کم دیگران پیدا بود 

یک قدم* چون رخ؛ ز بالا تا نشیب 
یک قد م“ چون پیل“ رفته بروزیب 

اه چون موجی» بر افراز ان عم 
اه چون ماهي“ روالد در شکنم 


بر خا کي یشته حال خود 





ییو رمالی* که رملی بر زرد 
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موسیا؛ آداب دانان دیگرتد 
سوخته جان ر روانان دیگرلد 

عاشتان را هر تفس سوزید ليست 
بردة ویران * خراج و عذر لت 

گر خطا کوید و را خاطي مکو 
ور بود پرخون شید ان را مشو 

خون شمیدان را ز آب اولیدرست 
این خطا از صد صواب اولدرست 

در درون کمبه * رسم تبله لیست 
چه غم ار تواص را پاچیله نیست 

تو ز سرستان قلاوزی مجو 
جامه چاکان را چه فرمائی رفو 

مت عشی از همه دیلما جداست 
ها شتا ترا مت و مذ هب ود است 

لعل را کر مهر انیود باک تیت 
عثشی در دریای عم غمنا ک لیست 
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درحق او سدح * ودرحق توذم 
در حق او شېد“ و در حق تو سم 

ما بري از پا ک و تاپا کي همه 
از کران جانی و چالا کي همه 

من اکردم امسر تساسودی کنم 
یلک تابر بتدگان جودی کنم 

هندوان را اه هند» سدح 
سندیان را امتح سند“ مدح 

من لکسردم زب از تسبیحشان 
پا ک هم ایشان شوند و در نشان 

ما زبالرا ننگریم و قال را 
ما درون را بنگريم و حال را 

لاظر قلییم * اگر خاشع بود 
کرجه کڪ لفظ نا خاضع رود 

ژا نک دل جوهر بود“ گفتن عرض 
پس طفیل آمد عدرضش* جوعیر غرض 

چتد ازین الفاظ و اضمار و مجاز 
سوز خواهم سوز؛ با آن سوز* ساز 

آتشي از عشق در جان بر فروز 


سر بسر قکر و عبارت را بسوز 
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E وه وت واه‎ 
والد و مولود را او خالق ست‎ 
هرچه چشم آمد ولا دت وصق اوست‎ 
عرچه مولود ست او زين سوي جوست‎ 
ژ انکه از کون و ةاد ست و سهیین‎ 
حادث است و محدئي خواهد يقن“‎ 
گفت * ای موسئ د هانم دوختي‎ 
و ز پشيساني تو جادم سوختی*‎ 
امه را بندرید وآهی. کرد لفت‎ 


سر نماد اندر بیابان و برقت 


عثاب کردت حق تعاليي موسیي را علب السلام از مب رشبان 


و حي آمد بوی »وس از خدا 
پنده مارا ز سا کردی جدا 

تو برای وصل کردن آمدی 
0 یا خود از بمسر بربدن آمدي 

عر کسي را سیرتی بنهاده ام 
هر کي را اصطلاحي داده ام 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 
کر همي داتی که یزذان داورست‎ 
ژاژ و کستاخی ترا چون باورست‎ 
دوست بي خرد * خود دشمنیست‎ 
حق تعالیل زین‎ 
با که می‌گوگی تو این باعم و خال‎ 
٩ جسم و حاجت در صفات ذو الجلال‎ 





شیر او وشد که در نشو و لماست 
چا رق او پوشد که او محتاج پاست 
ور برای موی وت زین گنت و کر 
آنکه حق گفت او منست و من خود او 
بي ادب گفتن سخن با خاص حق 
دل بمیبرند سيه ی 
گر تو مردی را بخوانی فاطه 
گرچه یک چتسند مرد و زن همه 
قصد حون تو کدد تاممکن است 
گرچه ځوشس خورحلیم و ساکن است 


عاطمه نتدست در ق ونان 


مرد را گوی بود 





خي لان 
دست و پا در حق ما ایستایش است 


در خی پا گی حق ]لا یش.است 
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دسعکت بوسم» بمالم پایکت 
وقت خواب آبد“ بروبم جایکت 
ای دای" تو هشد بواهدای اس 
ای بیادت عيهي و کیمای من * 
این بط بیموده می گفت آن بان 
کفت موی "با کیست این ای قلان* 
گقت ”با اتکی که با را آفرند 
اين زمین و چرخ از و آمد پدید* 
کفت موسیی * های پس مد بر شدي 
خود ململتان لا شده“ کاقر شدي 
ابن چه ژاژست و چه گفرست ونشار 
تبه اندر دهان خود فشار 
کد کنر تو جان را گنده کرد 


کفر تو دیئای دین را ژلده کرد 





چارق و با تابه لابق مر تراست 
آفتابي را چنینها کي رواست 
گر تیسندی زین سخن تو حاق را 
آتشي آید بوزد خلق را 
آتشي گر تامده است این دود جیست 
جان سیه گشته روان مرد ود چیست 


0. P. 166-5 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 
بر سر شطر تچ چست است این عراب‎ 
تو مین بازی بچشم نیم خواب‎ 
ز آنک قرزین ۳ داند بسي‎ 
که بکیرد در کلویت چون خسي‎ 


در کاو ماند خی او عالها 


چیست آن خس» مير جاه و مالها 
مال خس باشد» چوهست» ای بی لبات 
در کنویت مانع آب حیات 
گر برد مالت عدوي پر نني 


ی 
ره زني را رده باشد ره زلي 


انعار کردت موسي علبة السلام بر عناجات شوپا 


دید موسی یک باي را وراه 
کو هي گقت ای گزینندة اله 
تو کڃائي“ تا شوم من ڃا کرت 
چارقت دوزم“ كنم هاله سرت 
جامته ات شویم" عیشماات کشم 


شیر پیشت آورم؛ ای محتشم 








B. A. PERSIAN SELECTIONS 
موي گے چون پردة گردون بود‎ 
چون همه اجزات کژشد؛ چون بود‎ 
راست کن اجزات را از راستان‎ 


سر مکی اي راست رَو“ زآن آستان 





هم تراژو را ترازو راست کرد 
هنم ترازو وا تتراژو کاست کرد 
هر که باناراستان هم سنک شد 
در کي افتاد و عقلف دنګ هد 
CA EE‏ تاش 
ر دلداری اغیار باش 
بر سر اغیاز چون شمشیر باش 
هين مکن روباء بازي* شیر باش 
تا زغیرت از تو یاران سگلند 
ز آنک ان اران علدو این ند 
آتفی اند زت بگرگان چون سیند 
رک ۵ کات ع وود 
جان کویدت لیس ی 
تا بم بفرییدت ديو لين 
اين جنین تلیبی با بابات کرد 
آدبی را این سیه ارخ مات کرد 


که 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 


هلال پنداشتین آت شخص خبال را در 


عد حمر رضی الله عند* 


ماو روژه کشت دو ید کم 
بر سر كوهي دویدند نقر 
تا لال روزه را گیرند فال 
آن يکي گنت ”ای عر ایتک هلاال ۰ 
چون عمر بر آسان مه را ندید 
گفت "کین مه از خیال تو دمید 
ورنه من بیتا ترم افلاک را 
چون نمي بینم هلال پاک را*؟ 
گفت تر کن دست“ بر ابرو بمال 
آنگهان تو بر نگر سوی هاال“» 
چوک او تر کرد ابرو مه ندید 
گفت ”اي شه ليست مه“ شد ناپدید» 
ګفت " آري موي ابرو شد کمان 
سوي تو افگند تیری از گمان“ 
چوتک موی کوشد او را راه زد 


ا بدعويلاف دید ا زد 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
چون بسي ابلیس آدم روی هست‎ 
پس بهیر دستي تشاید داد دست‎ 
زانک صیاد آورد بانگ صقیر‎ 
تا فریید مرغ را آن مرخ گیر‎ 
بشنود آن مرخ بانگ جلس خویش‎ 
از هوا آید بياید دام و تیش‎ 
حرف در ویشان بدزدد مرد دون‎ 
تا بخواند بر سليسي ژآن فسوت‎ 
کار سردان روشتي و گرمیست‎ 
کار دونان حیله وبي شرمیست‎ 
هیر پشمین از براي گد کند‎ 
بو یلم را لقب خد کند‎ 
بو تیلم را لقب کلاب ماند‎ 
بت ولا اولای الب تاد‎ 


آن قراب حق ختامشی مشک تاب 


باده راختش بود گند و عذاب 


و5 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 
ھر کرا در جان خدا بنهد مک‎ 
مر بقیین را باز داند او زشک‎ 


کي جمد 


آنگه آرامد که ہے۔روتشس تېد 





در دهان زنده 


یی دیا دردبان این جمان 
و دینی نردیان آسان 
صخت این حس بجویید از طبیب 
ححت آن حس بخواهید از جیب 
راه جان مر جسم را و یران کند 
بعد ازان ويراني آیادان کند 
کرد ویران خانه بمر گنچ زر 
وی ات کش ند ار کر 
قلمه ویران کرد و از کار ستد 
بعد ز آن بر ساختش صد برج و مد 
کار بیچون را که کیفیت تمد 
این که گفتم هم ضرورت می دهد 
گه چنین بنماید و که ضد این 





جز که حیراتی نباشد کار دین 
تي چنان حيرات که پیش سوی اوست 
بل چتین حیران وعرق ومست دوست 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
در نماز و روزه و حج و زکات‎ 
با مناقق مونتان در برد و مات‎ 
مویتات وا برد ,باشد مایت‎ 
بر بتافق مات اندر آخرت‎ 
کرچه هر دو بر سریک باز بشد‎ 
هر دو باهم مروزی و وازیند‎ 
هر يکي موی مقام خود رود‎ 
هر يکي ببر وفق قام خود رود‎ 
مومنگی خوانعد» جالش. شود‎ 
ور تانق گوي پر آتش دود‎ 
تام ار ات و یت‎ 
نام این میه.وض از آفات و يست‎ 
میم و واو و میم و نون تشر یف يست‎ 
لفظ مین جز بسي تمریت ليت‎ 
کرمنافق خوالیش این نام دون‎ 
هىچو کژدم مي خلد در اتد رون‎ 
گر ته این نام اشتقباق . دوزشت‎ 
پس چرا در وی مزاق دوزخست ؟‎ 
زر قلب و زر لیکو در عیار‎ 


بي محک هرکز نداتي ز اعتبار 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 
هر دو تی خورد ند از یک آب خور‎ 
این يکي خالی و آن دیگر شکر‎ 
صد هزاران این چتین آهیاه بین‎ 
فرقشان هفتاد ساله راه بين‎ 
سر را با مزه کرده قياس‎ 
هر دو را بر مکرپندارد اساس‎ 
ساحران با موسی از استیزها‎ 
بر گرقعه چون عصای او عصا‎ 
زین عصا تا آن عصا قسرقیست رف‎ 
زین عمل تا آن عمل را هي شگرت‎ 
کافران اندر مری بوزینه طبع‎ 
آي آمد درون سینه طبع‎ 
هرچه مردم میکند بوزینه هم‎ 
آن کید کز مرد بیند دم بدم‎ 
او گمان برده که من کردم چو او‎ 
فرق را كي داند آن یره رو‎ 
اینن کنند ازامر و او بر ستیز‎ 
ویر سر استیزه رویان خاک ریز‎ 
آن یش با موافقی در نماز‎ 


از بي استیزه آید نی نیاز 








B. A. PERSIAN SELECTIONS 
طوطي اندر کفت آمد در زمان‎ 
با نک بر درویش زد که ”هی قلان‎ 
از چه اي کل؛ با کلان آمیختي‎ 
تو مگر از شیشه روغن ریختی*؟‎ 
از قیداشی خنده آمد خاق را‎ 


کوجو خود“ پند اشت صاحب دلق را 





کم کسی ز | بذال سی ۲اه شد 


هري با ايها بر داشتند 
اولیا را همچو خود" پا دا شاد 
کقعه * اينک ما بشر ایشان بشر 
ما و ايشان بست خوا میم و ځور“ 
اين تدانعند ایشان از عم 
هعت فرقی در مان بی متها 
هر دوگون زنبور خوردند از مل 
لیک هد ز آن لیشی؛ و زین دگرعسل 
ود کرن ھر کا حوردهنه ای اد 
زین يكي سر کین و زان مشک ناب 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 


جست از سوي دکان * سوي گریخت 
شيشماي روغی کل را بریخت 
از سوي خاند ی ید عواجه ان 
بر دکان بنشست فارخ خواجه وس 
دید پر روغن دکان و جامه چرب 
برسرشی زد کشت طوطی کل ز قرب 
روز کي چندی سخن کوتاه کرد 
مرد. قال از قادامت آه کرد 
ریش برم يکند ومي گفت * ای درب 
کانعاب نعستم شد زیر ميغ 
بات سم پشکسته بودی آن زبان 
چون زدم من برسر آن خوشس ز بان“ 
هديپاي داد هر درویشن را 
تا بيا بد لطق مرخ خويش را 
باه روزو هس عوزای و زار 
بر دکان بنشسته بد نومید وار 
مي "مود آن مر غ را هم رگون شگنت 
تا که یاشد کاند ر آید او بیگفت 
IS‏ سر برعنه مي گذشت 
پاسر بی موچو* ی و طشت 














B. A. PERSIAN SELECTIONS 
من چګونه هوشی دارم پیش و پس‎ 


چون لباشد نور یارم پیش و پس 





عشق خوا هد کین سخن ۲ بیرون بود 


اتد شاو سرد وت ود 
آینه آت دائنی* چرا غماز لیست 
ز آنک زنکار از رخش ممتاز نیست 
بع.وید » اي دوستان " اين داستان 


خود حقيقت تقد حال ماست آن 


حعایت مرد بقال وطوطي و روغن ریخنن 
طوطي در دان 


»ود الى و وي را طوطیق 
خوش دوایبی سیز گویا طوطین 
بر دکان بودی نگهبان دکان 
دکته کنتي با همه سودا کران 
در خطاب آدمی» ناطق بدي 
در وای طوطیان * حادق بّدی 


۹ 9 ۳ 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS, 
در تابد حال پخته هیچ خام‎ 
نی سخن - کوگاه با باد .و السلام‎ 
بعد بیکسل» باشن آزاد؛ ای پسر‎ 
یف ای ود سیم همه روز‎ 
هر کرا جامه ر عشقی جاک شد‎ 
او ز حرص و جمله عيبي پاک شد‎ 
شاد باشی * ای عشق خوشی سودای ما‎ 
ای طبیب جمله علحهنای ما‎ 
ای دوای شوت و اىن .ما‎ 
اي تو افلاطون و جالیذوس سا‎ 
جسم خاک از عشق بر افلاک شد‎ 
کوه در رقص آ.-د و جالاک شد‎ 
عشق جان طور آمد؛ عاشتا‎ 


مه و س 
طور مت و خر موسی صاعقّا 


جوک گیل رقت و کلستان در گذشت 
نشنوی ز آن پس؛ ز بلیل؛ سر گذشت 
جمله معشوق ست و عاشق ورد 
زنده معشوق ست و عاشق مردء 
چون لباشد عشی را پبرواي او 
او چو مرغي ماند بی-پر* وای او 








B. A. PERSIAN SELECTIONS 
تن ز جان و جان از تن مستور ليست‎ 
لیک کس را دید جان دمتور لیست‎ 
]تست این * بانک ناي و نیست باد‎ 
هر که این آتشی ندارد * نیست باد‎ 
آتش عشق مت » کاندر بی فاد‎ 
جوفشی عععست » کاندر مي فعاد‎ 
ی حریف هر که از یاری بريد‎ 
پرده‌ها اش“ پردهاي با درید‎ 
هچو دی زهري و ترّياتي که دید‎ 


هجو دي دمساز و مدا که دید ؟ 





ی حدیث راه پر خون می کنند 
مهای عشق مجنون مى کند 
مرم این هو * جز ہیہوشں ایست 
مر زبان ارا مشتری: جز گوشں نیست 
در غم ما“ روزها بیکه شد 
و را ا تد 
روزها گر رفت » کو » رو“ با ک يست 
تو یمان * اي آلک چون تو پا ک لیست 
مر که جز ماهي ز آبشی سیر شد 
هر که بي روزیست شی دیر هد 
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انتخاب از مثنویي جلال الدین رومی رح 


( متوقي؛ سته ہے ه مطابق سنه ۱۲2۳ع) 


بشدو از ى چون حکایت مي کند 
از جداییپا» شکایت مي کند 
کو تات تا مرا بیریدء اند 
از و مرد و زت لالید» اند 
میتسه خواعم شرحه شرحه از قراق 
تا یگویم شرح درد افتیساق 
هر كسي کو دور مانند از اصل خویش 
باز جوید روژکار و صل خویش 
من تهر جمییعی نالان شدم 
جفت یبد حلالان و خوشی حالان شدم 
هر کسي از تن خود * شد یار من 
از تفت اه تست فاد ۶ 
صی من از بفالنگ سن دور يلت 


لیک چشم و گوشی را آن نور نیست 





B. A. PERSIAN SELEGTIONS 
اگر جنګ سازد* تو ستی مکن‎ 
چنان رو؛ که اور اند ازین سخن‎ 
هسه مرگ را ئیم» پیر و جوان‎ 
* بكيتي ساند. کسی * جاودان‎ 
ز شب نیس كفت سهراب بود‎ 
دگر تیه آرامشی و خواب بود‎ 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 
بسي دیو و شیر و پلنگ و لهنګ‎ 
تیه شد» زچنگم بهنگام جنگ‎ 
بسی باوه و دز که کرد یم پست‎ 
تیاوزد کس * د من زير دست‎ 
در مرگ را آن بکوبیکوید که پای‎ 
باسپ اند آرد» برآید زجاي‎ 3 
اگر سال گردد فزوت از هزار‎ 


هم 





است راه و همین است کار 
لکه کن بجشيد شاه بلتد 

هسان تيز طهسورث ‏ د پیوبشد 
بكيتي چو ایشان نبد شمریار 

سر الجام * رفتند زی کرد گار 
بمردي * ز گر شاسب بر تر نود 

مرس برین گردگاهش بود 
لریسان و سام » آن دو گردن فراز : 

ز سردن * بکیتی نبد شان جواز 
چو گيتي بر ایشان لساند و بکشت 

مرا نیز بر راه بیاید گذشت 
چو ځورسند - گردد بدستان بګوي 


که از شاه گیتی مير تاب روي 











B. A. PERSIAN SELECTIONS 
همی باشی* در پیشں پرده سرای‎ 
چو خورشید تابان بر آید ز جای‎ 
گر ایدون که پیروز باشم بجتک‎ 
به آورد گه؛ بر تیارم درنگ‎ 


و گر کید دکر کوته کردد سین 
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تو زاری مساز» و نژئندي معکن 


بیسائید یکتن بساآورد که 

مسازید جستن سوي رزم راه 
یکایک سوي زا بساستان شوید 

از ایدر * بنزد یک دستان شویبد 
اژو بر کشالی ایک خن 


که روز نمی دو اس به من 





دن بود قرمان یزدان پاک 
ا گرد یدست جواتی هلا کت 

E E 
چنين راند ایزد قضا بر سرم‎ 

بگویش که دل بهن در مید 
مشو جاودان بسر جالم ند 

کس اندر جہاڻ * جاودانه eS‏ 

ز گردون * مرا خود یبانه نماند 
O. ۶, 16614‏ 


40 


© 


B. A. PERSIAN SELECTIONS 

بدو گقت رستم که « یا فر شاه 
٣ید‏ 0 امه نیک وا 

بگفت این و برخاست پس پیلتن 
دوم کشته او" پیش آن انجسن 

پلشکر که خویش بتماد روی 
پر اند يشه جان و سرش کینه جوي 

زواوه بماند» خلسدم روات 
که امروز» چون گشت* بر پملوان 

ازو“ خوردتي خواست رستم" نخست 
پس الگګه؛ ز اندیشه دل را ب#ست 

همانکه بدو ا سهراب گرد 
سراسر همه هرچه بد* بر شمرد 

سپه را دو فرسنگ بد درسیان 
کشادن نیارست يکین ,مان 

جتین راند پیش برادر سخن 
که "بیدار دل باش و تد.دی مکن 

بشیگیر» چون من؟ بآورد گه 
روم پیش ۲ن که ناو رد خواه 

بیاور ماه و درفش مرا 
هسان تخت و زژینه کفش مرا 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 

گر از باد“ جتبان شود کوهسار 
ته خلب ابر زین * مرن سا مداو 

ازو باز گشتم» که بیکاه بود 
که شب سخت تاریک و بی ماه بود 

بدان کا بکردیم فردا وک 
نکی کوان تا اند کي 

چو فردا بیاید بدفت نيرد 
بکشتی همی بایديم چاره کرد 

بکوشم ندانم که پیروز کیست 
به بیئیم تا رای یزدان به چیست 

ک‌زویست پیروزی و دستسگاه 
هم او آقریشنده هور وساه»» 

بدو کفت کاؤس ”يردان پاک 
تن بدسکالت کند چا کجا که 

من امشب پیش جتان آفرین 
کا2 فزاوات ر الداو ژمین 

بدان» تا ترا بر دهد دستگاه 
برین درک بدخواه* گم کرده راه 

کند تازه پزمرده گام ترا 


بر آرد بخورشید؛ لام ترا» 
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B, A. PERSIAN SELECTIONS 

غمین کشت رستم؛ ز گفتار اوي 

بر شاه کاس بنهاد روی 
چو کاقس کی پهلوانرا بدید 

بر خویش نزدیک جایش گزید 
ز سهراب» رستم زبان بر کشاد 

ز بالا و برزشن همی کرد پاد 
که ”کس در جمان کودکي نا رسید 

بدین شیر مردی و گردی ندید 
ببالا" ستاره بايد همی 

تنش را زین بر نتابد همی 
دو بازو و رانش چو ران هبوت 

فماتنا که ذارد ستلیری فرون 
به تيغ و به تیر و بکرز و کمند 

و تفر » کر آزسودیم چشد 
سر انجام گفتم که من بیش ازین 

بسي گرد را بر گرفتم ز زین 
کرفتم دوال کشر بند ا اوی 

پیتعاردم» مخت , بیوند او 
همي خواستم کش ز زین بر کنم ‌ 

چو دیکر کسالش؛ بخاک انکتم 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
بیامد دمات؛ تا ميان سپاه‎ 


ز لشکر* بر طوس شد* کینه خواه 





که او بود» بر زین و لینزه بدست 
چو گرگ این فرود آمد؛ و بر نشست 
بیاید» چوبا لیزه* اورا بدید 


بکرد ار 





خمیده عمودي بزد بر برش 

زتیرو بیفعاد» ترگ از سرش 
نتابید با او“ بتابید روي 

شدند از دلیران* بسي جنک جوی 
ز گردان کسی سای او نداشت 

بجز پیلتن باي او نداشت 
هم آئین پیشین* نکه داشتم 

سیه را بر او هیچ نکذاشتم 
به تلما نشد* بر برش ؟ جنکجوی 

سهردیم میندان کیسه يدوي 
سواري نشد“ پیش او یک ا 

هسی تاخت از قلب تا میمنه 
ز هر سو همی شد دمان و دلان 


4 بزیر اندران بود اسیشی چمان 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 

اکر قیر پیقی آمدی بیکنان 
ترستي ۶ چنین دان“ ز گرز گران 

و زین برشما جز تظاره نبود 
و لیکن نیامد کسی خود چه سود 

به پیشم چه شیر وپلنګ و هژیر 
به پیکان فرو بارم آتش ز ابر 

چو کردان مرا روی بمتنند تيز 
زره“ وجرن شان شود وبزه ریز 

چو فردا به پیش است روز بزرک 
پدید ند آلکس که بداشد مترک 

بنام خداي جهان آفرین 
تمالم ز گردان یکی بر زین 

کذون خوان ومی* باید آراستن 
بپاید همي غم“ ز دل کاستن * 

و زان روي رستم سپه را بدید 
سخن رانك باگیو؛ گفت و شنید 

که امروز سهراب جنگ آزمای 
چکونه» بجنگ اندر آورد پای»» 

چنین کت با رستم گرد“ کو 
« کز انکونه هرکز ندیدیم لیو» 
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آن تامدار‎ 


اکر كوم از کار 
نه چتدان بود كايد اندر شمار 

در بازوض بانندة ران پيل 

بجوشد ENS‏ او رود نجل 


لدالم بگرد جمان سر بسر 
که بندد گبی کینه» چون او کمر»* 





بدو گفت هومان که "فرمان خڅ 
جنین ید کزاید رنجنبد سهاه 


همه کار با سخت و با ساز بود 


هقی اهنا رو 


بیاید يکي مرد پر خاش جوی 
بندیی لشکر گقن بنهاد روي 


تو کفتی ز مستی کذون خامته است 
که این جنگ را یکتن آراستسه است 


عنان باز پیچید و برداشفت راء 
بایران سپه رفت ازیین جایگاه 
سراب *" کوزیین سپاء 
تکرد* از دلیران* كي را تساه 


از ایرانیان" من بسی کشته ام 
زمین را به خون* چون گل آغشته ام 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 


بازگشتن رستم ر سهراب بلشک رگاه 
برفتند و روی هوا تیره کشت 
زسبراب کردون هنی ره کشت 
تو کفتي زجنکشی سرشت آسان 
تماماید از تاخن یک زمان 
وگر باره» زیر اند رهی ]هنت 
شگفتي روانست و روئین تشمت 
ت تیرہ آمد سوی لشکرشی 
بیان سوده از جنک وآهن برش 
بجوبان چنین گفت «کامروز هور 
بر آمد» جهان کرد پر جنگ و شور 
عما ارا؛ پسر» ژات سوار دلیتر 
که یال یلان داشت* چنال فير 
چه آمد شا راء کی کف و تیه ۶ 
که او بود هم زور من در نیرد ؟ 
او ایا لشكرم سر يسر 
که چون او ندانم بکیتی دگر 
يکي پیر مرد ست برسان شیر 
تنکردد ز پیکار و از جنگ" سیر 








B. A. PERSIAN SELECTIONS 
سر فيه پرخون و ختتان و دست‎ 

چو فيري که کیرد ز لخچیر ست 
دوم کشت رستم * چو او را آبد ید 

خروعي چو هیر ژیان بر کشید 
بدو گفت " کای ترک خو اخوا ر سرد 

ز ایران سپه * جنک با تو که کرد ؟ 
چرا دست بامن تسودي همه 

ERT 
1 با و گفت سهراب «توران سپاء‎ 

ازین رزم دورند وهم بیگناه 
تو آهننگ کردي بدیشان لخست 

کسي باتوپیکار و کینه لجست“ 
بدو گفت رستم * که هد تیره روز 

چو بیدا کله بخ کي فروز 

E GEO 





پسلجم ا 
بدین دشت هم دار و هم متبرست 

که روشن جمان زیر تیغ الد رست 
گراید ون که بازو بششیر و تیر 

چنین آشناشد تو هرگز میر» 


بے 





33 


32 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 

که از یکدیگر روی بر کاشتند 
دل و جان باندیشه بگذاشتند 

تهتن* تور ان» سپه شد“ بچنک 
بد اسان که نخچیر بیند پلنگ 

با یران سپه رفت“ اس کرد 
عسان بارة ا تیزتکگ را سپرد 

برد خویشتن را بایرات سیاه 
بدستشی بسي لامور شد تباه 

میان سهاه اندر ٣ند‏ چو گرگ 
ر۱ گنده گفتند خرد و بزرگ 

چو رستم بنزدیک توران رسید 
پشیمان شد" آء از جگر بر کشید 

همین کشت و اندیشه کرد و دید 
که کاس را بیگمان بد رسید 

ازین پرهنر ترک نو خواسته 
بخفعان » بر و بازو آراستد 

یلشکتر که خویش تا زید زود 
که اندیشه دل بد انگونه بود 

بیان سپه دید سراب را 


زميق لعل کرده بخولاب را 








B. A. PERSIAN SELECTIONS 

ميان جوان را نبد آگهي 
یما ند از هنر دست رستم لمی 

فروداشت دست از کر بند او 
شكنتي EBE‏ از بند اوی 

دو شیراوژن از جنگ سیر آمدند 
تبه گشته و خسته دير آمدند 

د گرباره سراب * کرز گران 
ز زین بر کشید و بیقشرد ران 

بزد گرز؛ و آورد کتفش بدرد 
به پیچید و درد از دلیبری بخورد 

بخند ید سراب و گفت ای سوار 
بزخم دییران ‏ نه پایدار 

بزیر اندرت * رخش* گوئی؛ خرست 
ووا دجت ولد از که وت 

اگر چه گوی سرو بالا بود 
جواني کند » پیر کانا بود 

تهتن نداد ايچ او را جواب 
شګنتي فروباند * در پیج و تاب 


به پستي رسید » این؟ ازان آن“ ازئن 





31 


30 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
ز دست يکي نا دپرده جبان‎ 

ته گردي» نه نام آوری؛ از سهان 
بسهري رساتیدم از روزگار 

دو لشکر نظاره بدین کار راز “ 
چو آسوده شد پار هر دو مرد 

ز آزار جتګ و ز ننگ لیرد 
بزه بر تبادند» هر دو کمان 1 

يكي سال خورده* دگر توجوان 
زره بود و خنتان و بېو بیان 

ز کاک و ز پیکان یامد زیان 
یم تير باران نسودند سخت 

تو گوئی فرو ریخت برگ درخت 
غمین شد دل هر دو از یکد گر 4 

گرقعند هر دو دوال کمر 
تهستن اگر دست بردی بسنگ 8 

یکندی سیه سنگ را روز جنگ 
بزور* از زمیین + کوه برداش 3 

گرات ستگک را موم پنداشتي 
کمریند سپراب را چاره کرد 





که از زین بجتباند اندر لیرد 
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ز اسپان فرو ریخت بر گستوان 
زره پاره شد بربیان کوان 

فیرو باند اسپ و دلاور ز کار 
يکي را نبد دست و بازوش پار 

تن از خوي پر آب» دهان پرز خاک 
زبان گشته از تشنگي چا ک جاک 

یک از دیگر استاد » آنگاه دور 
پر از درد باب“ و پر از نج ډور 

جبتادا» شگشدی ز کردار تست 
شکسته هم از تو * هم از تو درست 

ازین ‏ در يکي را تجنبیند سیر 
خرد دور بد“ مهر ننمرد چهدر 

همه بچه را باز داند ستسور 
چه با هی بدریا * چه در دشت؛ گور 

نداند هي مردم از رنج و آز 
يكي دشني را زفرزلها باز 

بدل گفت رستم که * هب رگز نهنگ 
ندیدم که آید بدیتبا بچنگ 

مرا خوار شد“ جنگ ديو سپید 
زمردي شد * امروز دل نا امید 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 
سخن زین درازی چه بايد کشید‎ 
هتر بر تر از گوهر آمد پدید‎ 
کی واا ی جور‎ 


نباشد مان * کو فروتن بود 


نبرد رستم با سمزاب 
با ورد که رفت » و لیزه گرفت 
هسي ماند» از گفت ماذر شگفت 
يکي تنگ میدان فروساختند 
بکوتاه نیزه هنی باختند 
نمائد ايچ بر ليزه بتد وسنان 
بچپ باژ بردند هر دو عنان 
بشمشیر هندی بر آویختتد 
همي ز اهن“ آتش فرو ریختدد 
بزخم انډرون تيغ شد ریز ریز 
چه رزسي که پیدا کند رستخیز 
رف از ان پس عمود گران 
همي کوفتند آن* بر این" اين“ بر آن 
ز فيرو مود اندر آمد بخم 
چمان باد پایان و گردان دژم 


اد 
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نه پیش نیاشد بخواهشگری 


و زو خواست دستوری و یاوری 





ز تاج و ز تخت و کلاه و کسر 
ز اسپ و ز استر از زو و گهر 


ز خفتان روي و ساز تبرد 





خببر شید پنسود یک اقدراسیاب 
که افگند سیراب کشتي بر آب 
يکي شکری شد بر او الجمن 
هني سرقرازد چو سرو 





هنوز از دهن“ بوی شیر آیدشی 

هسي رای شمثیر و تیر آیدش 
زمین را به خنجر بشويد همي 

کنون وزم کافس جوید هني 
میاه اتچنن شد بر و بز بسي 8 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 

بصحرا رود هىچو تیر از کمان 
رسد * چون شود“ از پی بد گمان 

بقد فاد سراب از کنث مرو 
ECE‏ و رخساره شاداپ کرد 

بیسردند آن چرمله خوپ رنگ 
بنزدیک سیراب یل بیدرنگک 

بکردشی بتیروی خود آزسون 
قوی دود و فایتد آمد هرن 

نوازید و مالید و زین بر نماد 
برو بر شست آن یل لیوزاد 

در آمد بزین * چون که بیستون 
گرفحشی يكي تیز؛ چون ستون 

چئین گفت سپراب با آفسرین 
که * چون اسپم آمد بدست ا یئچئیں 

من ۱ کنون بیاید سواری کنم 
بکاؤس بسر اروز تاری کنسمه 

بکفت این» و آمد سوی خاته باز 
همي جنگ ایثرالیان.. کرد ساژ 

زمر تک و۳ مت 
که هم با گر بود * و هم تیغ زن ٤‏ 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
هر اسپیکه ديدي بنیروی ويال‎ 

فکندی بگردنش». خمْ دوال 
نمادی برو دست را آزمون ٤‏ 

شکم بر زمین برنم‌ادی هیون 
بزورشی» بسي اسپ زیبا شکست 

یامد * شایسته اسپي بدست 
نبد هیچ اسپي سزادار اوی 

یبد تنکدل آن گو تامجوی 
سر الجام * _ گردي ازان انجمن 1 

بیامد بنزدیک آن پیل تن 
* که دارم يکي کره رخشش نشراد 

برفتن چو تیر" و بچویه * چو باد 
بزور و بسرفتن بکردار هور 

ندیدست کس همچنان تیسز ور 
ز زخم سشی کاو باهي ستوه 

بجستن چو برق * و بمیکل جو کوه 
يكي کره چون کوه و و ادی سیر 

بصحرا بپوید چو مرغي بيهر 
ةا دونده سان کلاح 

سدریا بکردار ماهي و ساخ 

O. ۶. 166-3 ا‎ 
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که خواهم شدن؛ سوي ايران زمین‎ 

که بیتم بر آن باب با آفرین 
یکی اسپ با یدیا ام و 

تم کر رواد او قن 
چو پیلان بزور؛ و چو مرغان :جر 

چو ناهی* بیحر» وچو آهو" بير 
که بر گیر دایین کر ز و گوبال من 

هسي پهلواني بر ويال من 
پیاده شاید شدن" جنکجوی 5 

چو باخصم آو الدر آرم بروی* 
چو بثنید مادر چنین از پسر 

بخور هید تابان بر آورد سر 
بجوپان بغرمود تا هرچه يود 

قیله ««بیبارد. «بکتردار .دود 
دا یراب لال جنک آوارد 

که بروی نشیند چو جنگ آورد 
هسه هترچه بوداند» اسپان کلد 

که" بنودی یکوه و بصحرا یله 


شهیر آرریدند وسهراب شیر 


کمندي ‏ گرفت و بیاسد دلیسر 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 


ته کودرز ساتم نه نکو سران 








از ابران به توران شوم“ 
ایاشاه روی اندر آرم بروی 
بکترم سر کت ایا 


سر نیزه بگزارم؟ 





ترا بانوی شمر ایران کفم 


بجنک اندرون کار شیران کنم 





گزیدت سہراب اسب را د لشکر کشیدن 
بجنگ 


3 کاس 


3 
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د گر گفت *کاقر اسیاب این سخن 
ايد که د انه زرا اجه بسن 

که او دهم تاموو ومعتم ست 
بعوران زمین ز و همه ماقم ست 

یادا که گردد بعوهکینه خواه 
زخشم پدر پور ساد تباه* 

چنین . کفت سهراب *کاندو جهان 
ندارد کسی این سخن را نهان 

تبرده لشرادی اکه چوئین بود 
تهان کردن از من“ چه آلیین بود 

بمالی چرا داششی از من“ این 
توادی ۰ ناکین و با فرین 


بزرگان جنگ آور از باستان 





ز رستم زنند این زبان دا 
کنون من زترکان جنک آوران 

فراز آورم لشکری بی کران 
برانم بایران زمین کینه خواه 

همي e‏ یننه بر آرم به ماه 
بر انکیسوم از گاء* کاس را 

از ایرات" بیرم ډي طوس را 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 
جمان آفرين؛ تاجهان آقويد‎ 


سواري چو ر تیامد . پدید 





دل شیر دارد* تن ژنده پیل 

نہنگان بر آرد ز دریای نیل 
چو سام نریسان* بكيتي تسود 

سرش را نیارست کردن بسود 
يکي نامه از رستم جنگجوی 

بیاورد و بنمود پنمان بدوی 
سه یاقوت رخشان وسه بدره زر 

"کر ابران فرساده . بوددی بدر 
بدانکه که او زاده بودشی زمام 

فرستاده بودت پدرباپیام 
نگه کن تو“ آن را بضویی نکر 

که اهت فنرستناده؟ ای ,وهار 
سزد“ گر بداری» کنون یادا ر 

هماقا که ماهد ترا این بتار 
پدر گربداند که تو زین نشان 

شدستی سراقراز کردن کشان 
هما نگه * بخواندت نزد یک E‏ 


دل ماد رت گردد از درد ریش ۰ 
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بنخچیر شیران» برون تاختي 





بيازي هسي ززم شان سا 
بتک در دویدی پهي باد پاي 

کا دم اسپ» باندی بجای 
بر مادر آمده بیرسید از وي 

بدو گفت کستاخ با بن بگوی 
که * نھ جرت وای د یز کرم 

همي باسمان. الدر آيد سرم 
ز تخم کیم“ وز کنداسي گهیر 

چه گویم * چو پرسد کسي؛ از پدر 
کر این پرسشی از من یمباند نهان 

تمانم ترا زنده اندر جهان » 
چو بشنیید تمینه گفت جوان 

پبعرسید ازان نابور پملوان 
بدو گنت نادو که *بعنو سخن 

بدین شاد مان باشی؛ واتندي مکن 
تو پور گوپیلمن رحني 

ز دنعان سامی* و از فیرسی 
از ایرا» سرت" زاسنان بر ترست 


که تخم تو زان تامور گوهر ست 
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راز اتجا » سوی سیستان شد چو باد‎ 
و زین داستان کرد بسیار بيا‎ 
وز آنجا؛ سوي زابلستان کشید‎ 


کسي را نگفت*, انچه دید و شنید 





گفتار اندر زادن سراب ردریافتن نژاد. خود از مادر 


جو ته ماه بگذشت بر دخت شاه 


کي کودک آمد چو تابنده ماه 











جوخندان شد و چهره شاداب کرد ؛ 


و را نام تهمینه سپسراب کرد 
چو یکماه شد“ همجو یکسال بود 

برش * جون بر رستم زال بود 
جوسه ساله هتسار مان کرت 7 

به پنجم دل شیر مردان گرفت 
چوده ساله شد * زان زمیین کس تجبود 
۲ که اناوت .با او نبود آزبود 
بشن * همجو پيل * و بچهره * چو خون 
بطبرشی دو بازو بان ستون 
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,بیالاى سام فتريمان بود 
بمردي و خوی کریه-ان بود 

رو اوق از اب ران تاب 
تعابد به تندی بر او آفتاب 

بیازی شمارد همی دز شیر 
نه پیچد سر از رزم* بیل دلیر * 

هي بود آنشب بر ماهمروی 
همي کنت از هر سخن * پیش اوی 

چو خورشید * تا بشده شد در میور 
بيار است روي زمین را بمهسر 

بپدرود کردن * گرفتشی بسر 
بسي بوسه دادش بچشم و بسر؛ 

پریجبره گریان از و باز گشت 
الا «انده و درد" البساز كفت 

بر روشتندم آنند گرانضا ی اهاد 


رسیدشی ‏ از خواب و آرام 5+ 





از و شادمان شد دل تاج بش 
بیابد » بمالید * و زين بر ناد 


جد از رخشي رخشان و از شاء؛ شاد 
‌, 
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بدان پهدوان داد * آن دخت خو یش 
بدانسان که بود است آئیین و کیش 

بخوشة.ودی و رای و قریان اوی 
بخوبی بیار است مان اوی 

چو پیز دخر بلان بیان 
همه هاد کعتند پر و جواه 

بشادی همه جان بر افشاندند 
بر ان پملوان آفعرین خواندند 

که ”این ناه و بر تو فرخنده باه 
سر بدسکالان تو کنده پاو“ 

چو انبازااف گشت .با او راز 
بیود آلشب تیرهة تا دیربا ز 


ببسازوی رستم يکي مره بود 


"که انمره اند و جيان خیرم بوذ 
بدو داد و گنت که و ”این را بدار 


قرا روزکار 





به ټک اختر و فال گيعي فروز 
ور آیدون که‌آید؛ ز اختر پر 


به بندشي بباز و فشان پدر 
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مکر چون تو باشد بمردی و زور‎ 
سپیرتی دهد بېره کيوان و هور‎ 
سه دیکر که رخشت بجای آورم‎ 
* سشکان هسه زیر پای آورم‎ 
مختیای آن ماه" آصد به بن‎ 
:- تہمتن سراسر شنید آن‎ 
تسان پریچهره دید‎ 
ز هر دانشی سر او بره دید‎ 
د گر آنکه از رخشن » داد آ گهی‎ 
ندید ایو فرجام‎ 








چو رستم بد 





اسر خویشی خواندشی» چو سرو روان 

اتاو اواس بر امجلتوا د 
1 ۳ 
پقرمود تا موبدي پر هتشر 

بیاید بخواهد ورا از يدر 
ید دانلومشد لودیک فاه 

سخن کگفت از پملوان سپساه 
خیر چون بصاه سمنسگان رسید 

از ات خادماتی» .دالشی بر دید 
ز پیوند رستم " دلشی شاد گشت 
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هب تیره تنما“ بحوران شوی‎ 
بکردی دران مزز“ و هم اغتوی‎ 
به تنها» يكي گور بریان کنی‎ 
هوا را“ بششیر گریان کنی‎ 


هر انگه که گرز تو بیند بجنگ 





بدرد دل فیر و چرم پلنگ 

پرهنه * چو تيغ تو بیند عقاب 
یاوه نبیر تردن فتتاب 

ان ند نو دارد هوبر؟ 
ز بیم ان تو خون بارد ابر 

جنین داستانما ا ز تو 
سی لب بدندان گزیدم ز تو 

بجستم همی کفت و بال و پرت 
۳ بدیین شمر کرد ایزد آبشخورت 

ترا ام کنون * کر بخواهی مرا 
فه بیند همی مرخ و باهي مرا 

يکي آنکه رتو چئین گشته ام 
رد را ز یمسر هوا کشته ام 

و دیکر که از تو“ مکر کرد کار 
لشاند یکی کودکم " در کنار 
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تاره تهان كرده زير عقیق 
تو گفتی و را زهره آمد وفیق 

روا تشی حرد بود“ و تن * جان پاک 
تو کی که بهره دا رد ز خاک 

ازو رستم شیر دل“ خيره ماناد 
براو بر جبان آقرین را بخواند 

بپرسید ازو * گفت* ام تو چیست ؟ 
چه جولی» شب یرہ کام تو چیست ٩٩‏ 

که * تبیته ام 
تو کوئی که از غم بدوئیمه ام 

یکی دحت شاه ستکان منم 
ز بشت هژ بر و پلنکان منم ۶ 


یگیجی/ ز هاهان" مراحقت ,ليست 


جنین داد با 








چو مڻ“ زير چرخ رین ا5د کیست 

کس از برده بیرون تدیده را 
ته مرک کس اوا شنییده مرا؟ 

وار فافع او هر کی 
1 شتیدم " همین داستسانت بسی 

که از ديو و شیر و پلنگ و نمتک 
نعرسی * و ستی چنیین تیز چنگ 








آمدت تیمینه: دختر شاه سمنگات " نزد رسقم 
و بزنی گرختی رستم او را 


جویک بره زان تیبره شب در گذشت 

شب آهنگ بر جرخ گردان بکشت 
سخن گنته آسد لمقته براز 3 

در خوابگاه نرم کردند باز 
مت رن O A‏ 


خرامان بیاند» ببالین مست 


ى 


پس با-ده اندر يکي ماه روي 

چو خورشید تا بان“ بر از رنگ و بوي 
دو ابرو کمان * و دو گسو کند 

بالا بر سرو بلند 
دو برگ گلشن + سوسن می سرشت 

دو شساد عبر“ فروشی از بهشت 
بنا گوشی تاشده خورشید وار 

فروهشته زو حلقة کوشواو 
لبان از طبرزد * زبان از شکر , 

دهنانش تکل بدر و بر 
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مګر باز یاید اژو رختی خویش‎ 

سعادت بود بهره * زو بخشی خویش 
سپهید و را داد ادر کاخ جای 

هنی بود“ در پیش او بر بای 
ز شہر و ز لشکر سراترا بخواتد 

سزاوار با او پراش شاند 
وو خوالیکراترا که خوان 

بیارند و بنمند پیش گوان 


یکی بسزم خیرم بیاراتند 





ز ترکات چیشی قدح خواستند.د 
کسارندة بادة و رود و سا 
سیه چشم کل‌رخ بشان طراز 
المد بارود اران يم 0 
بدان تا ینن اهب دوم 
جوشد مست * هنکام خواب آمدشس 
همی از نشستن» تتاب آمدشن 
ساوار او“ جای آرام و خواب 
بیاراست بنهاد مشک و گلاب 
بر آسود وستسم" بر خوابگاه 


غتوده شد از باده و رتع راه 

















B. A. PERSIAN SELECTIONS 
ترا باشد؛ ار باز جوئی» ساس‎ 


بيابي تو پاداش نيکي شناس 








و رایدون که ر 





نشم نياید پد ید 
تراترا* بسي سر بخواهم بريد 

بدو گنت شاه ”ای سر افراز مرد 
۾ تیارد کسي* با تو این کار کرد 

تو سیمان من پاش" و تتندی مکی 
یکام تو.گردد سراسر سخن 

یک امشب بسي“ شاد داریم دك 
و زاندیشه» آزاد دارم دل 

که ت.يزي و تتدي نياید بعار 
بشرمي بر آیید زسوراخ سار 

هسي رخش رستسم نناد نان 
چنا بار تابور در جان 

ببچوييم رخشت» بیاریسم زود 
ایا پر هنر مرد“ کار آزسود * 

نهمتن ز کفعار او شاد شد؛ 
روانش إز اندیشه آزاد شد 

سا دید رفن سوی خان اوی 


شد از مژده دلشاد و سبعان اوي 
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B. A. PERSIAN SELECTIONS 
که آمد پیداده کواتاج بخشی‎ 
بتخچییر گه زو ربیده ست رخش‎ 
پذیره شدندخی بووگان وشاه‎ 
كسي کو بتر ابتر«نهادي کلاه‎ 
عمی گفت' شر کس" که " این" رستم ست‎ 


و با اقاب هیده دم ست* 





پیاده بشد پش او زود ۰ 

بر او اتجمن "نف فراوان سهاه 
بدو گفت شاه عستگان چه برد 

که پارست با تونیرد آزسرد 
دربن کنر سا لیکخواه توایم 

ستاده بقرسان واراه توایم 
تن و خواسته زیر فرمان: تست 
سر ارجمتندان. و جان آن تست * 
جار او بشکگ رید 


زدل یبد کمانیش کوتناه دید 





چو رستم یک 


بدو کفت "رخشم بدیین مرغزار 
زمن دور شد» بي لام وفسار 
کنون تاسنگان* تشان پي است 


ازان سو کجا جویبارولی است 
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عبي گدفت ”کا کنون پیاده دوان 

کجا پویم از نننگ تیره روان 
ابا ترکشی و گرز بسته میان 

چنین ترگ و شمشیر و بیتربیان 
بیابان چکونه گذاره کنم 

ابا جنکجویان" چه چاره کنم 
چه کویند ثرکان که " رخششی که برد 

تبستن بدیسان بخفث و بمرد» 
کنون رفت باید به بيچارگي 

یشم دل نمادن, به یکبارگی 
همي بست بايد سلیح و کسر 

تجائي شانلی بیایم بكر“ 
به پشت اندر آورد زین ولجام 


همی گنفت با 





د یل نیکنام 


یی اک رس دواد رعت 
گهی پشت زین و کمي زین به پشت 

ی رخقی برد اهت ره بر گر 
بس اند يشه ها“ دردل اندر گرفت 
چو ننزد یک ههر .ستگات رسد ان ۳ 
خير ژو بشاه و بزرگات رسد 
O. ۴. 166-2‏ 


© 
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سوارات» ز هرسو؟ برون تاختند 
کمند کياتي دژ انداختند 

چو رخشی .۵" کنتد, وار بدید 
چوشیر ژیان» آنگهی بر دمید 

يکي را“ بدندان* راز 9 کت 
دو کس را بزخم لکد" کرد پست 

سه تن کشحه‌شد زان سواران ا 
پیامد* سر رخش جنگي به بند 

گرفتند و بردند پویان. بشمر 
همي هرکس از رخشی جستند بهر 

بسوی یله کشیدند رخشی 
بدان تابیا بند ازان رخش بخش 

شنیدم! که چل ماد یان* گشن کرد 
يکي تخم بر داشت ازوی بدرد 

چو بیدار شد رستم* از خواب خوشی 
کار آمدهی* باره دست کشن 

بدان مرغزار اتدرون بتگرید 
زهر سو“ هسي بارگی را ندید 

غمي کشت چون بارگي را لیافت 


عرامیمه موي سنگان ععافت 


0T 





B. A. PERSİÎAN SELECTIONS 
به تیر و کمان و بگرز و کمنه‎ 
بینگتد بر دشت؛ تخچیر چند‎ 
زخار وزخاهاک و شاخ .در خت‎ 
يکي آتشی بر فروزید سخت‎ 
چو آتش پراگنده شد» بیلتن‎ 
درحعی تیور ازد ر تانب رد‎ 
يکي نره گوری بزد بر درخت‎ 
که در چنگ او پر مرغي لخت‎ 
چو بریان‌شد* ازهم بکند و یخورد‎ 
زمر“ استخنوا لش .بر آورد. کرد‎ 
پی انکه خرامان بعد برد آب‎ 
چو سیراب شد؛ کرد آهنگ خواب‎ 
5 بخفت, و بر آسود, از روز کار‎ 
چمان وچران؛ رخشی در مرغزار‎ 


سواران تبرکان تتني هفت و هشت 





بدان ,دشت فخچیر گه بر گذة 
هی رخشی دیدند در ی 

بگشتند گرد لب چویبار 
چو در دشت مر رخشی را یافعند 

موی بند کردنشی* بشتا تشند 
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يكيتي دران کوش ؛ چون یگذ ری 
سر اتجام * اسلام یاخود بری 

کنون رزم سهراب گویم درست 


ازان کین که او با پد ر چون بجست 


رفتن رسثم بشکار و وسیدت نزد. شاه سمنگات 

ز گفتار دهتان * يکي داستان 
۳ به پیوندم» از گنت باستان 

ژموید بدالگونه» برداشت پاد 
که وشم بر آراست» از با مداد 

غمي بد“ دلش ساز نخچیر کرد 
کمر بست“ و ترکش پر از تیر کرد 

برفت» و برخش اندر آورد پاق 
بر الگیخت آن" پیل پیکر زجای 

سوی سر تورانش» بنهاد روی 
چو هیردژ آکاه؛ لخچیر جوی 

چو نزدیکی مسر ترران رسید 
بیابان سراسر پر از گور دید 

پر افروخت؛ چون کل“ رح تاج بخشی 


بخندید» واز جاي بر کرد رخش 
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اگر آتشي ۰ افسروختن‎ 


پسوزد* عجب لیست * زوسوختن 
پسوزد"» چو در سوزشن آید درست 

چو شاخ نو“ از بيخ کمنه برست 
دم مرګ * چون آتشی هولناک 3 

ندارد؛ ز برنا و فرقوت باک 
,وان را“ چه بايد بكيتي طرب 

که فی مرگ را هست ری سیب 
درین جاي رفدن * ند جای درنگ 

براسپ قضا ؟. گر کشة مرگ تنک 
چنان ذان که داد 0 

چو داد آہدھں * با تک و فریاد چیست 
جواني و پيري شزد اجل 

يکي دان * چو در دين“ تخوا هي خلل 
دل از نور ايسان گر ۲ کندة 

توا خاسشي به» که نو يله 
پبرستش همان پیشه کن بانئیا ز 

همه کار روز پسین را بساز 
بسریین کار یزدان ترا راز تیست 


اگر دیو با جائب اثیساز لیست 
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آغاز داستات سہراب 


کنون رزم سهراب و رستم هتو 





دگرها شنيدستي * اين هم 
يكي دامتاست * پر آب چشسم 

دل نازک * از رستسم آید بخشم 
اکر تتد بادی * برآید ‏ کاچ 

بخاک افگند نا رسیده تراج 
نتم کاره خوالمش * ار داد گر 

هترنند گویمش * ار بی هنسر 
اگر مرک داذست “ یداد جیست 

ز داد» اینیمه بانگ و فریاد چیست 
ازین راز“ جان تو آگاه لیست 

بدیین پرده اتدر* ترا راه نیست 
هسه تا در آز رفته قراز 

ینکیل فل تت اید او او 
برفتن * مر بتر ایدت جاي 

چو آرام گيري * بديگري سراي 
اکر مرگ کس را يو باردي 

ز پیر و جوان» خاک بسپاردي 





انخاب از شاه نامه فردوسیی او سی 


( تا لیف سنه 


بنام خداوند جان ورد ي 
خداو ند نام و خداوتند جای + 
د اوند گیمان » و گرد ان سجمر ۾ 
زنام و نشان وگمان بر تر است ۽ 
به بینندگان آقرینا.ده را ۾„ 
ایابد بدر یدز اند يشه راء ي 
سخن هرچه زین گوهران بگذ رد پ 
خبرد را وجان را همي سنجد اد چ 
ستودت. ند | ندکس او را چو هست + 
خرد * گر سخن بر گزیند همي ۾ 
بدین آلت و رای وجان و ردان « 
ببستیش بايد که خستو شوی ۾ 
پرستنده باشي و جوینده راه ۾ 
توانا بود“ ه رکه دانا بود ۽ 


ازین پرد» بر تبر سخنکاه نیست ۾ 


ها دی منک و121 


کزبن برتر اند یشه برنگذ رد 
خداوند روزی ده رهنمای 





فروزند؛ ناه و نا هید و مر 
نکاوندة بر شده گوهرست 
تبینی" مرنجات دوبیننده را 
که او بر تر از نام و از جایگاه 
ایابد بدو راء جان و خدرد 
در اندیشه سخته کي گنجد او 
ميان بتدگي را بپایدت بست 
همان را گزیند؛ که بیند همي 


ستود آفرینتده را کي توان 





ز گنتا ر بي کار“ یک سو شوی 
پقرماتبا رت کردن نگاه 
ز داش دل پیز ببولا بود 


بهستیقی اند یشه را“ راه لیست 
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دیوانه شد‎ 





استانتن وزیر جنگ بی اندازه از یکتفر صاحیمنصب 


مکدر بود زیرا با بواسطة نافرماني* و یا از عدم معرفت * 


بعضي او ابر را اجراء تکرده» و در ایقاء وظایت خود 


قصور ورزیده بود - استانتن بنزد یک لینکن آمده * خيلي 





از آذ عاحبمتصب شعایت و کله کرده و گنت : خو پست 


مکتوبی شدید يا او بدویسم و بگویم که فگر و عق ده ام در 





حق او چست ؟“ لیکن جواب دادء " بلی !1 خویست 
قبل از آنکه مطالب را قراموشی کنید با او بنویسید و 
کید“ انت 





توانید او را توبیخ و تو 





هر قد ر م 





حرف لینکن را شنیده همانجا تشست * و مکتوبي در تجا بت 
هدات و غلفات باو نوشت - او را بي نهایت توبیخ کرد 
و بخیال خود دمار از روز کر او بر آورد - بعد ازان مکدوییرا 
برای لینکن خواند و لیکن گفت : * واقعاً خوب نوشته اید ! 
این سکتوب لي دل او را »یشکند و گرد نش را خورد »یکند ۰ 
* و لي نمیدافدم که بدست کي ایبی 
مکو برا رشفرستم* و لیکن گقت : * مگر واقعاً میخوا هید آثرا 
بفرستید ٩‏ خیر ! ابداً و آنرا نفرستید - حالا دل خود تانرا خالي 
کرده آید و خویست مکتوبرا پاره کنید و تفرستید - هیجوقت 
چنین مكتوبي را يكسي نفرستید * من خود م همچو کا ري نمیکتم .۰ 





استائین گفت 
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قائده وسالیسده است ؟* لینکن جواب داد :- ” بعقيدة 
من خاتواده شما باندازة کفا بت خدمت بملک و مت کرده 
و حالا موقع آن رسیده که بکسي دیکر هم فرصتي بدد هیم تا در 


آن میدان مالفد خانواده شما گوي سبقت را بر با ید * 


دخول لینکن در ریچمند 
0( 


ریجمند ستدوط کرد و لینکن خود شس پیاده در آن شمر داخل 
گردیده * چند ةر صاحب متصف و بعضي ملاحان که او را از 
کشتی جنگي آورده بودند باتناق او آمدند و در عرض 
راه یکتفر سياه را براي رعتسمائي با خود آورده 9 
دیا هرگز یکنفر فاتح را ندیده بود که با اینقعدر 
تواضع و فروتني در بلاد مفتوحه داخل شود - و لینکن برخلات 
سا یسر #اتحین ٩‏ هیچ موژیک برایش ندي زدند و اسیهای 
یدک امي کشید ند و بیرقها و علهای فتح را بدر سر او نیقرافته 
بود ند“ بلکه یک دسته از سیاهان اطرات او را گرفتد و 
با تهبایت سرور و شغف شادي مکرد لد و میرقصیدند و در 
هما تحال اشک بر رخسار رئيس جا ري بود ! 


() Richmund. 
)1( عنص = وزیی‎ 
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مطمفن باشم» زیرا چنانکه کتاب مقس میگوید: "و آنجا 
که ثروت هست د ليستگي E‏ لینکن گفت ۽ ” بلی 
مسثر مگ کلاج ! من هم یک آیث دیگر را متذ گر میشوم 
که ممکن اشت بر این قضیة حالیه تطبیق گردد" و 
مضمونشی اینست ” ولي آنجا که لاشه هست گرگها اجتماع 


یکنند > 


خانوا ده و تنخواه 

روزي خالمي بایک تکپلر و تبختر " بنزد لینکن آمده 
کفت ۽ *آقای رئیس ! شما "و اقصاً بايد حکم کولونلي 
براي پسرم بدهید - آقا! من آنرا له بعشوان مرحمت 
و شنتث تتاضا میکنم بلکه میگو یرم که حق صدق پسرم است ۔ 

0( 
آقا! جذ من در لیکسینگتن در راه مات جنگیده و عسویم 
2 
فقط کسي بود که در بلاد اس برگ فرار اختیبا ر تکرد و پندرم 


)۳ 
در یر اورلنز در راه دولت جنکیده و شوهرم دو E‏ 





کشته شد - حالا خوب میتوانید ملتفت شوید که خانوادة 
ما چه خدمات ذیقیمت کرده و تا چه درجه ببلک و مك 


_() Lexington. (r) - New orleans 
(r) Montery.: 
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و مو گر لیست خویست > مرتبة دویم تجر به کنید و باز 
حید هن مرتبه استعمال تماید - میگویتد که اگر سر السان 
مانند کدو صاف باشد باز از استعمال اين دوا موی او 
میروید ایثرا بگیرید و هشت يا ده ماه دیگر دزد من 
بیالید و بگوئید چگونه است ۰۶ 
آن فخص بعلی میبوت ضنده» هیشه را گرفت * و 
بدون اینکه حرفي بزند بیرون رفت - قاضي کارتو در 
اطاق داخل شده دید که لینکن از خند: روده 


ها 


جائبکه لاشه هست 
هیوگ بعلام وزیر خزینه در ریاست ثانوی دینکن * 
بافقای مکی ازسرمایه دا راد لیویوزی بش ینکن رده 
و قدری جلو آنها قدم زده پلیشکن گفت و "ین آقایان از 
نیو یورک تشریف آورده اند که با وزارت خزینه از با بت 
قرضه جد يد خود مان مذ ا کره کنند؛ و چون SAD‏ 
هستند از ایترو مجبوراند و ثایق ملق ما را نحافظت 
لمایند - بنده میتوالم از وطن خواهي و خلوص نیت ایشان 
(ı) Hugh McCulloch‏ 





4 
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رلیس : مغظم جواب داد : * آقایات | متأسفم بکویم که هشت‎ 
ابسدعای دیگر برای آن وظیفه رسیده و آن ستدءیان همه‎ 


از ۱ شخصیکه شما بوکا لتشی آمده اید ناخوشتر هستند * 





شبتگٌ دوای مو 


۹0 ۵ 
يکي از اهالي فیبلادآفیا که آدمي نبا هموار و دارای 
اخلاقي ناهنجا ر بود“ غالبا اوقات لینکن راضائع میساخت * 
يعني سیامد و می تست" ربعد از چند ساعت بمرون 


بیرفت» لینکن بیک ومیل بضحک ساده شر او را دقع 


0 
کرد - این حکایت را قاضی کارتر که رئیس محکمه عالی کولومبیا 
منتظر بود ند که بنزد 
رلس پارود والی این شخص ماننده و حرفت مره با لاشره 
لینکن برخاسته نزدیک دولابی رفت و آنرا باز کرد * 


هيغه ار دوای مو را بیرون آورده٤‏ از او پرسید ”کا هي 





بود گفته است - د ران روز چند ين ها 


این دوا را تجربه کرده اید یا خیر |“ او جواب داد ء * خير | 
هرگز آثبرا استعمال نکرده ام “ لینکنن گنت : " خوب بشما 
تصویت میکتم که آنرا تجربه بکنید و این فيشه را 
بخود بات تیدهم - اگر دیدید که دفمد اول دان نقید 





)۱( Philadelphia (r) Judge Carter 
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میفروخته و يسکي و سیکار بوده است - ودر ضمن صدیست 
کفت : *واقعاً مسةر لیشکن دكا ندار خوبي بود“ و ويسكي وسیگار را 
مرب بمشتریان خود میرسا تد“ لیدکن که آنجا حاضر بود فوراً 
برخاسته کیت * آقایان ! ۲ نچه که ستر دگلاس گفت صحیح 
است* ومن دکان بقالي داشتم و از جمله چیزها یکه 
بیتروختم پنیه* و شمع» وسیگار بود» و بعضي اوقات 
ویسکی لیز میفروختم" و بخاطرم میا ید که مستر دگلاس انرو زها 
یکی از بهترین مشتریان من بود بسا می‌هد کد سن یک 
طرف ممرطید ایستاده و ویسکی را بستر دگلاس که آن طرت 
دیکر ایستاده بود میدادم» ولی ۶ 
اینست که من آن طرت بصطیه وا رک ودم ونی ملد 


قی که میان من و او هست 





دگلاس بر همانجایکه بود مانده» وحالاهم مانند سابدق 


مشتری مي فروشان است -" 


آدم فاخوشتر 
هينتي او آمده استدعا کردند که شخصي را بیکی 
از جزایر ایکا ا خنواوایت) بهر مد او خب :ار ود 
پر ایتتکه کمال لیت و قابلیت دارد مزاجش هم علیل 


استد» و خو بست برای سب جحت بان ارات ید 
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رای قافی‎ 
O 
در مرتبه دیکر لینکن بانهایت زرنگي بر قاضی دویس‎ 


0 


فایق گرد يد و ويتي حکایت مذکور را بدیتطور لتل کرده 
ست 

”ينادم مي آید که وقتیکه بعضي از ما وکلاء 
زد فاضي دویس اجتماع کرده بودیم ولینکن در موضوع 
اسول توق سفالي کرد“ و تایه میج E‏ 
نننود س د ویس که هیشه حاضر بود حص خود را از مذاکراتي 
که میشد بکیرد باو جواب داده و رای خود را دران خصوص 
اظهار نمود - لينک 
اډسن س" ال کردم وامیدوار بودم که شما جواب خواهید داد . 
نظیر همیین مسئله را دعوائي دارم که بايد فردا به بعکسه 
خيلسي مسرورم که میییلمم نعکسه طرقداز 


خندیده گفت : ”من مخصوما؛ 








عرض کنسم ؛ 


من ست“ 


دو طرف مصطید 
د کلاس وقتي امیدوار بود که لینکن وا باینطور بغلوب 
سازد که بکوید عابتا بقالی بوده* و از جمله چیز هائیکه 
Judge Davis (r) Whitiny‏ () 
o. P. 166—11‏ 
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خوانده وشاگرد ی او کرده بود قافي موصوف خيلي موقر 
اما در ترتييات ظاهر خود غالا بيقد بود“ و لینکن اين 
مستانه را خوب دانسته و در آن محاکمد ازان استفاده لمود - 


یعتی بمتسصفیین و مد 


که دران محا کمه حضور داشتند 





اظها رکرد : ”آقايان ! برقمة عد الت شناسي و انصاف پرستی 
سما فرض و واجب است که نکذارید فصاحت و 
بلاغت و كيل مدافعه مايه اغفال شما بشود - من خودم 
خدست قافي دوکان اخلاص دارم و میدانم که جناب 
معلم له قالوت دان و متبکر میباشد؟ و باندازة حدمت 
رسیده ام که هیچ محل شک و شبه در یتیاب براي من نما لده 
ولي ایترا فراموشی تکند که بعض اوقات عم اشتباه میکند» 
و از وقتیکه این نحا که شروع کرده است؟ بنده ملتکفت 
ع 
شده ام که جنا بمعظم له باوجود آتېمه عقل و علمی که 


دارتد س بان انداژه دانا نیستشد که پیراهن خود را 





درست بپوشند * مصذقین بقاضی نگاه کرد ند و دید ند که پیرا هن 
او که از جنس کلفت آهار دار بود وارونه پوشیده است - آن قاضي 
موقر که بدینطور مورد خنده ومزاح شد بكتلي بور گردید- 
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از ان آفتاب ».. 





ود پاپوشی من تنگ تر ميشد و پاهایم را 
فشار میداد“ و هر قدرمن بلتد ترمیشدم پاپوش کوتاه تر 
ی و متوز خط ینفعی از هدت قفار آن برپایم 
مسوجود است باکر این حالت را آءیانیت و اریستو كراسي 
بینایید واقعاً من مجرم هستم و گناه کرده ام * همه مردم 
از هنیدن آن حرت متاثر شده و بر کلنل تیلر خند ید ند 


و او را مورد تمسخر ساختتد - 


جدو نواد 
روزی حسیات دمو کرا تی لیذکن بطور,قا کهه دربن جملة 
که گنت اطا هتر و هویدا گرد ید ”من لمیدالم که جد من 
کي بوده ولي پیزیکه خیلی بدان اهتمام مید هم یت ا 
نوادة او کي خواهة بود“ ( یسنی اخلاق من بايد طوري 
باشد که مرا رو ستید سازد و بایه انتخار جم باقمت) 
قراس بیقید 
وقتي لیذکن در مرافعه وکالت داشت که در حضور قاضی 
موسوم دلگ محا کسه بیشد و لینذکن نزد آن قاضي حقوق 
Logan‏ )( 
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حلتقه (صدری ) او را تکان سختی داد و دکمه‌های آن 


باز شد پیرا هن آشانسته دار" و ساعت و زنجیر طلا که آو يزهاي 





جوا هر شان مرعع داشت ظا هر شد 
لباس خشن سرحدی پوشیده بود و نان جوایی به کلنل 
داد کد وا کات او را خراب کرد یعتی گفت : وټ 
به این دم وکرات فقیر نگاه کنید ! آقایان ! باین مشت پوست 
و استخوان نظراندازید"* "و ( اینجا تعظیمی عمیق و کورنشی 
طولاني کرد ه* گفت ) : *یان ! انیک من بنده که از اعیان 
واشرات مفت خوارم در خدمت ایستاده ام - ایتک من > 
عر یف راد عبر در حشور شما ایستاده ام و اگرچه لباس 
قشنک ظر یف نبوشیده ام * انا کف دستم را بلاحظه فرمائید 
2 یکه کلنل تیار بر تمام 
حزب محا فظه حمله آورده و در اطرات مملکث گرد شس O‏ 





که چه قدرسفید واک است - و 





همیشه در کالسکه های قشنک سوار شده پیزاهن نشاسته دار؛ 
ودستکش های جرم بزعا له پوشیده» ساعتمای قیستی و 
زنجیرهای طلا د ربغل داشت“ وعصای دسته طلائی با خود. 
بیبرد؛ و درهیان وقت من پسر ققیری بودم که در یک 
كشتي یه عملکی مشغول بودم و فقط یک پوستیین میپوشیدم 
و پاپوشی از پوست داشتم که هر وقت باران میبا رید و بعد 
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ژنرال کرانت و لینکین‎ 

و رال گراتت در تواریخ نظامی خصايصي غریب داشت = 

يعني همینکه جاثیرا میکرقت دیگر بپیجوجه آنرا بكسي 

خواه دوست » و خواه دشمن * تسلم تمیکرد س لینکن در این 


باب با ژترالاً بعلر صحبت داشته و گذت : " و قتیکد 





و درال ,گرانت نتطه را بتصرّف خود در میآورد همچون بآن 


مي چسبد که گویا انرا از مرحوم پد رش بارث برده 


دما گوژی (منافقي) را رسوا میکند 


کانل د یک تیر سياسي دم وکرات ظا هرا در ان دما گوژی 
و ظا هدر سا زی که در اوثل ایام از خصایص سیاسیون امریکا 
بود ممارتي داشت و بر حسب شیوه و 
وقت جاری بود بر شخصیات حمله آورده متصرض جز لیات 
۹ 72 
میشد + و ماو اليه يکي از آنبا منود كه و رن 
خودشی را هوا خواه و دوستدار فقسراء جلوه میداد - و روزی 


د رضن نطق خود اینکن و همراهان او را " اشراف مقت خوار 


و کارخانه داران عار“ نامید - لینکن فوراً بسوي او رفته 
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آلت اغ-راض و پیشرفت خود سازد و لی مدیر مدبر همواره 





میخوا هد که خودشی براي مرد م کار بکند و در نظر او رتب 





و اقتدار واسطه و و سیله یک مقصود است * و آن مقصود 
عبارت از خير و بهپبودی وطنش میباشد - درین کشمکش 
سياسي لینگن سه چیدز را نشان داد یعنی اول تفوّق, فکری 
او بر مخاصمین خودشی * دویم - اثبات کرد که مسلک او صحیح 
وم ثابت نمود که اکشریت رای دهندگان 


در ایلینوز طرقدار و هواخواه او هستند - 


فصل دهم 


لینکن در تاریخ امریکا چنان مذزلتی بزرگ و مرتبتی 
عالی دارد که يکي از اد با ء اسریکا کتا بی مخصوص در موضوع 
ظرافت و قصا قح او نوشته * و تسام مغاکهه ها و طرافتباتیکه 
مشار اليد میکرده نگاشته است - من هم مخص انیکه خوانتده 
مستفید شود و بر بعضی از ظرایت و لطایف آن طبیعت 
باس الاح پیدا کند اکنوت بعضی از آنرا در ایتجا 
دارج میکنم و 
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و عد التخوا هي“ و مطلوب حقیقتی او با مقصد دال مطابق 
بیاهاه کن مداکه قرو بات شدگي و بد بختیها 
و تکیات و برد کي را بخوبي مّلع گرد ید * و بلذایذ و بزرگوار" 
حریت که بوصف و تحریبر نی آیند پي برده بود - او 
میداست که غلام زرخرید حالت دواب و مواشي دارد و پلکه 
از آ لا لیز ست تر و فروما یه تر است - لينكن اطف و شفتت 
و مپر بزرگی حقيقي را دارا بود و میتوانست دیگران را 


درق 
۳ 





و عبود یت خود در اورد - او مردانکي و استقلال ذاتي 
شت و لهذا محال و متنع بود که خود س ببتدگي و بردگي 
تن درد هدو چون از اثصاف و عدالت پهر؛ کامل برده بود 
ازینرو هسرگز تمي خواست باری را که راضي نبود 
دوهی او گذارتد » برگردن دیگران انداژد * و آئها را 
در دائره بندگي داخل سازد - لیلکی مبریان و اس یود * 
برای او لازم تبود که تاریخ دلیا را بخواند و يقېمد که 
حا بت و رقیت نمیتواند در آن واحد در یک قوم یا دریک 
مغز آزاد وجود داشته یاشد - لیتکن مدير مد بر بود“ و میان 


دیپلومات یا سياسي و مدیتر و اداری یک فرق و تفاوت 
كوچكي هست - آدم سياسي هبیشه حقّه میزلد و شعبده 


مي یدد که مردم یک کاری برای او بکنند و آلها را 


۱ 
۱ 
۲ 
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لیتکن اقکار مردمان عادی را خوب میشئاخت و خیالات 
و آرژوها و متو یات ابتاء جنس را ماتقت میکرد ید و یرای 
اقاد مرام و بط کلام خیلی قادر و توالا* و در هرکار 
آدمی متطقنی و پا کیاز و صيسي یود * و هبرگز خود را 
یاستعمال تفاق آدوده نیمود - گذشته از آن * بة۔ول يكي 


از نویسندکان ”ان بہرة طبیعی نیز داشت که تمام دلیا را 








«یکدیگر دوست و آشنا میکتد* در معمب ایز براي 


عضوپت در مجلس اعیان داو طالب شد“ و بر ند 





این ددن توف ردا د مو کرا تہای ,افر اه جوي برای 
دگلاس رای داد لد * و لی مشرطین * حزب جمموري براي 
لینکن راي داد ند زیرا که مشار اليه طریی اوسط و سلک 
احوط را گرفته * اعتدال و میانه روي را SEE‏ بود“ 
و در حتیقت حزب لینکن او را مصلح خود تصور میکردند؛ 
زیرا اا ی کال مشاو اليه در اماکنی اقامت. کرده 
بود که اعالی شمال و جنوب هر دو در آلجا توطن لوده » 
را يکد یگر تیادل فنکرمیکرد ند * و عتاشد و خیالات خود را 
تطبیق بیتمود ند - عواطف لینکن و تەب حانواد کی او 
ا جنوب بوافق بود ولى و ی سس اتصافت 


)۱( Stephen A. Dugulas 
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طبیعت تربیت یافته و از ابرها و ستارگان * و مزارع و 
مراتع * چمن ها و کلستانها* و ذازه‌ها و بیغوله‌ها تعلیم 
گرته * و از دیدن طلوع و غروب آفعاب و تلالۇ ماهتاب * 


و جریان تهرها * و چشمما در کوه‌دار* و حدوث طوفالهای 


مول بدهشی * درسها يانته * و از تبادل مواسم اریعه يعلى 


رونق و طراوت بهار“ و کشرت کما» و و فور میوه ها * وسبز یبا 


»> و شدت و سورت 





در تاستان » و دولت مستعجل پا 
زستان * که جاسع و دوس اجتماع و روق دهندة خاننه ها 


مییاشد ۰ عبرت یکرت * و بتفگر میافتاد و در مدرسة 


تجربه و زحمت خیلی کار میکرد " و لمذا برای معرکله زز .کي 


وتناژع بقا استعدادشی خیلی از آلا بود که در 





مدر 0 سوه وا مسر قرف داشته و برای دیپلوم زحمت 
میکشند - بسائل سیاستی آئوقت خوب آشنا و مطلم بود 
و بواقف عصر را واقف و بتتضیات وقت عارف کردیده در 
میکده‌ها * دکانها » مغازه های ری ت ورن وا رای داد اد ٩‏ 
و محا کم همیشه بعیاحشات سیا سي گوش د اده و تام احتجاجات 
واڈله و براهین و بيناتي را برای موافقت یا مخالقت 
و د ود ر ند ا و در 3 
عصر بیش از او برای آن مباحثه آماده و مستعد ایود * 


9 
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تہا یت و داد ب ل فقول دید والی ع 
اطلاع یاقت" که موکلّشی او را گول زده حتیتت واقع را از 
او پنہان ساخته طرق مقابل ذیحق است * ومو کل او هیچ 
حق فرعي و عرقی ندارد - فورًا از اطاق معکمه بیرون 
رفت و مو گل را تنما گذارد - و و قتیکه قاضي کسي را عقب او 
قرستاد اصرار کرد حاضر شود * لینکن گفت : «باوبگوئید که 
مق دستبایم را ميشویم و چرک این دعوی را پاک میکدم * 
قاضي قممید که لیشکن از آن کار دست کشیده - و لذا 
او را بحضور مجبور ساخت ۔ در و۶تیکه بیست و یکسال 
داهت و بشغل ملاحی مشغدول بود یکذقر تاجبر او را اجیسر 
کرد که یک کشت ارزاق را به OS‏ بیرد و در آن 
مسافرت بر حسب الفاق و تصادف بیازاریکه غلاسها 
و کتبیز ها را در آلجا میفروختند عبور کرد * ودلشی از دیدن 
آن بیچارگان که بان طور آلبا را میفروختند بدرد آسده 
بی محایا فریاد زد "اگر فرعتي بدستم آمد که ایس اساس 
را خراب کتم اليته تيشه بر رتيشه بر ریشه آن میسزنم و آنرا یکی 
اا میدارع> در سال مر لینکن دای خلب هد 
کڈ در مجلی تشنین قوانین یمدویت انتخاب شود * 
و بحصول آن متصود نائل شد - لینکن در دارالفنون 





)( New orleans. 
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بتحضیل آن فن پرداخت " و خودشی را در آن حرفت استاد 





کف میا ورد 





از دستبرنیج خود تیم قاي 
E‏ 
و سد جوع بیکرد - با وعف آن شلات وعسرت 


ساخت و رویجمر 


غیرت 


و اباتت او تبول نمی کرد که زیربار دیون 





بساتد واعتبار خود را نگاه ندارد - و بنابر این در 


سا رت غود کال اقتصاد زا مرعی ,میداشت .و راز شکم حود 





گرفته بنان و خوزشی اکتفا و قناعت میکرد و بجر اندازة 





میتوا نست دیون خود را مي پرداخت - لینکن که «یخواست 


د یگر ان ات 


دو بار دیگران داد عدل واداد.میداد؟ و از تعدی و تسب و 


بوی ا تضاف و عد الت پیشه کنتاد * اولا خود شس 





تجا و ز واتقتاب اجعناب میشود - بعد از آن بتحصیل "حقوق 
مشغول شد و رتبة وکیل را دارا کی و رجا 
عدلیة بوکالت پرداخت * لینکن چندان بتحصيل ثروت 
اعدا دات او و جدان وخبیر خوذ وا دز از ای اجرث 
فدا نمي کرد باکه قبل از انکه و کالتی را تیول کند اطرات 
مسئله را تتخص بیکرد و تحیقات لازبه عمل میآورد تا در 





دعوا کی که موافق حقالیت تیست داخل نشود » و از طرف 
معمدای مدافعه نکند - روزی در قضیه وعالت داعت 


و پر جسپ معمول در محضر محکبة حضوو پپمرسانده پا 
2 
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جر کت کرد تد و لیلکن که ادوقت بسن رغد و بوخ رسیده دود 
پوست حیوا نات را مي پوشید که ابدا الماترا ندوخته و بخه 
ف اود ند و باطراق میکشت * و یراندن دواب و چار پا يان 
مشغول بود* یک مزرعه دیگر را برای خود د رست کرد ند - 


چتد جریب ( یا دانک ) زمین را پاک و 





بیز کرده زراعت 


تمودند و بدان واسطه قوت لا يموت تحصیل میکرد ند - لیلکن 
0( 0 1 
ازات مزرعه بیرون رفته به اهیسو و مسیسیپی شتافت - 





(r) 
و د ریک کشتی عمله و ملاح شد ۔ و بعد ازان د رمغازۀ قریه‎ 


بمتشي کری و تحر یر پرد اخت و بش رکت یکدضر د گر آن مغا زه را 
خرید و درشکست شد * و جر مبلغی قرض و دیون جیزی 


در کف او باقي تماند ‏ و واتعاً آن 


باری گران بر 


دوش او بود - و از حمل دارائي و موجودگ او محسوب 





رت ۲۵ 4 سم ره عم 
نمیشد ! چون در آن اوقات تمام اراخی امریکا با بر ولم بزرع 


مالنده و مردم چندان از آن منتفع نمسي شدلد ۴ حکومت 


مجبور بود که در آبادی و تعر آن اراخي جد و جهد کند 
و شغل مساحي يكي از لوازم ایتکار بود * و استاد های آن 
فن ی خوب بدست میاورند * و لیشکن هم اند 
زور واهنگحن (اولین رلیس جمموری امریکا) 





سح = صله (ع) Ohio (r) Mississipi‏ (ب) 


1 
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راضي بودند که براي خاطر علام قروشي * تمام معالک را 
لیست و نابود بسازند - جمموری خواهان متقرط مضائقه 
ند اشتند که محض حقظ آزاد ي و حریت دارا ئي خود را فدا کرده 
و حتی ا کر کارذ باستخوان رسید تمام وطن را در آن راه از کف 


بد هند و مسلک ا یبن دو حزب ضد و تقيض و اقراط و تفر یط بود - 





هه از آن دو حزب نمي توانست بدون آراع افراط طلبان 


ارقت < ف «مویهدیت یا بد - مسلک خود را بموقع اجترا 





بگد رد + درسا لا ہا ج رواک رامریعا بد یدول ینود - 

و قتیکه ینکن منوز طفای کوچک بود پدر و بادرش از 
)1( »( 

کنکي به اندیانه تقل ملکان کردند در آنجا چند 


درختي زرا انداخته و کید را که.از طرف. جدوب یا 





بود و هیچ دریچه و پنچتره و نرشی و بساطی نداشت » 
بشا کردند - لیندکن در اینجا تدوطن تسوده و در اینجا 
مادر عقلنندشی که آرامي و سکوت را با کمال لطف و 
و بسرای دیگر وفت - 
مردن اود ران جنگلٍ وسيع مانند افتادن بر کي بود که, 





مهر جمع کرده بود در گڌھ 





از درخت یا فد و جز ذخیر؛ و تذکار محبت هیچ قر که و مي راثي 
2 9 
توده په ایلصواق 


)( Kentucky (r) Indiana 
(r) Iilinois 


برای پسرشی لنپاد - حتدسال دیگر آن 





© 
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اهم آنہا همیس بود که ازان عمل نامشروع و کار زشت 
طرقداري ند » و نگذارند که آن اساس تاهنجار معز لزل گردد - 
هر دسته از آنہا شا بق SSS‏ جنو بی را برای 
خود تحصیل کنند > و چون ایالات مذ كورة طرفدار غاا م قروشي بود 
از ایترو آن حزب هم اصول مقبداسه حار بت و آزادی را در راه 
پیشرفت و موفقیت قریانی کرده» وانها را رعایت 
تمي نمود ند - متاصد احزابی چشم آنهاذرا کو ر کرده» و ایشا نرا 
از جاده عدالت واتصات E‏ ساخته بود بالاخره زب 
محا قظه کا ران از دا ذرة وجود. پد یار عدم رقت * و حزب جمموري 
پوجود آمد - .این حزب با/ټوتقة غلام فروشي و باد گي 
مخالف بود ؛ ولی حزب دم وکرات جنوب * آن آساس را 


* قىدسي و ملكوتي “ تصور کرده میخواست آنرا دی > ت 





بسا زد و حزب رات شمال میگفت باد هر ایالت. و ولایتق 
این مسئله چنانکه خاطرخواه اوست تصنیه کند - هر یک 
ازین احزاب * اعضای کمته پرست و محا نظة کار و افراط طلب 
داشت - مثلا اقراط لیا زب دم وکرات خيلي عقتب 
افداده و مایل یود تد“ که هتوز هم عقب تر برو ند ولی افراطیان 
جرت جمهوري در بقلم بودند و باز میخواستند که بیشتر 


تقلّم و پیش قدبی بجویتد يعني دموکرات‌ هاي مقر 


0 
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ده و جان میدادند قراموش 





را که در راء تحصیاش کوه 
لبود E:‏ کي را بر گردن دیگران نهادند * و اتباع 
آلا عاشقان حریت و هوا داران آزادي را بخیانت وطن و 
عسورش طلبي و باعیگری شم ساخته * در قطع آنها 
جدو جهد را ميذول میداشتند - در ایام انتلاب ٠‏ هوا 
خواهان رابت برای اینکه حقالیت و مشروعیت انقلاب 
را ابات کنند * در اصول حتوق بشر تسق کرده و بطیقت 
پی بردند " و گفتند که تمام آذمیان بحریت و آزادی 
استضات دارند*؛ و جوت يارات _و ماحیات خود را 
از رضایت و قیول محکومین و رعیت میکیرد * ولی بعد از 
آنکه بفتح و فيروزي نایل شده "شاهد حویت را در 
آغوش گرفتند » و بان مقصود عالی نایل گشتند» آن 
اصول ملاس عظیده را قراموش کرد ند - و قید و زتجیر 
بر گرد مبای بشر اد ند " يعني آن دو حرب بزرگ سياسي 
که در امریکا وجود داشت در جادء طمع و و پرستي 
قدم زده و هیر دو متنتاً از غلام داری و برده قروشي دناع 
حتاو جرد لد و رسد دب فرت ان دو حرب * اموو 
جسهور را یکف خود گرفته و آینده وسادت مبلکث و 
متت را بازیچة خود قرار داده بودند - عمد مقصود و غارت 
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رو بر گرداقده * گڌشته را ستایشی میکتتد و بکېنه پرستي 
جدید؛ عصر خود را در خلا لت وکرا هي ميکة رالد - و معدو دی 
تقو بو یت وا مواظیت کرده متتظر اند کها نور 
عالمگیری آفاق و انضرا منوا ر سازد - برخي هم از 
ا حالية دنيا رافي و خشنود هستند ؛ و بوجود 
خود هیچ زحمتي نسي دهتد " میخورند و میخوابند 
و خير دیکر آذرا نمي خواهند * و لي معدودی دیگر براي 
تىا من آینده و تحسین مستقیل زحمت کشیده رتج میپرد اند » 
و سي میکنند که مظلومان را از ظلم وستم رهائي داده 
تشمات اصنافي را از ميان بردارند " و سردم را متملان 
بازید - ایٹہا رنج خود و راحت دیگران وا میطلبند - ودي 
کا هي همجو اتقاق نیافتد که آزاد کنشده و لاجی یک عبد » 
ظالم ومتتمکاز عصر آیدده میشود * يعني او را باندازة 
تقد یس و ستا یش میکنتد که پیروانش باسم او بر هر پماوان 
و قيرناني که میخواهد یک قدم دیگر بسوي اصلاحات 
پردا رد و مظالم و مقاسد را رفع کتد - حمله ور ميشوند » 
و کوشش میکنند که و ډرا از پاي در آورقد -"مصدق ”ا 


حق یراد بها اثباطل » دران موضوع ظا هر میشود - بشلا 
پیشروان و قہر مالهای شورشی امریکا» آن عدل و اتصاقي 
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0) ۳ 


اف 
مثلا خیکسپیر انکلیس را زندة جاوید ساخته * و ولتر فرانسه را 
1 پ [م) 
لتاق زو مدب اف اجان دوت لمسوده»" وا گوتنه و 


(o) 6‏ 5 
شیلار و همبولدت آلمان را بذرق شرق و بزرگواری تعا لی 


داده |205 2 Ts‏ ور 
دایمی را برای ابطالیا کسب نموده * دیهیم بزرگواری را 
بر فرق آن مملکت باد اة و اکنون ذیتمت زین 
ذ خیرة اسریکا و بزرکتر ین منشر آن جممو ری عظیم همان ذکر 
ابراهام لینکن و کارهای بزرگي است که از او صادر گرد ید - 
بلی لیتکن کسی است که بی.هايیة اخراق آزاد کذندة 
ملیولم‌ا اقوس بود و یک ندگ بزركي را از جيه 
امریکا زد ود - * لبلکن * اسمي است که هر امریکائی باختلات 
ی توا هد یی REE‏ میت رک 
و قمرمالبا و بت شکتم‌ا و پیثروان و افکار مخصوص خود 
داردا * ومد م اهنوا ره بچشنداین ‏ صف ماشتلم اه 


سیاری از آلها حقایق, را بشت پا زده و از واستی حقیقت 


)۱( Shakespeare (£) Voltaire 
(r) Goethe (م)‎ Sehiller 
(م)‎ Humboldt (9 Angelo 

(v) Raphael (^) Galileo 

(4) Bruno 


O. P. 166-0 





© 
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کتیڑ و خلام را آزاد ساخت* و جیھوری امیریعا را ۔از۔ فنا 
و اضحال تجات دا » ونام تيكي را ابد الدهر از خو 


بیادار نبا 





- او ایرهام لیتکن بوذ - دومی قبود خرافات 
و اوهام را گیخه تسام آفاق را از تور فکر منوّز و روشن 
ساخت * و بتیاد موهومات و یربریت را بر انداخت » و او 
۳ بود - در دنا جیزی عالیتر ازین نیست که 
قیود را از گردن ابنای بشر بردارند * و آنها را از رنج 
عبود یت و اسا رت تجات دهند * و هیچ جیزی شریفتر از این 
فیست که کا بوس بتد کي را" از ارداح سردم زایل کنند و 
آنها را از عبود یت روحانی و اخلاقي فارخ ساخته در مما لک 
و حریت دالقل سا باد حر یت کر از حر یت ج 
بپکرست ۰ وآنکه افکار بشر را آزاد میکند چنان حقي بر گردن 
انها دارد که پاداشی و مکافا تشی محال است ! در حقیقت * 
ترن نوزدهم بوجود, این دو, شخص آرایس و "زینت یانته 
و سزاوار است که بر قرتهای سایق فخر ومیاهات کند و 
با صطلاح اویتد 5 قدیم ٠‏ سر افتخار را بر آسنان ساید! 
بعصي مرد ها و زتہا در واقع مایه افرازی ملتشان میشوند 
Charless Darwin‏ )+( 











انتخاب از ابرهام لینکن 
تکا ری 


محمد س بتیم بندر ناصری ( اهواز) 


( تا لیف سنه ہم ھ) 


قصل ادل 


در بر قوریه ډ.. دو طفل متولد شدند. یکی 
از آثما در جتگلہای کینکي در خاته که عسرت و تنگدستي 
در آنجا حکفرما و از هر طرف نشیینگاه کار گران و عمله ها 
آذرا احاطه کرده بوده یسرم وجود قدم نماد " و دیگری 
از آنپا در انکلستان که ثروت و تجذیب و دولت و علم 
سط داشت تولد.یافت . آن یک در داز آلقدوت طییمت 
که بمتر ین "و قد یتر ین .مد وه دناست تمربسیت یافت ت و 
آن دیگری در داز الغنون کامیسرنج قارغ التحصیل گرد ید د 
اولی کار کران و رنجبران را از قید اسارت رها کرد * و ملیونیا 


٭ ابرها م لک کتابیست که در شمارا ۸ از اتشارات ایر انہر چاپ: شده - 
Kentuoky‏ )1( 





@ 
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جو وا(وات دا و چا د زد حون آورد - در هر خم 
صد هزار طلای مسکوک دیوجالی بود - 

در این بون مب تم سب ید و یسلاطی.ن اطراف از 
پای تخت توشته هد و از جالب پادشاهان سند * و 
خعا» و مالچور» و مقول * و لدرود» و فرصون"* مشرا 
با همدیبای گرانبها محوالي وارد اردو شد ند - رسوم امتتیال 
سثرا به عمل آبد * ببار حضور یافدند» پیش کشا را تقد یم 
تمودتد» مجالس 0 وعيش ترتیب دادند که به آن 
شکوه کسي یاد ند اشت - رسولان سلاطین علی قر ایی 
انعام و توازشی یافتند و برخص شدند - صندوقتها که با ید 
حمل خزاله شود پاتصد دانه ساخته هد“ هیچده روز در 
انستلا ر دستور العمل ثانوي و ریت شمولیل گذشت» 
تاشب نوزدهم شموئیسل به کمییز لفت "فردا کوچ بکنی» 
رو به پای تخت عزیمت مائی* الواح رابخوالی > اسرار 
او رالشر شکنی تاوقت افشاي او به تو المام شود» E‏ 
معبد جدید را بتو بتعایم * مد انام و شم 
ند پاک زرد شتی را بیسآورم -* کمبیز از و 
یدرز مد از نگراني آسوده گشت * صندوق را کشود» 
لوح اول را بر داشت * دید بسیار سبل و آسان 


میخواند . 
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در خواب دید“ کنت و " فردا از طرفت جتوب سنک او 





سر پرشن خم های مد فقوت باز مي شود * محض ا ينکه اوامر تو 
در قلوب رسوخ یابد ومسموع گردد* یامداد بر خیز» 
اوور و مشاهده وامتکشاف لما" در کوشه سنک ډز رګي 
در دیوار کلنده لمايان خواهد كرد بد٠‏ امر كن زمين را 
بکنند» امرا و رجال را نشان بده که اینجا در خزانه است - 
بعد از نیم ساعت همانجا مشک بزرگي پیدا يشود“ دور 
سنګ را خوب پاک کنند که از کوفنتن به زیر زمین خاک 
نریزد " سنگ را بر دارند“ اول خودت داخل مي شوي؛ 
بيست و چمارخم پر از طلا مي بيني * بعد از بیرون آوردن 
خم ها زیر خم دهم و پازد هم و دوازدهم و سیزد هم را نشات 
بده * دري میکنند به ستک هرپوشي میرسند * بگو“ بر دا رند» 
خودت داخل مي شوي» مار صندوق سنگي که در هریک 
دو لوح مقلاس نهاده شده یادست خود بر ميداري " و به 
ها وربا کم سیا ری “ آنوقت همه میدانند که تائید 
تو از آسان است» الواح را به چادر خود بير و طلاها را در 
چا دار دیکرجا بده * و براي آثما صند وق حمل میا نکن » 
بعد از انجام اينما ترتیبات انوي را به تو میگویم *- 
کبیز بیدارشده * بقرار نابور * کنر محقور حمل چادر 
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پادشاه روي میقون را بوسيد؛ سیفون دست اورا 
پوسید » و تسه ند ,همه ود و کر ارم نود را کرد - 
روز دیگر * بهمن یار * را در خضو وال دربار نیابت سلطلت 
داده* به همراهی سیفون و سایر رجال ماحز میسن رکاپ 


هشت رو ز بعد از حرکت اردو عازم عفر گردید ؛ روز سوم 
7 





به اردو رسید ند“ روز هیجدهم در کتار درة *" با يقو “ خیمه 
زدند - روز دیکر پادشاه و چند تفر از امرا سوارشده ذور 
قلعه را کشتتد - کمپییز اسز دیک دروازة شمال قلعه جا ئی که 
قدوي بر امد داشت ند لظر آورد ° دورنآن زین زا 
پا قسدم خود پیموده » از ابحدای آنجا تا دروازه قلعه دو یست 
قدم مساقت یود * به پارزم فرمان داد که فردا این زمیسن 
بر آمده را به همان صورت بر آمده حقر لمایند - هر وقت 
به ستگ رسیدند به پادشاه خیسر بدهند - پس از دستسوژ 
العمل سوار شده به اردو مراجمت نمود ند * پارزم 
کلنگ چیان را په کندن آنجا اسر نمود * هقده روز هر روزه پاتصد 
تفر میکند کی ی کا را کف وان تشرد مییرد > 
هر هب از عمی کنبده و پیشرقت کا يته کمیییز خیر مي ‏ دادند ‏ 
کاهی کمییز و سیفون پیاده و سواره میر فتند * دور کنده را 
بیکشتند و تساشا میکردند - شب هیجد هم کمبیز شمو یل را 
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پیشتر است بپاشد» خدای بررگ استدعای مرا شنید و‎ 
پذ رقت * اینک بشکرانه این اجابت سر قرباني خود را‎ 
که چون | هریسن * سبب عمده و قريب دهنده اصلی گرا هنی‎ 
من بود بحضور آوردم ؛ ببین و توب مرا قبول کنو‎ 
سا مسن مطشن باش “ اين بکفت و‎ 


سر پوشن سیا ي را برداشت و سر 


پادشاه بچمین گذاشت - کببیز بر آشقت و کت : * مگیر 


پر توایاز“ را بیش 


دو به سخن من اعتماد لکردی که نتم تو را تقصیری در 
برد من اند“ همه رااعقو کردم * دیگر چرا همسرعا اقا 
خود را مقتول لمودی “ سیفون گفت : ” پادشاء» کر او را 
لمیکشتم * بایست خود را بکشم * اگر توبمن غضب میکردی 
بر من سخت گوارا بود“ 





ن‌عة.و کردی واجب شد حون 
زلیرا که مص و علت خیانت من بود بریزم * دیگر آنکه 
زن بی خرد شاید در غیاب ما سو مردن ملکه را میگفت » 
راز منتشر میشد * اسرا و رجال مینداتستنند * مخفي محرماله 
صحبت مینمو د ند * ارا جف ترتیب" میداد ند » اشعار میتو شبند » 
و از التشار این گوته اخبار سردم بخیا ات پادشاه جرت 
و چسارت پیدا میکردند * برای پیش بتدی این و تایع 
محتمله با یست او وا بکشم و آسوده بشوم *- 
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خواندم "و لی بالآځره تقوذ دو زن عقريت خوی ومک 
میمای مرا از راه برد * چشم درو شم را پبوشید * گوشس عقلم را 
کر نسود > وجدان روشنم را تاریک ساخت » و فریفته شدم - 

تو آ اد 1 
من چکونه مرا يسو نال حق لشناسي و و خا یم سیأت دا مهاسي 


که در یاب آن دو شیطان الس * شرف السالیت 





تنبیه و توبیخ مینسود ‏ ای خدای ! از کردار ماضی من 
در گذر؛ دیکر بارمرا بناصح معرض دو چار نکن * بر یقن 


فزای » و تیوک ترد ید را از آئیته قاب من بزدای؟ 





من - 
و گر E‏ خوای مسسومه در نماد بشر طییمی است» و 
ضعف افص انسا تي در مباشری سیات مسالم *- 

و بین حاجب بار د اخل شد * اسر احضار پادشاه را تبلیغ 
تمود» سیفون او را روانه کرد » سر " پر تو لیاز» را 
شسته » با عطر و عءثیر آموده * برسینی طلا تهاده * با خود 
پحضور ببرد * تا وارد شد - کمپییز گت : " سیذون عرض خود را 


یکو * هبرچه ميخواهي مقبول است * - سیفون گفت : ” ۱علیدضرت 








ولی تعمت * من امروژ از دای بز رگ استد عا نمودم که 
آبی بر شمه آتشی انقعال من که از حیعات خود بهادشاه 
روفی مشل تو در کانون سینه و دل من است* و ازعفو 


واغماض نفی ملکوتی شاهانه؛ هر لمحه دت انغعا لش 
ی 
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برای نکبت او خدای بزوگ چنان آشوبي‎ ٩ تمیکتند‎ 
بر انگیزد و غوغا ئي برپا کند که جد مرد او در صحرا‎ 
طعمه بهایم گردد- مگر کو بارو تبيکني که خیات خدارا‎ 
1 لتیجه جز این نیست ؟»*‎ 
عیفون سا کت گوش میداد* تاسخن بدین جا رسید؛‎ 
كفت و ”بصور اعظم که راست گنتي» خیانت خدا را نتیجه‎ 


جز مرگ نیست» - چون تو نیز خا 





تم و 9 کم و خیانت لمو 
این بکفت و همشیر خود را ي ده “ وال کرد ن لیاف ۲ پرتونیاز»* 
تسود * مر نازتبینش از یک قرب ده کم دور افتاد - 
سینون گفت :۽ "ای خداي بزرگ » قربالی مرا که بشکرانه 
حیات جد ید > و تدویبه شکستن قسم خود تقدیم لمودم قبول 
کن * روح او را که خواص اهريتي داشت به ”مالک“ دوزخ 
سیار دا از هیکل دیگر ES ESS‏ بگناه 
ی و تسوا یی وت زره رن ا د بادتاء 
آب خاموشي آتش خجلت و ندامت من کن - ای خداي 


کبیر تو ميداني که با همه غنج وناز“ وعشوة دلفریب 





رکو یناز“ به سمولت معاوتت ملکه و مخالقت ملک را سل 
وج 3 


نشدم ‏ - تابيج نت عمد را شمردم * تصایح الواح صائب را 


© 
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ميساژي * اگر من ترا بسعاوتت ملکه تحریض میتمودم* 
هوای اقتدار وسعادت آیندء ترا مي پختم * انعقال 
تاج و تخت کل آسیا EY‏ اقدابات تو میدالستم - 
3 عالم را طقعرای سلطاني از آسان ازل ده ۰ 
OS‏ صد سايۀ بي وجود دارد* مگر از تاریخ 
تمیدانی که موس آنها چپاولچی » آشوب انگیر؛ و دلیر » ویا 


وجال کاقی صالب الدد بیر بودند* که اخلافشان هزار سال 





سلطتت دنیا را مالک شدند؟ اگر مید الستم که تو مرد 
جبون هستی* و از بک تېدید پادشاه اسرار خود و دیگرا را 
فا ميكتي * ملکه را تصویب همدستي و معاولت تو 
لمیکرد م * و اکر خود میخواستي ثمیکذ اشتم و مالع میشدم - در 
کارهای حطیر یا باید جان سپرد " یا گوی مقصود از 
ميان برد“ از این دو يكي ثاگزیر است - اگر تو باندازه 
مل و تدبیر خود رشادت وشجاعت نیز داهتي را مقصود 


وایند از فوت له ببتر باز بووا- پادشاه بي قریجه 





میضواست بل خود تاج و تخت را بتو بیارد قبول 
رديت یمد از چبار ماه بر ميگردي» دست بیسن پار 
زیر دست خود را ميبوسي » و سلطتت او را تصدیق میکني» 
کمبیز میخواهد صد و بیست کرور مردم ایرالرا تفیر نذهب 


فسا یمد *. بکر این کارسپل است ؟ خدایان بر او غت 
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بود“ باتو میخواهم وداع آخرین را بکتم و رابطے محبت 
چندین ساله را قطحع تسای“ «پرتوئیازه گفت : رت ي 
بسن کافي است > د یکر باتش و داع آخر وقطح رابطه ام چرا 
ميسوزاني ؟ مي مگر بي تو میمالم ! همراه تو اقم وهزار 
باد يه باتو مي پیمایم *- سیقون گنت : حور سرا 
قسم که میت تو آساس زندکانی من بود“ اگر میتوانستم 
یک لمحه حدق بلورین خود را ج زجلب ا الوار 
مه کب بال زيباي تو بہیچ ةط دیگر معطوف مید هغ 
و بیج و نمی گما شتم - هرکس در رد حیات بالطیع 


و الخلقه جاذب و مجذوب است* بن که از تسخیرو علب4 





عشق تو 


فلات مجذوبي جزو بي نشان بودم - ای کاش | دهتان 





رن صورت بی جان» از وخجود خود در گسان» واز 


بان تخم عشق را در مزرع4ه وجود بشری دکشتي» یا مون 
حقیقی ماده صحبّت را در هيولاي انساني لسرشتي» آنوقت 
گرد ون ورق عدارت را در لوشتي و آدم بهشتي مقیم خاک 
نگشتي * اگر نه مهر پریوش تو اهزمن شم ا 
و آتشس ات ولي تمم و »- < پر لویازه 
گفت و ای گراتعر از جات من * ارغنون شکوء مینوازی» بقیبن 





از پر تو نیازت بی نیازی » وعشق و محبت را بهاله 
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مقس شمار“ ماموریت خود را در خفظ ملک من با کمال 
صدق و صفا یانجام بیاره سسوم NOS‏ 
که ام قرمائی* ولي دو استدءاي مرا قبول کن“ کمبجز 
گفت : *میکنم» حیقون کفت : *۱ستدعاي اول من | ینست 
که فرد | «بهسن یار“ را در سلام جانشیین خود قرار بدده مرا 
با خود بپر کد بودن من در وکاب صلاح است» ”بہمن پار“ از 
سار امرا رشید تر و امین تر است* حفظ ملک را در غیاب 
پادشاه به خوبی میتواند ازعېده برآید - دوم امشب پاسي 
از غب گذهحته مرا احضار بقرما تا بيایم و عرض خود را 
ب 

سیفون مر ص شد * از مرحمت پاد شاه مشعوف بخان د 


۰ که در جمال و کمال معروت و 








آمد - زن سیقون ”پر تر لیا 
ہی تظیر بود بازیتت تمام وآرایش کامل منتظر و رود شوهر 
مجربان خود بود* تا صداي سینون را هنید به استتبالش 
دوید» بر آغوشی خود کشید» از اوضاع د ربا ر وحرکت پادشاء 
احوال پیرسید» سیون گفت : وی ۱۶ اوشاع دوبار 
خوب و مرحمت کبیز بسن صد بار ازسابق 9 است 
میخواست مرا جالشین خود ما ید“ تبول نکرد م۲" بهسن یار» 


آڃلي من ميماند؛ من در راب همايوني ملازم خواهم 
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خود را بروی ملکه انداخت و چنان گریست که بی هوش‎ 
ملکه را از دست پادشاه ربود که‎ E E 
مس له ا کی پمال ید ید زا در ووی ا‎ 
* به اطاق ودش بردند - پادشاه مکتوب ملکه میچجست‎ 
سیذون گفت ۶ ” پیش من است * نخواستم كسي از ماجرا مطلع‎ 
باشد » اله راغي نمشد ید که ملکه بعد از مرگ متهتم‎ 
گردد » و در ااظار؛ شخص اقدس پادشاه سیب مرگ بلکه‎ 
* بحبو به خود معدود شود“ کببیز سیفون را تحسین نود‎ 
تشریفات دفن ملکه را باو سرد که اجرای مراسم سوگواری را‎ 
در پای تخت و سا یر بلاد محروسه عرچه فرماید وابر تما یند‎ 
- مختار است‎ 
کمپیز از دهج ملكه فارغ شد» شان لشکر را دید ؟‎ 
کلنگ چیان چیره د ست را ملاحظه کرد * به بارگاه آمد “ سیفون را‎ 
احضار فرمود * کفت :امي بینی ایزد مرا چه تناسیه سخت‎ 
تمود ! از ملکه جدا شدم! ميداني که از آسمان یکجا‎ 
مامورم ؟ باید بروم * امانت روخ اه وا ذرآورم * اینک تاج‎ 
* و تخت و اساسه سلطنت و خالوادة خود را با ” نوشزاد‎ 
به تو میسهارم * هر کز به تو دل بدندا رم * تا زنده‌ام لو بیتکار‎ 
از صلاح دید تو تمرد لنیکنم ؛ تو لیز وظینة‎ ٩ مني‎ 
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و تیه وا برمتن بعتوراند ۹ ؟ گنت و * واست است همه و 
میدانم * کفتم :۳ این خیال فاسد ملکه از کدام و قت است * 3 
کنت ۽ * بعد از بر گشتن از کوه * تیقو» * گفتم و "در این باب 
چه اقدامی کرده اید “ گفت و ”مسوم نمودن "نوشزاد" را ملکه 
خودشی میاشر است» من فقط دو مکتوب به دو لفر اژ 
سلاطین نسوشته ام که هدو ز تفر ستاده ام * غير از این دو مکتوب 
قول و علا < ركتي بر خلاف پادشاه نه از من و له از ملکه 
سر زده “ کمییز گفت : " مر حا راست گفتي “ ب.عسد از آن 
بلکه را آواز کرد که در آید * نیامد * تکرار امود باز یامد » 
کیو بر خاست * پرده را برداهت ° دید ماکه درروی 
حندلي همان طور که نشسته بود سرد شده * در دست راست 
لو شت4 دارد - گرقت و خواند - نوخته بود که " اي پادشاه 
محیوب من * عوض محبتم‌اي سي سالة فوق العادة و 
آهرمن مرا فریب داد * نیا تت کردم ؛ پی فساد افعادم * خدا 
بم غضب نمود ۰ سمي که برای * وشزاد “ حافر لموده بودم 
خوردم * که دیکر چشم انقعال من بروی تولیفتد * خیال 
کردم شاید مرا از آن لیک نسي معروف خود به بخثي » 
غضب اکني * من سالجا زتده باشم و درآتش ندامت و 
خحلت خود پسوزم “ ترا بصو ر اعظم قسم ميدهم ا مرا آژاد 


سکن و از گناه من در گذر* پادشاه تاج خود را بمزمیسن زد ه 
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من فرمایش ترا نمی فجمم * توصورت خدایان ما هستی * 
اگر با آنہا کا ر نداري و آسوده میگذاری آنوقت صورت خدالی 
تونیز محو شود“ ملک تو ویران و تخت و تاج تصیب 
دشمنان میکردد * گفتم : « پارزم هر چه ابر کردم جا بجا کن * 
جسارت زياد توسیب عزل بقضوبنی تومیشود * من بجنگ 
تعیروم که خداي جنگ را هسراه برم * و لا ما ها را تیمار مایم » 
ره ود واه الد »و روز ول پر سو امر کردم 
روانه شوند؛ پا رزم مرخص شد * به سیقون گفتم "باتو کار دارم“ 
در این جا با تا من بر کردم “ رفتم با ند رون ملکه را خواستم 
گفتم : تو چرا بي هنگام امروژ مرا بیدار كردي ؟ ملکه 
گفت : " وفت بیداری تو گذشته و آفتاب بلند بر آمده بود“ 
از دير خوابیدن ترنگران شدم " کنتم : " با من بیا به اطاق 
تختگاه پس پرده روي صندلي_ینشین * حرکت نکن * حر 3 
1 





بزن ٭ منتظر باش هر و تت تراخواستم بر خیز و بیا بر کم 





از سیفون پرسیدم * تو ميداني من پریشب چه خواب دیده‌ام ٩‏ 
به صوراعظسم تسم | گر راست کوئي ترا مي بخشم " و از شان 
تو نکا هم “ ۔ سیفون بپای من افتاد * کفتم  :‏ ببر خیز * جواب 
برایده * گفت : "میداتم * پرسیدم : " از کجا میدالی ٩‏ ۰ 
گفت : « ازملکه" گفتم ع «ملکه میخواهد * نوشزاد " را مسموم کند 
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یا فصتم که کوئی پر توی از میادی عالیه بر دل من تابیده * 
و لمت عیظ و غضب را مستور تموده " خسام را آواز کردم * 
اول * شیر زاد “٩‏ که مام ور حقظ رختخا نه من است در آمد * 
پرسیدم که * امروز برخاستم د یرد ؟ ءرض کرد ۶ بلی همه 
بتدگان درباری تگرانند» ملکه آمد و بر گشت * رجال در 
سلام منتظر دیدار پادشاهند * گنتم و « از بس پرده صدا ئي 
از این خاله شنیدی ؟ گفت :۶ ته * فقط روشنا ثي از 
سایر شیها صد مرتیه بیشتر میلمود * خیال کردم همه 
چراغهای خوایکاه را که معمول شیم‌ای زفاف و اعیاد است 
برافروخته اند“ لباس پو شیدم * به تختگاه آمدم " اسرا 
هر کس جاي خود بودند؛ سیقون عرایض خود را کرد * دسم 
سلام تمام شد“ سيقوت و پارزم سپهدار را بالا خواستم * 
امر نودم که پتجاه هزارسواره و سه هزار تفر کلنگ دار 
پس فردا حاضر اردوی بیروت شهر بشوند - پارزم 
کفت + "تشر ینات خدای جنگ را چکونه بکنیم - يعني خدام معابید 
کی و در کجا حافر رکاب شوند ؟" گفتم و ” با بیتک 
تبیرویم * با خداي جنک کاري نداریم * در دل دارم که 
او را یکجا از زحمات اسفار آسوده یکتم * نه با كسي یجنگم 


وتمه معاوئت او را محتاج بشوم “ پارزم گفت : « پادشاه 


EF. 





۳ 
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با هشت ملک جمیل ءثل خود پیش روی تخت“ صسریک 
شاخي از درخت طوبیی در دست“ تسبیح خوان میخرامند - 
دورف بالاي تخت از ایی و ایسار ادو منک پرهاي 
خود ۲ محاذی همدیکر * بازوی دیگریرا بر چیده؟ دست 
راست بکي با دست چپ دیکری در فراز تخت تاجی از 
نور گرفته " از پي تخت چندین هزار جور ملكوتي با ترتیب 
عجیب روان اند - تخت وارد وا بکاه کمبیز شد - شدوئیل 
پیش آمده گفت : «* کمبیز این دیگر خواب نیست * مکاشفه 
است * به صورت روخ الله سجده بکن و ایمان بیار* از 
این ور افزاید* کار تو بالا گیسرد * و ساطنت 
عالم تصیب اخلای تو میشود " برخاستم مجده کردم * 
ایمان آودم * شوئیل مرا نزد یک بود * حب کوچک آتشین 
بمن داد“ گنت * بخور؟ روخ اه از لور خود تو را قسمت داد 
تا سموم اعادی بتو کار گر REE EE‏ کذا شیم ؟ 
در این حال برقی زد“ و چنان ت رکید که هرگز صدای 
چدین خرق شدید و میب نشنیده بود م ٠‏ از ترس بیپوش 
افتادم - یمد از مه تی که ندانستم چند دققیه.بود به حال 
آمدم * ديدم د یوار خانه در مورت اولی است و از آن یساط, 
کبریائی اثری ماده بسانم دو و وس دق مور ۱۳ 
o. P. 166—9‏ 
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ند 


تیست » اما پادشاه معلوم است همه را میداتد * از کجا 


تیامده * از تعییه سم امروزی من حتي سیفون تب 


میداند ٩‏ تصور ملکه محل برق از یک گوشه خیال بکو شه 


تست دبک نید وین 





تصور دیگر * و از یک 
ولی جر شت نگراني و و حشت مرگ نا گماني چيزي حاصل 
او لمیشد - 

کسبپر از امتداد پريشالي خیال چنان آشفته حال شد 
که ضعف OEE‏ تو ليد مرض با لخولياي منتمي 
0 گردید * تمیتوالست EEE‏ یا در یک نقطه عقو 
وهی تسوت 44 م در ا ین مین مداي خرق فد بندی 
شنید » معوعشی از 2 خواب بر جست» دید دیوار 
طرف شرق خانه نا سقف منشق شد. * و ازان شکاف جدشم الداز 
CO E EE O‏ 
کشود» ؛ از عمق آن مساقت دایره ملوو بسیار بزرگ که 
دو مرکز او صورت بی ننلیری چنان که هیچ کاء ندیده 
نسودار بود* که کوئی آقتاب از زیر ابر خفیف تا بیده * داثرة 
قرصي خود را تسام میتماید * و خوشه‌های نور باطرات 
ما یب »تحت تور را که این صورت متسین بران بود 


خدام مکو دي بر بالای سر خود شان حمل میداد تاد - شمو ئیل 
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سي ساله خود در حق ماکه * کا وشی علت داعي او را دا.رلجي 
میندود پیدا تییکرد * میدید عقد * نوفزاد * بصوا یدید و انتخاب 
خود ملكه كاده“ وتیعیت" < لوهزاد» بات منکه هر روز در 


١ تزاید‎ 





" پس اين بد دلي و رتجش او از کجا تو ليد 
کرد" چيرزي نمیدانست * و ی کات مگر 
اینکه بار حیرتش سنگین تر ودل محزولشی غمگين تر 
۳ ر 

ساعت بیدار شدن پادشاه گذشت * محرمان خوابکاه 
ازپس پرده نگران E‏ بودند » یی ۵۱ رت 


دخول ندافتند ؛ ساعت دیگر گڌھ 





خواج حرم بملکه 
خبرداد - ملکه تا پس پردۀ خوابگاه آمد» آواز 
مود " قبر بانت شوم * ما ذونم * شر فیاب شوم “ کمبیز صدای 
ماکه را شنید * رلک از رخسارش بريد“ بی تامل گنت و 
* تو برو کاري که دردست داري تمام ګن * ملکه چون 
قالب بي روح به اطاق خود بر کشت * چون میج 
زرد برخاسته خودشی سمی تعییه متسود که داخل 
غذای * لوشزاد " یکند - متفگر شد که پادگاه مرا بار ندهد 
يملي "چه ۱ یمن بکویند رو“ ر کار" خود "را" تمام کن چرام 
ہس یقین از کارهای من مخیر شده؛ که خير داده ٩‏ 
سیفون مناقق وخایین نیست - والگمی از دیروز بحضور 


E 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 126‏ 
بعو بشو راند - وزير اول تو سيقون بواسطة زن خود از 
خیال ملکه مطلم و شریک اقدامات اوست ؛ خواب تو را و 
تقد بیر خود وا به سیتون کنته * سینوت" بازلشی * * پر تو تا 
همراز ملکة ماز تو بیباشد - عير از این سه نقر احدی 
از اسرار آتہا آکاء تیست - روځ اش میقرباید که بی ترس 
و قوشم یکوه " بایتو * مقر بكتي و اواسر او را مچرا لسائي 
| گر باز کسي را در حکم روځ انه طرف شورا شوی مغتوب ميشوي * 
و تخت و تاج را وداع ميكني * حکم آسماتي را مخقي دار“ 
از اھچ کس تترس * راه تو مقتوح و دشمنان تو مغلوب 

۳ 
کمییز از خواب بیدار شد" دید عطر و روشنا ی 
دیشبی بپمان قرار است - مبہوت و متیر فکر مینمرد 
که بلکه را دعوت کند * خیانت او را بشمارد " با سیفر 
و م هکسین . قدم. ييي تع اعد نا 
چگونه بکند * و اگر تکند چگو لھ باز با آلہا ملاقات نماید » 
و حضور اعادی خود را هر روز متحمل شود - کمبییز گا هی 
که بتوجه بوجدان خود میشد * میدید که از شنیدن اخبار 
موئوقه فموئمل» مت ملکه ذرء در دل او معزلزل 


نشده و ادوارش تاریک لکشته * هرچه در محسروته خیال 


و 
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شمو ليل کفت ۽ ”تا قسم تخوری نمیگویم “ گفتم 3 هة‎ 


آویین ارد و مور اعظم قمع کد عقب کم ۶ 








قپل. د خر خوان سالآر ود 


”نوس زاد* را عقد تسودی » شب اول از تو به پسري 


حامله شد“ این کار بملکه بسیار نا گوار آمد- برای اپنکه 





تو از حرکات. سيداي او ونجیدکی ‏ او را لقي 
بزیارت ذالایلام برود * تو اسباب سقر او را از هر باب 
پپعر و زود تار فراهم کردی * هدیه های گران بهتا برای 
تقدیم دالاپلام کییر دادی * ملکه از این مرحمتهای تو 
بپششر متاثر میشد» چنان میپنداشت که از رفتسن او 
مقعوني * میخواهی در غیاب او با معقودة جدیده 


: و“ رسید 





عیش بکا.ی و تع نمائي - بعد اژآفکه 
از دالایلام استدعا نمود که ” نوش زاد " را تضرین لماید » 
دالا یلام قبسول نکرد * گفت : ** نوشی زاد " به پسری از کمبسیبز 
حانیه است * بسد از انقضای مدت میواید کربت ي 
یبا بند * و لیسید شاه میشود و به سلطلت میرسد * چهاثرا 
5 9 بیکند " وسمالک خود را با عدل و داد آیاد بینماید * 
ملکه نا اميد وبایوس فراجعت نسود۔ هر روز در این 


خیال است که فوشن زاد » را مسموم کند» مردم را 
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سال است از ار خلاقی در حق سن سر لزده 
غلك عداوت او را با خود تيدام نو سرا 
E‏ بامر ی میکنی که اچرای او یی تال و جدال 
سکن ERE‏ حالا که اساس همه مذاهب يكي است؛ پس 
چرا ميخواهي مرا بخدایان دم را بر من بشورالی * رسم 
اسا یش اجداد مرا براتدازی* و عمارت معابد ما را از لو 
انیا اک از کے بسیو بع من لاع نسبت 4 بيداني 
مرا مستوق پک » اثیبات قول خود راستد بین شان مقو“ 
و گرنه مرا با پول تطمیع نکن * امتداد ایام صلح و آسا یش 
تیمه برای پادشاه بمتر از خزاين مدقوله میبیاشد - 6 
از صلاح سلکه ترد تیکلم و تقییر مذ هب آیین ین یم  -‏ 
شمو تیل کفت 


3 
وساده لوحي“ روځ اله میخوا هد چشم تو را باز کند؛ 





:۽ * کمبیز * تو مرد بی قریحه و زود باور 


دل تو را و سعت ذه و بے کات تو بیفزاید “ تا اين 
ملت جاهل و مظلوم را خوب اداره لماثی * اسرار عالم در 
توح محقوظ بما معلوم. ۱ 
مسبوق: امیکنم * اما اول بايد قسم یاد کني که بوی غضب 
سائي “ گفعم : ” زيان من بخشکد اگر ا 
درشت بزنم * نه اينکه غضب امايم * هرچه ميدالي بکو * 





* من تو را به عدوات بلکه 
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برخاست » بیرون آمد و بر تخت خود نشست * پرده را بالا 

برد ؟ اسرا و رجال به سجده افتادند» کمبیز متفگر بود؛ 

بكسي التغات لفرسود ؛ امرا متو هم شد ند " هر كس از خود 

مي رید که حالا برق غضب پاذشاه کدام بک از انها را 

خواهد زد ٩‏ کمبیز برخاست " صق سلام برهم خو رد ۲ رجال 
نگران و دلگران ستفری شد ند - 


پادشاه ضرق خیال روز را بشب آورد » خوابید» همان 


ملک ديشبي ازل شد - کنت و **کامییز تو دراو امر روځ اله 
که تو را بر گزیده و بیخواهد بواسطۀ تو ا مذ هب پاک 
خدا پرستي را بکند * باژن ناتضی العقل مغرض شورا تسودی * 
حال آنکه در ملک 7 فعنه حادث نشود * هیچ کس 
مخالفت تو را لمیکند " احدی از قواد و رجال با تودل بد 
1 جز آن زن که او را صادق ميداني * او را بصلاح د ید 
روخ اله ترجیح مید هي - ملک آول تو را برقن ترغیب لمود 
که به اغراض او پی لیری * بعد باقدامات تو موالع نشان 
داد * و بترک تاج و مرگ تو را تخو یف کرد ۶و کات ریا ا 
تومیه تسود که و حشت تو زیاد گردد* و از مشا ورین 
خير خواه * سخن صدق وترغیب و تشویق دعتوی ا 
ی تس 
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تور همع حقیت دارد قه تصوری و تقو ریا است - خادم 
حرم را صدا زدم که ملکه را بیدار لماید» آسد * خواب خود را 


* ملکه گقت : «عجب خواب دیدء از رو یبای صادقه 





است > بايد تدارک سفر را دید و عازم شد - اما متص‌ود 
و طرف توجه خود را بویج یک از اسرا خبر نده که طرق 
هم E‏ اة پرسیردم ۱۶ گر بدانند چه میشود ٩‏ * 
گفت : «هوای گنج رایگان مسدعیان سلطتت را به طیم 
و حسد آورد؟* بتو میشورند * به مخاافت تو همد ست میشوند * 
| کر غلبه هم لکنند مد تي امر تو را بتمویی الدازند - دوم 
تدرو یج مذهب جديد از اقدامات مخسوقه است * و اول مرحله 
او از تخت و تاج یی کر 
هرد » کبیز گفت و " دراین صورت راتن من چه معلي 
دارد ؟ و خزینه را که بیم جان و و یبرالق خانمان در اوست 
چرا تحصیل مایم ؟ مرحبا بعقل و آفرین یسجبت تو- از این 
خواب بد بكسي سخن نگویم ؛ و پى خزانه یروم * عجي 
مزا پاطرات کار اعا کنردی* تا خبز امتعصر کشت پستر 
”جا لخو“ که حالا بسن تمکین لمیکند آشو بي بر انگیبزد * پس 


جنگ کند ۰ و لاباها طرقدار او خواهتد گردید» و همان تتشه 





که الان میکشیدی از قوه بغسل آید “ بلکه رقت“ کمبیز 
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ملا یک خذام او میباشم - نام من شموئیل است؛ گنتم و «خود 


روځ اله در کجا است ٩۰‏ گفت 





در آسمان چمارم؟ - کفدم:امن 
خط ديوجاني را آفنا نیتم" گفت : تا آن الواح را 
دیدی غشاوۀ چشمباي تو رفع شود* همه را ميخوالي و 
اسرار خلقت را ميسداني - هرکس آنم‌ا را به بیند میتواند 
بخواند - اینست -یردم که آنبا را جز سیفون و پارزم کسی 
دیگر لباید به بیند؛ و گرنه فسادي در زمین پیدا شود 
که روح اله بزحت افتد و ترا سخت غضب نایدا کمییز 
میکوید» پرسید م که - اساس شریمت آتش پرستي چیست ؟ 
او را چکونه ترویج تمایسم؛ گنفت ۽ *اساس همه بذاهب 
خدا پرستي است* و حرارت فور اثر تجلینات و جود واحد ومری 


کاینات است - شسریعت روح الله عر فت شرف دفس » 





ظ و جود 
محبت نوع * مساو ات تمامی خلقت میباشد - * ۳ 

از خواب بیدار هدم - ديدم ازستر بوی گل مي آیسد ؛ 
خالبه را بوی عطر پیچیده * چراغ طلا که بالای سر من میسوخت 
ده مقا بل بیشقر روشن است- اند کي تأسل E‏ هیجا نم 
ساکت شود * و تألیر خواب و نقوذ تحصیل خوان4 ببزرک به 
اعصاب من قدری تخنیف ياد“ و پرتو تارب ملکوتی شموئیل 


از آنه تصور مسن محر گردد - دیدم بوی عطر و زیادی 
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تفر آدم ودواپ از آتجاعیور میکتند - برفقا گنتم : « پیش 
روی ما حالاد رة *بایقو** است؟ اخبار قلم4 کوه آنرا که دو 


او ات یه اود محطتی و د 





گفتند ۾ «شنیده ایم * معروف است * حسین گفت : من تاریخ قلعط 
* بایتو» را د رکتاب «العدکوین * تیم ابو المعا رت لا مکاني » 
که باخط خود موف درکدا بخان ”التو همات سيسمرغي» 
است هر - ماحصل تفصیلات وی | یت 
که * کییز دوم پاد هاه ابران شبي در خواب دید؛ بلكي 
بر او تازل شذ - گفت : *چه خواییدة بر خیز؛ برو به درهة 
بایقو؛ بالای دزه سرکوه قلع مخرویه هست؟ دویست دور 
از دوازه قلعه » زمین را بفرما بکاوند؛ درآنجا خ.زان بزدگي 
مدفون است* در بیار" ومذهب آئثی پرستي را تروییج ده؛ 
هشت لوح طلائی محکوک باخ د برجاني درمیان آنما است» آنہارا 
بادست خود بردار که الواح مقدسه میباشد - مضمون الواح را 
جلو سیقون وزیر* و بارزم سرد او* دیکران فداتدد۔ اگر 
خلاف این امر را بکني متضوب میشوی» کمبیز پرسید ‏ و 
رسولی یا خود آمری ؟ از كجالي ؟ اسم تر چیست ؟ وآن 
خزینه مدفون مال کیست *؟ کفت : "من از طرفت زردشت 
د 4 
روج اظ مانو به یدیع این رایت هعم و مکی از 
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ثقل را بارتفاع صد ذرع بر افرازد - آسیا ازامتداد ایام 
هرج و مرج » و از نبودن مشوق و فقدان اطمینان * هم 
از اتداد طبیسی خود کاسته و هم از معلومات جديدة 
یر اتعفاده له موده و صداق له هی هراق 


چ ۸ 


البیین * است “ - 

سر این چشمه جاي بسیار با نزهت و صفا است - 
تا چشم کار میکند هه جا سبزه و کام‌ای الوان * و بوتهاي 
زرشک خودرو است که * خوشه هایش چون سنبله ياقوت 
از پرتو آنتاب برق میزند * و برگماي زرد ین خود را بجلوه 
در مي آورد * واقا نضای با روح و وجد افزالی است * 
عا لمي دارد - ده *"سردار آیاد** با د رختان سیب مشمور انبوه 


تاه ای و بزدگي 





از دور چون سياهي مدای تمایان ۱ 


است * پنجبزار نفر سکنه دارد - 


در" دو فرسخی ستور در عميقي است که از میالش 
رودخانهة * با یقو» میگذ رد - شاه راه بزرگ است - رو زي عزار 


چ 





9 
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دورشرا از سنک و ساروج * دیوار و سقف درست کرده* 


و چشمه های کوچک اطراقرا داخل این بات مستقیم نموده* 


در این لقطه که ماهستیم آب صاف و پاک بشیرینی شربت* ۱ 
وعقای پلور؛ در قطر تیم ذرع* به ستدایت ده "سردار اباد“ 
و مزارع و باغات او جاری است - آثار قدمت تمان» و 
استعد اد اعالی آسیا از کشیدن این قنات های عجیب * 
و جریان الجار زمار متعدده» ظاهر و آشکار است - تسطیح 
ای فشک دام بان زب وا از زین تن » و درفعاط 
مقتضیه؛ کندن ثقبه ها برای تتلس کار گران * و موازن 
اعتدال جریان و استحکام تعمیر او * چنانکه در چندین سال 
هیچ صدسه و خترابي به آلها رسد“ دلیبل کمال استعداد 
و مهارت معسار آنهسا است - پام‌اي ضربي و متا ره هاي 
بلتد * وطا قباي عالسي * كه الان نیز در همه آسيا تمجید 
مهند سین آلا را بقدر کفاق مي نمایسد مو جود» اگسر 


حالا بر جهای میم میسا زند * و پام‌اي و سیسع رفیسم * احداث 





بیکنتد * هه از حيوع غلم رياضي و جر ثقبل است که 
میتوا نند هزار قطعه آهن را بجم تایم نموده » وطاق یک" 
چشمه پل را به طول چہار هزار ذرع بناز ند * عمل جر اثتال 
کارها را چنان سبلی تموده که »> یکنفر حدآل میتوانند ده خرو و 
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باقي است - اما هرچه بی موقع گفحه وقت او قوت * 
وتلاف انقعال را ما دام الحيات مديون میماند * کشرت 
قول وعجلے فعل بیک اندازه مدموم است - در صحبتهای 
عاجله سهیر زياد واقع مي شود * وسند جمل خود را مي 


تما ید - 


٭ رباعی #۰ 


کم کو * و بجز مصلحت خويش نگو 

جیزیکه نه پرسند تو از پیش دکو 

داد ند دو گوشی" و یک زبالت ژ آغا ز 

يعني که دو بش وو يكي بیش نگو 
ظېر دزدیک بود * برفقا گفتم که « قدري تند برویم؟ 
خود را بسر چشمه معروف به * سردار* بر سالیم * نماز بخوائیم > 
و نهار بخوریم* و درسایه درختان بيد و چتار امتراحت 
بکلیم - بشبر چشمه رسید یم ۴ این چشمه در دامنه کو کم ارتفاعي 
جاري است - اصسل او از منابع عد يده چشمه سارهای ا 
فارخ ES‏ کنم‌ای ماهر از زیر زمیسن * 
در ععمای متفاوت" از ده تنابیست و چهار آذرع ٠‏ نمتو 
بزرکي که بیصوان درنیانشی سر پامشی نود کنده* و 


۳ 
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جمه-و ریت قیراسه را میسعود و قعوحات لا پلیسون ول را 
شاهد مي آورد - دیگری قرانسه‌ها را به سیک مغزي و 
لا مذ هبي و هى عحي تنيع میکرد * و از مت ایتالیا» و 
زشادت و غیرت و کفایت و شرف آنها توصیف مینمود * 
و قدمت رومیان وا و جع قوالین و تاسیس متور تخاله 
ثفناصیل اقل میکرد - دیدم آخر این محاجه بجاگی کشید 
که هیچ کدام سخن دیگریرا حالی لمیشد - در حین تکام 
اش آمد. ۰ مصاحیشی را مانع رقدار میگشت - تونيداني 
واتو نيقهمي ! در بین ایشان مکترر در مبادله بود 
طتوری" آ نها را به ترتیب سلوک آوردم - گفتم : بان 
من * جان :من * براي معارت ایران شایسته لیست وقت 
گران بای خود را مرف ومافي ومڈاحی ملل اجتيي 
بکنید ما را از این چه فلان ملت چنین است [ 
وجنان است ! بايد اوقات شبانه روز خود 


ما را صرف تدابیسر آتیه و ستقیل تساییم ؛, و لاتم 





مشغو ل تشر بح معا یپ و مصایپب وطن و ارالة اصلاح آنها 


بشویم * ته اینکه هیجان نموده بسرعت تکام بر افزا یم » و 
قول دیگریرا تمام نشنیده قصل لمبائدم * عمد | خود را بي ادب 


پیکنیم * هرچه کس امروز لگفته * برای او و قت گفدن 
2 





0 ‌ 
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حسین ناطق غريبي امەت - در قصاحت و بیان و احداث 
کلمات جدیده ومعانی لطیف و دلچسپ از رفقای ما ممتاز 
است - در اکشر فضایل تقسانی و شرف انساني بهر؛ كافي 
دارد - مگر ایتکه قدری مضب است و ضاعک بجا 
چنا نکه گاهي از قحک خود درانظطار بي ادب بقلم میرود - 
مکترر | تفای افتاده که از حشار حر کتي غیار مضحک صادر شده + 


يا کسی حرف معتادی زده* مغلا از بیرون آمده* گنته 





هوا بسیار گرم است * و بارش خواهد آمد ؛ حسین خند يده 
و قایل رنجیده » و درمحاوره که گاهی تعصب را مسزوج 
نصاحت خود میکرده * | ثبات ايراد خود را اد له های صوري 
مار | کف اب بسن نا گوار مي آید که شخص با دا نش چرا این 
قدر در اثبات فقا یرد با طل خود اصرار دارد ٩‏ یایند دا لست 


که هر کس هر چه میداند او را حق مي پندارد ؛ و هرچه 





دارد به او خشنود است - تاشر اين همه عقا ود متا ینشد * 
و اقسوال مخحافه اعام و اعقل اعصار خود پبودنسد - پس 
بېج ر آنست که دره‌حاوره هر کس راي و دلیل خود را واضح 
و ساده بگوید و ایراد کند و درعدم قبول ”لم ديتگم 
و لي دين“ را ميزان عمل لايد - 

احمد چون در قرانسه تحصیل مب ۰ سس تربیت * 
و تشر معاارف ۴ و كفترت عم وت ا e‏ و ادارء 


4 
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داخله هیچ اختلات کلمه تدارتد ققط اتكايس است * قرقة 
مخالف پارلمنث را * مجلس میصوئثان* برای روز بد 
تشکیل کرده الد * وزرای سرکار هشر و قت سم‌وی بکنشد » 
یا اتدام مه تسایند * فرقة دیگر سر کار آ یند و سیو 


وزراي معزول را اصلاح نمایند - و گر نه در مسثلة که مساما 


نفع ملت در اوست * همسرکز اختلافی درمیان آلها نبوده 


و نیست - 





ون در روسیه تربیت دده“ درمدارس روس 
خوانده ٤‏ ر میات مت روس نشو و نما با قعه * روسیه را مدحی 
مینسود - طول و عرض ممالک روسیه را بیان میکرد که 
در یکطرت مملکت آفتتاب طلوع میکند؛ در طرفت دیگر 
ظهر اسمت - د رین مملکت وسیعه * رود خاله های کشتي رو * 
محا ري سح * صد و سي ملیون تبصه کار کن * بیشه های 
هزار فرسخی » هشتاد خروار طلاي حاصل یکساله معادن » 
سنگهاي قیمتی " و نقره» وپلاتین * وسرب وزیبق* 
و زغال سنک * بي حد و حساپ است - همه اينما را 





با کمال فصاحت تشریح سیتمود ؛ درآینده روسیه را مالک 
کل آسیا * و از اسلامسول تا وکن تا بیع فرمان ند ولت میشمرد - 


و درایین باب ايراد اداه های قدیم * خارج از موضوع و حیز 


انتفاع میکرد - 
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روز ما یک روز آنجا است - در فطبین کره؛ نه ساعت موو 





است نه روز کجا مانده دو شنبه و سنگینی او ؟ بعضی 
هشند که در ایام طاق * مغ تکم " و پتجم * و حنتم * هیچکاز 
ثگیرند" وبه هیچ" عمل اقدام فکنند» مکر در ایو بجفت 
مغل دو» چهار» شش * و هکذا - حالا تصوّر بکنید که در خلقت 
یا عدد جفت هسرگز وجور ددارد - کا یذات همه 
کیل یافته - پس آنچد 
ونه نانذ بدو نیک امور میتواند بشود ۰٩‏ 






است که از واحد لا تحصین ‏ 





باز واضحتر بیگویم : " منجبین کسوف شس را میتوا لشد 
پنچاه سال از وقوع * تالمحه آخري استخراج نمایند » بلکه 
هركس قاعندة سول تشخیص کسوف را یاد بگیرد * در هیجده 
سال و چند روز" میتوا ند به تکرار او حکم لساید و منتظر بشود - » 

من به تقریبرات مصطفی گوشی میداد م " محظوظ بودم » 
احیساب مشموف * راه می پیمودیم * آثار کدر اولی "یکجا 
زائل شده بود - سخن از ترق ملل بمیان آمد - محمد 
كفت ۶ " ملت الکلیی امروز از ساثرملل متتدر و متلمْ 
است - دارای مستملکات و متصبر فات عدیده است " و هشتصد 
کرور تبعه و قعمت چبارم همه خشکي زمین * و بیشتر در اراغي 
جاژه و مخصوبه و معادن طلا و الماس دارد * مکی که در 

O. ۳, 166-8 
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میشود* وسعت خیالشی بر مي افزاید» افق نظرش توسیع 
مي یاید" و از دقترمرور ايام“ معدومات تا خوانده تحصول 
میکند؛ اگر حالا به سوء فده خود معحرف تیساشم؛ باید متکر 
آفعاپ شوم اما با همه اینها*نواد جبن و سور ظن در هيولاي 
تکوین انساني چنان RD E‏ احدي از ابناي بشر 
دعوی خلاصی او را محق لیست ؛ و اگر بکند خلاف است- 
اينکه وقایع موعشه ومد هشه" بدکه بعضي توشمات بی اساس» 
سیب قحد یش ذمن و تغيير حرکات اشخاص عالم وعاقل و 
رشید میشود - از احبا چندین ذوات عالم و معقول را میشناسم 
که“ روز دو شنیه بمیچ کار اقدام لمیکنند - سیگوید ۱اگر 
روز دوشنبه کار بکنیم بد تمام میشود * "سود | بکننیم بي سود 
در آید» مکتوب بنویسیم کدورت آورد» ۲مزرعه بخریم 
بذ ر نمید هد * ويه صرچه اقدام مایم بی نيجه مینساند» 
جال آنکه دو شنیه یا سایر ایام ما" اسم بيست و چهار ساعت * 
يعني بقیباس یک گردشی زمین ماست به دور مجور خود ء 
و انگہی هر وقت تس دو شنیه ما و 
وو هبيه مرت دیگر زمین طلوع مینماید " يا n‏ 
همچنین در يعضي اراضي دوشتیه ما ده بار گذشتد ۰ و 
دو ثبنیه آنها هتوز لیا مده - و نیز چتدین تقاط مکشوفه که سیّاحان 
رفته و دیده اند که در ړوی که زمین. است > سي شیاه 
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درایک آب میپاغد» ورطوب نیکند» و همان قدر به‎ 
روح اشجار مي افزاید - در وسط خیابان حوضي است که فوارة‎ 
اش فرح بالا رفته » و از ات ندیه رات مائیه " چون سودة‎ 
الماس؟ در روز ازشعاع آفتاب» و د رشب از پرتو جراخ برتي»‎ 
الا لي غود زا رید و اې محر لاع اضر را‎ 
- بناطراف میهاشد‎ 
چون وارد اين شارع مينوئي شدیم » هر تدم که بر مید‎ 
بش قاس رواوها عا همطاف وی نودم ر ر ا‎ 





E‏ ژیاد* و شغف تعجب آمیز او* از مشاهدة اینبمه نناظر 
۳ متجیر العشول که“ هرلمحه در وجنات و سيماي او 
بلطبع 24 و حرکت چین جبین و سرعت د وران حدق چم 
او کہ“ شارح آتہا > E a‏ وضوح میخواندم - ولي سکوت 
نمودم که يکي اما سر محمت را باز کنند ت 

در این بین صدای دلتواژ احمد *. حالت سکوت با را 
برهم زد - بمصطفی گنت 
روضه رضوان است* دانستي که چه طور حوادث بازاری تافذ 
استقیال امور نیست ؟ کو قیرستان متتدظری ما»؟ ديدي 
SE‏ به کلستان گرد د“ ؟ مصطقی گنت 
است - قرنها زنده باش و تحصیل معلومات بکن ۔ باز وقت 
سردن بيداني که هیچ ندالستذ - هر روز تجسربة انسان پرشتر 





”از تماشاي این حیابان که نمون 
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کاشی. مغرق قرشی کرده اند - درءساقت هر صد قدم براي 





استیراحت محةر جين * تخت هاي قوسي مفضض طرح جد ید 


بر های وی متلاسب» کذافته 





خوشوضع و مش * با 





شده - به فاصله یک ذ رع دور تخت هاي قوسی بگلم‌ای هميشه 


شد“ به فاصله مساوی * 





بهار * ” ازهار شگقته و انبوه محصور میب 
تخت های تشيمني * از دو طرق راه مجسهای تاريخي ايرا نرا از 
رصم حجّاري نموده * روی زیر ستو نهاي وهی کبود تمس 
کرده اند - در ميان مجسمه‌ها به تتاسب سافت * هیلت و 
هیکل پہلوااهای قدیم و سلاطین سلف و 
زر مين و ایدم خود * از برنج و چودن 
ريختد و گذاشته اند کی بیننده از حجاري و اهي لما 
متحیر میما ند - هر صورت اژ حسن و غرابت توه عابسریین را 
بی اختیار جلب .یکند* و يکي بیشتر از دیگری مشغول 
و متفگر میلما ید * ستونماي چراغ برقی ده ذرع بلند سرا یا 
با سبزه هاي الوان پیچیده و پو‌شیده " و فقدط از در ستونما 
یت مود ی جرا غ چول الان کو وه انیت مه 
پید است ؛ و شیپ از هرترو دور برقی * ید دی چاو 
معقترجیین: ن باشد ؛ ستو نهای بور آب پاشي * طول خیاباق 
دان فصب شده که ه رکس د وکمه برجسته اد را که* در کال 
خوعی وضعي تمایان است فشار بدهد» e‏ ت خود 1 
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بود - مصطقى انكار میتمود و عقيدة خود را بتكرار و اصرار‎ 


میکلت - .من متخندیدم آستوده بود م جوا ود یکی( ما 





بباخ» به تعجب و تغییر خیال مصطفیل » جای ترد پد نگذ اهته 
بود - هرچه بیاغ دزد یک میشدیم * عجلة من بمغلودی 
مصطفى * و نفو اقوال خود م بر فقا که“ يكي قکات مبنه 
ریاست است میا فزود - مصطقي نیز RTE‏ را در 
شا ند ادن کنات سو عود منتاسری بسن ازسرعت ح کت 
میکرد» میجان خود را وانح تشان میداد ؟ تا اینکه بيه 
بلندي مشرف خیا بان رسیسد یم * چشم اند از غير مر فيه 
عجيي که از رنقا هیچکدام و عدة التذاذ او را به ذائته 
خود نداده مود تایان کردید ؛ قد ري سرازیر رنتیم به اول 
خیابان رسید یم - 

ابن کوچه باغ تقریاً پانصد ذ رع طول وسی ذرع عسرضی 
دارد ؛ از دو طرق باطول مسافت * آب صاف جش4 
«سید بخشی» معروف است" که "بمادر الملک“ پیرا رسال به امام 
با بی بود نش با سا یسر املا کش خبط کرده بود ؛ و سید بي گناه 
در هیچ در پناهسي نیاقت - حور چات توس را مزرصی 
مفیدد ساخته عسد * درطول تج چمارقطاردرخت اس 
وی زرد ای جیوه E RSET RE‏ 
راه وق خا باتوا * چون قال وجي ققخ * سراتر با خشت های 
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شاذرا جوا یی اقتضای تقدیر یا قادون خلقت صرف 





یج محال التظار ده گر اترا ممکن میلم 
پس اساسا عرم و تقدیر از یک منبع جاری است و در همه 
جاتوام اند - و اگر توام پستند » ته عزم باشد و لد 
لتيجة او“ 

«صطفی سخن نمیگفت ' وسا کت راه میرقت - خواستم 
او را دلداری کام * و بر خلاف تطیر خود شس معتقد نمایم - 


راء ما که از مقابل قیرستان کثیف معروف ود " براه ("جلّت 





آباد“ جدید الاحداث میرزا " بپادر الملک * که رفةا »خير 





نبودند و نمیثناختند تغییر دادم - مصطنی را نزد یک 
خود خواندم» گرم صحیت شدیم * طرف دست چپ را 


باقن E U‏ رفقا ملحقت یودند * صحبت کنان ما را 





تماقب میکرداند» قدری راه رفم از مف 
حالا یگو به بینم که پیش ما چه خوا هد آمد ٩‏ گفت " معاوم 
است امتقلال ما تا آخر سقر اءشال واقعه ماضید خواهد 
بود که دم بازار دیدیم * حالا گذاو ما به قیرستان و مز يله 
و کفافت و عثونت است ؛. چیبز دیگلر تخوا مد عد - 

گفقم : " از این خیال فاسد استفقار بکن * پیش روی 
ما متظرهاي تشنگ ٩‏ تفرجگاه خوشض وضع * صحرا های سبز * 
کنباي الوان * و درختهای پر از فواکه و اثمار؛ خواهد 





ها 
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رف کبری در تاریخ شدند- درنزد عزم رجال 


مستقيم الا توال* ا جبال و خرق غربال یکسان است - حکیمیگوید 





که « در جنپ رم فرق امر جال مسال امت 
بو پا رف میکو ید : * غر منکن وا با 


احمد کا 


- نا پولیون 





خود اخراج نما یم»* 





: * قربایش شما صحیح است * اما قول حکیم 








در نف محال عسزم رجال مسلم نیست - در اقدامات اشخاص 





اولوا لعزم پیشتر بدا واعع شده * راه رفته را برگشته * کارکرده را 
لا تمام گذاشته اند - یتین با ید کرد » 

هزار نقشی به بندد زمانه ونکند 

يكي چنانکه در آئینه تصور ماست 


امکان * ع-زم بشری يست“ ابق نا معلوم تقد پر الى 





و همان تقدیرات عبارت از قانون خلقت است 

که در هیچ مدار؟ از موضوع خود عف کید - مد و ا 

که از ورکس چه فمل آید - " دوخت ممل له خرما داهند 
3 7 


شفتا نو نما ید در شتی او را به انار ساوه میرساند» واگر 





ند 





- اما اگر عسزم بشری توجه به تبرویت درخت 


بخواهد از درخت عفتالو اثجیر بخورد * چون مخالف 
قانون خلقت يا همان تقدیرات است* عسزم او باطل 
رسعیش عاطل گردد - اشخاعیکه ميد هستند عسزم خود 
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آتها را اسیر ببرد؛ چه می قرماید؟ همه رفتا غیر از 
شما شریک قول من هستند * 

من بر اصراو خود اقزودم * خواستم مصطنی را با | كثريت 
ملزم لايم » اصل متظو و من دو لتجه بود» یکی اینکه 
در آیتده از این و وقایع فعدوری در عزیت رفتای 
من حادث نگردد* دوم طبیعت رققا را بشناسم * که در 
اقدابات مهه و مخوقه و از الما بیقر فوت قلب 
۲ تحتل شداید 





دارند » تا عبار صحیحی باستقامت و اطمینان 
آنها را داشته باشم „ 

یک یک رای آتہا را پرسیدم - با خود بصطنی دو لشر 
طرفندار ایاپ ۴ وبا من سه تقر طرقدار ذ هاب* شدیم - بشعوف 
کشت یه مصطنی گفتم 
برخاست * و تفرقه میان مانرفتد ؟ چون گاهی از یک سخن 
بی موقع و حر کت بیجا * میبان جمعیتی که ملتها در تشکیل 
او ژحمت کشیده بود ند * اختلاف پیدا میشود و ایل سقصود 
جال میگرد د - | گر شما نمی ر فتند * من تنا میرفتم » و لنگ 


۶ خوب شد که اختلاف از مان 





قسخ عزیمت وا قیول امیکردم * هسرکس در هرم خود راسخ 
لیست * قول و فعل او قابل استناد و اعتماد نباشد - امير 
تیمور گورکان * شاء عباس صفوی * ناد ر شاه افشار؛ امییرکپیر 


میرزا تقی خان * مرهوق عزایم اراسخه خود بودند که ایل 
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HS آنا ناشي تمیشد؛ براي قوت قلب دیگران‎ 
عزم ايشان تفال مینسودند - ييغمبر صلم فرسود‎ 
کار ماسپل شد*- با این یک کلمد ضعف بقلب پانصد‎ 
تفر پیادة غیرسلح را که خود شاترا از سه مت ما‎ 
زره پوس ریش در مقا بل اول منمزم میدانستند و در عدم‎ 
او اخلال میکردند؛ اصلاح نمود - اشخاص اولو العزم که با‎ 
تین کال به هد ایتٍ نوع کمراء يا عنایت قوم مظا-وم‎ 


پر خیزند اسناد جببن و خعف نقی بر آنا گتاء وبي 





ادبي وبی العافي است - باید در اتدابات مرداث 
مسلم مالم دقك لبود -عكت آنها را يدا کرد و قممید- 
و گرنه ذرع لاتص‌من و شما مقیاس حرکات کملیین لمیتواند 
۵ 

مصطفی گنت 8 ابن تنها تطیبر لیست » هر کس آدم است 
حن دارد ؛ بعند از ان واقسة نوتره چه گونه میتواند 
پي کار برود چه طور فراءوشی میکند که درمیان بازار * در 


اين دورة تر 





سردم یک بد بهتوان رعا يت عوايدا ديرينة 
ايام وحشت و جمالت یجان هسم بیفتند * چنان بچنگند که 
گولي دشمن خارجي * با لشکر و توپ میخواهد بوطن ایشان 


داخل شود“ و پا معاید انها را بې احترامي کند * یا اولاد 


* 
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حال شما میخواهید ما را از راء بر گرداتید و فال بد بزئید“ 9 
مصطقی کفت : «مگر شا باین چیزها تاد ندارید ؟» 
من صد بار تجربه کرده ام“ گفتم :اينما اثر ضعف نفس 
است - اگر کارهای عالم تقدیری است؛ د E‏ 
استتبال یک چیز خوش آیند يا بدلا“ آواز کلاخ» و 
عطبه دیگری * بجا ری امور و تغیبر تقد یرات 0 باشد 
ما هرگز حرق شما را قبول تمیکنیم" میرویم بقصد میرسیم 
و بمقصود نتایل میشویم* بشرط اینکه وق و با یمد 
از یمن قرا موشی ذکند و د رین گونه اتناقات یار راي وعتیدء 
لفرما ید - احیاب را دل وابس و پریثان تتماید؟ زیرا که 
پریشانی حواس خود یکی از حوادث مضوه میباشد " یقن 
فما با آن اطنلاعات و معلویات» شریک قول فنا خب 
شاید سنگینی بار شما با ین تطیتر بی موقع وادار میکند که 
دوقی خود را بتک ما ولد مدا ۰ 

مصطفول کفت : " همه عقلاي عالم و حکمای دنیا تطیر 
نیکردند - پیقمر ما محند صلي انته عليه و اله در حدیییه 
تا شتید که دول E‏ ترا سبیل است > فرمود "کار 

مانبل شد- اکر وا ینک کتاب از تاریخ تطیلر 
معارف عالم بشما اقامه میکنم - گفتم و «ملحقت باشید؛ ]لور 
ابيا و حکما میکردند تطیر تبودء و از جهن و غیت 
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گذاشعه از بازار آورده اند که عروس در همه ځا رو یسوی 
قیله حرکت کتد» که از برکت این حرکت خوش قدم و 
خان داماد ا و اقبال بیاورد- 
اب کتند 





میسون گردد» و 
آدسبای داروقد* 





لچه رسم قدیم است؛ براء 
رسوم خواسته اند - پنچ قران و یک تومان قبول نشده" و 
زیاد دادن را آدممای بکلر یکی عار دیده*؟ سودا برهم خورده؟ 
و غوغا ہمان غات که دید یم برپا شده - این بود که 
فراهان بگاربگی رسیده آدیم‌ای داروعه را زدلد و جنگ 
با زا ریرا بافتح بين ختام داد ند - 

حاصبل ات جنگ و نشک رکشی» بشکستن چند ین سر و 
دست“ بر بر با ماندن عا برین بي گناه » 0 تومان 
خسارت بللور فروص ختم گرد ید - از سکو پا ین آمد یم“ ازین 
حرکات و حشواله و زا ریدن زخمیان؛ حالت ما منقلب شده بود- 

مصطنی گنت ۽ * بیا ید برگرد پم“ آخر این سقر ماخوب 
يشود“ دوسد روز کٹ کنیم و بعد برویم* آنچه اولش 
بد آید آخرعی نیزرد میشود* کندم : "تطیتر از شخصي مشل 
هما قبیح است؛ مرد نباید از حوادث عاام و انگمي عادی 
و بازاری وعشت لماید - مال کار خود را قال بد بزند 
این کاو ال انت“ میگویند قلا نکس عطسه زد؛ تباید روت 
رفت» یا فلان کار را کرد*"اگر کلاخ نعیق بکند چنان میشود؟ 


© 
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ی بلند بالای خود تا رسا بود * ډه سکوي مغازۂ 
بور فرو شس بر جست - صاحب مغا زه خواست پا ینش بیندازد ؛ 
جماق را بلند کرد بزند * خورد به چمل چرا غ آویزان بز رگ 
و شکست ؛ هر شکسته بد یگری و دومي یه سوءی میخورد + 
پاره بلورهای کته معل تکرگ بسایر اسباب میافتاد و 


میشکست - در یک لمحه آن همه امباب و جد الزای قیمد. 


ي 
بیک تیل هکسه بي مصرف مبدل گنرد يد - صاحب مقا زه 
چون مجائین * گریبان خود را چاک زده ډرسر و سياه خود 
میکوفت » فریاد ميكرد؛ به تلم خود اداد میلمودء 
کسی به دادش نمیرسید - هي ممرکد زد و خورد وسعت 
میگرقت* و غوغا بلند تر میگشت * تا اینکه از طرف کوچد» 
یکدته فراش پگلریکی هجوم آوردند* یکطرف تاب مقاوست 
تیاو رد * متجزم گشتند و رو بگریز تب‌ادند؛ ناب اپار هد 
باهزار زحمت که لکد کوب اژد حام یاتشون مغااوب نشویم* 
به سکوی دکان تان پز برحستیم دکاندار آشنا بود مساعدت 
تمود» زن بچه زیرپا ماندند - دیدیم از کوچ محاذی 
عروسي سوار با یدک و تجئلات و تشریقات داخل بازاو 
کشتند " و روبه قبله رواند شدند - معلوم 93 دختر 
کلالتر را به پسر " فک الک بيگلريگي * عروسی کرده اند- 
ابروز بان داماد میبرلد - راء نزدیک و کوچه غالي را 








ما 


ا 





101 B. A. PERSIAN SELECTIONS 


استطاعت و اعد اد آنہا باشد * کارهای عالم صورت دیگر 
گرقت » مخاطرات و محظورات از میان برخاست ؟ در 


اعمال و اقتوال معقي بتظور است نله صورت ؛ مقصود از 
مدرسه وتعليم توسعله خیال و كسب شرف و تمذ یب 
اخلاق است نه احبار فقرا به ت 


اتحاد ضوری اطفال معاتب محص مسناوات ففرا و 





یر لباس و كرت وسوامن 





اغنیا ۱ 
فردا در ساعت مقلرره جمیع شدییم * ملاحظه تجیه رفقا را 
لمودم * همه درست بود - خور جين را بکول مصطفول بستم * 





دعای سشر را خوا ندیم و روانه شد یوم - رسیديم به دم چار سو 
که بایست از میا اش عبور بکنیم ؛ ديدم غوغاي بزرگي 


ببرپاست " از میا بازار طناب کشیده اند - آن سوي طناب 





قريب پنجاه دقر باهم در زد و خورد اند" هی مشت و 
چوپ بود که برسر همدیگر میزد ند» چند تیف قمه و 


تاره های کشیده در دست الواط برق میرد عابرین از 


دو سوبمتل * نا 
یکنفر پیر سرد بور فروش * که آتش و اقعه ویش روی دکان 
او مشتعل است » جنگیان را بخدا و رسول قم میداد که 
میدان معرکه را جای دیگر تحویل کنند - دراډن بین از 
3 
مہا رزان " مرد قصیر القامه * که قدشن به کو فتن چماق ؛.زرگ 
۳ 


د کا کین اطراف حیران و مدو خش » 
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از با غچة خود هان سینزیات و زرد آلو“ من ازآسیاب 





چند تا سرخ فر به پخته و نان خشک * حسین اسیاب ممتد سي 
و پنیرو کره * مصطفیل چون از همه ما قوي البنیه است 
قبول تمود همه آنبا را بکول خود بکیرد و تا دروازة آساه 
يعني بقلة كوه بیرد - 

حسین بمن گفت  :‏ چه خوب بختسی کرد ي از اډن ملاحظۀ 
دقيقة شما مشعمسوفم » و ياد میدارم از هر کس هر چه داشت 
آن را خواستسي که در ايفاي او رنجه نش-ود و منقعسل لگردد - 
اين عینوة بمدوحه شما را اژ مجالس ضوری به تر آلیب 
مین ودرجات مكاتب ولباس متصلمیسن ياد دارم 
چه قدو ايستاد گي گګردید؛ و از پیش برديد» 
کفتم و " آ راله شرع ما بر این است؛ تکالیف خدا بر بندگان بو سع 
باس تفوس يشان است - بديمي است رو غن را ی 
او یر خوایت قتع از ٩]‏ اض عالم پر تو آفتداب است 
له ,جتاب * از معلم بی سواد متتظر تم وت 
اطقال بودن از آهنگر ما عتسازي خواسعن است - ال 








که پدرشی قوت یومیه را با زحمت تحصیل می-کند؛ لباس 


ما هوت زسم مكنيي را خوامتن بي شصوري است - از 
ايتكه علم اصلاح حالت فقرا و رفاهیت محتاجین منت 


"کشت * و مردم قجمید ند که تکا لیف امقوس بايد در ور 





انتخاب از 


سالک المعسنین 


نک رشی 


عبد الرحیم بی شیع ابوطالب نجار تبریزی 





( تاليف سنه ۳۳ ه) 


قسمت اوّل 


دو شنیب مر ذیتعده .۳ هجری ؟ 





بعتي بسریاست بندة 
راقم محسن بن عبد اله مشتسل از دو تفر مهندس مصطفی 


و حسين * یکنفر طبیب احمد * و يكدقر معلم شيمي محشد * 





از ادارء جغدرا فياي مظفری» ما مور شدیم که بقل کوه دماو ند 
مود نماثیم و معدن يخ طرف شمال او را مسلاحظه بکنیم » 
ارتفاع قله را یاس وسایر معلوهات وسکاففات زا 


با خریطے معا بر خویش به اداره تقدیسم لمائیسم * وان 





ماموریت را درسه ماه بختام آو ریسم - 

رققاي سضر جمم شد یم * و قرار گذاشتیم که یه تصریق 
نیا ند از یم * فردا پیاده بي ت وکر و د واب ره سیار طر یه صواب 
هویم » براي ژاد راء قرار دادیم ء ,هر کس هر چه دارد آن را 


با خود بردارد " احسد ازمغازة پدرشی قاد و چاي * محمد 


© 
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گذرانیده * از آنجا معاودت تموده» داخل دولت خانه و الا 
هداد - مسایتا بشاهزاده محتد سلطان * قران عالي كان 
صادر ده بود که امیر الامرا در اکبر آباد گنذاشته * با 
تو پخاله و لشکر یمدافعة محمّد شجاع * که نز دیک باله ۲ باد 
رسيدة * وواله شود - دریستولا بمرض والا رسید * که 


شاهزاده هفتم ربیع الاول * از اکیر آباد روانه آله آباد 





گردید - رعد اندازخان را بقلعه داري | کبرآباد ت 


قرموده» فریان والافان بنام تو آلفقار خان عادر گشت؛ 


این 


که قلمه حوالة رعدانداز خان نمایدد* و یک کرور رو پیه 

* با بر خی از اشر في * از خزاله عامره کر فته معه توپ خانه 
1 5 

روانه اله آباد شود * و به باد شاهزاده * محمد سلطان » ملق 


کردد - و بسياري از مبارزان تور شعار بهمرا هي او قعین شدند بر 
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بمنصب پنجمزاری * ,و چہار عزار سوار میاهی کشت - چون‎ 
امه ۲ تشبازي‎ 





آلروز بفرخي و ما رکي با نجام رسید " هب > 
که باشارة و الا آن روي آب جمتا محاذی درخن میا رک * 
آلات و ادوات ترتیب داده بودند" سرت افروز خواطر 
لظار کیان " و فروخ افزای بزم عشرت کشت - شب دیکر 
چراغاني * که هم دران روی آب در کمال خوبي سرانجام 
یا فته بود ‏ بپجت بخش ته‌اشا ئیان گردید - ناعه روز بساط 
تشاط این جشن و الا ممح بود - دوازدهم * سیر « باغ صاحب آیاد** 


که در وسط شمر شادجمان آباد" "بیکم صاحب؟؟ طراوت ونضارت داده اند* 





فرمودند * روز دوم * بزیارت روضه منورة حضرت جنت آفياني 
همایون بادشاء * كشتي سوار تشر یف برد " فاتحه خوا نده ؟ پنجهزار 
روپیه بجاوران مرحمت کرده* بطواف . مزار نایض, الا لور 
حضرت شيخ نظام الدین اولیا تیر ک جسته - هزار روپیه 
بستحقان و مجاوران عنایت فرمودند - و از آنجا بسروضه 
قددنيه هیخ نطب. السدین کا کی * قدا ات سوه 4 که عقت 
كروهي شانجمان آباد واقیع است - توچه نموده* ورسم 


زیارت بجا آورده * و استمد اد همت تموده * دو هزار رو پیه لڌر 
)١(‏ لقب جہاں آوا بیلم * دخترکلان معسد شافجهان پادشاه * میب 
به صاحیقران ثانی - 


0. P. 166-7 3 
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روز بندهاي عستبه خلافت» بمواهب ومكارم ارجمند > 
بافزا یشی مناصب * و عطایای خلاع و شهشیر و ختجر و اپ و فیل 
و نقاره و علم * ای تقود. و خطابمای لایقه * نوازش 
یا فعند - تجابت خان * که بنا بر صدور تقصيري عظیم 
بتغير ملصب و جایگیر ‏ و عزل از رتبه شو کت و اعتبار » 
و سلب طاب خانخاني و یه سالاري » مورد بي عدايتي 
کشتد » امذتي از دولت یار و سعادت کورنش محروم بود» 


در تیولا بوساطت بار یا قعکان محفل و ال ۰ رقم عفو بر 





جرا یمس کشیده" رخصت کور نشی ارزاني یافت - و داژد خان 


بگد در جدود ٩‏ بمکر" ازاداراهکوه اعدا عد درا هار مک 





خود در رسیده بود“ بآستان بوسي معزّز شده * بداصی‌پچار 
هزاری وسه هزار سوار کامیاب عنایت گشت - و امیر الامرا 
که در مستقر الخلافه ‏ اکير آباد * و راجه جي سنگهه که دز 
وطن بود» و جعةر خان * صو به دار مالوه " و خلیل اه خان“ 
صو به دار لاهور؛ بارسال خلاع * و ابت خان ۲ صو به دار 


کابل “ باخافه * هزاري یمنصب ششمزاری و پنج 





ار سوار » 
از انجله سه هزار و پاتصد سوار دو آسپه؛ بدند پا يکي 
یافت - و اسلام خان باخافه دو هزار سرار سنصب ‏ پنجهزاري + 
و پتجمزار سوار سر فراز گشته * بخدءت بادشاهزاده محند ساطان 


رخفن کشت - و بمادر خان یاقاقه عزاري ذات و هزار سوار 
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و بمادر خان * یمد از کوج از کناردریا روانه شده بوذند؛ 





راجه جي سنکه و دیگر امرا * از اتجا بد فع شورشی دارا شکوه 


پیشتر روانه شد ند - 


در بیان جشن وزت حضرت خدیو گہہات 
خداوند چهات 


فرجام * که سال چهلم از عمر گرامي» 





ارعان سمل ویک ماب رقم 
بمبارکي و فرخندگي گرد يده“ جشن:وزن با لین مقدرر؛ وارسم 
بعمود » صدورت العقاد یافت - هفعم ريع الاو“ نطاب 
دوازد هم اذر ماه الي سته مد.ب * بزسي والا * و جشني 
دلکشا " ترتیب یا فعه ؛ در ایوان گردون اساس خسل خاد 
الا“ اوائل روز * که ساعت میمتت قریین و میزان فلک را 
چشم بر زمین بیود * کفة ترازو * از گوهر عتصر مقدس ۰ گران 
بار قدر و رف گشت * و آن پسیکیر دوات و هیکل اتبال را 
که از فرط ببزرگی وعظلت * با گوهر جانهاي EY‏ 
و خزائن افلاک ؟ نتوان سنجید * بقتضای رسم و عادت * بزر و 
سیم و سا یر اشياي معمود سنجید ند - بعد از اداي این جشن دوات 
قرین» خاقان زمان " و زمین» چون آفتاب از سر ميزان » 
پر آنده سریر آراي دوات و کامراني شدند - دران خجسته 

9 
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یه بہادر خان ملحق گرد ید“ و باتغاق یکدایگر اشکر از آب 


گذرانیدید - همدوین )یام از درآمدن سلیمان شکوه بکوه 





سری تگر * بموقف عرض والا رسید ؛ و شیخییتر و دلیر 
که برای اتسداد طرق آو تین شده بودند؛ بدرگه والا 
رسیدند؛ لهذا فرمان عالیشان بينام امیر الامرا رد 
که از کذارة آب درياي گنگ برخاسته درا کیر آباد بملا زمت 
شاه اده محمد سلطان برسد - و بندکان حدیو زمان بعد 
قطیع مراحل* بست و يتجم ذي فصد؛ درساحت " زور 
بر کنار دریای خلج * نزول اجلال قره‌ود ند - دریین منزل 
مپاراجه جسوات سنگه * که بعد از واقعه جنگ اوجین 
بوطن , رقحه بود - بصدارت راحه جي سنگه آ.ده ۰ جبیین لاز 
بر زمیین عیود یت سوده * پالصد اشرفي و هزار رو پیه برسییل 
نذر گذ رانیده » مورد عواطف و الا گشت ‏ و خلعت خاسد 





و یک زاجیر ثیل مزین بجل ژریقت * و ساز نقره > با ماده * 
و شمشیر مرصع * مرحمت کشت - و یمد از دوسه روز رخصت 
فربود تد“ که تامعاودت رایات عالیأت " ببدار الخلاند 
شاه جهان آیاد* ‏ اقامت و رود وراجه جي ستکه * و دلیبر 
خان* وعقب اتما» صف شکن خان“ از حضورو الا رخصت 
شدند * که بخلیل ‏ لته خان * وباد ر خان * پیو سته * متو لد 


فستح دارا شکوه شوند - در متزل * سانگر ** که خلیل الله , خان » 
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تیام دافت * حقیقت عیرور لشکر متعور از درياي مد کور 
برض مقس ود ع تفصیل این ماجرا اینست که چون 
داود خان» که باستحکا م گذر” تون “ ا هتام داشت * بموجب 
طلب دارشکوه روانة 5 مورشد» بهادر خان " بدلالت 


زمیاداران * به *روپر * که بسمت بالاي آب واقع ست ؟ 
3 ي نع 





رفعه بست و ونج منزل کشتي * که بر عرا بها همراه داشت * 





آماده گردیده " یکیاس شب مانده" ریب هشتصد کس از 
هم.را هان ود با نطرف گت رالید - آن بہاد ران از کشتیها 
فرود اده و لوپ خالة که همراه :دافتند" فیک ری کرد 
بجا نب مخالفان غفلت منش » که از طرف دارا شکوه درا لجا 
پللوداند * روانه شدند - آن گروه تاب اتا قیاق زو رهگرای 
وادی فراز گفتند» و اهن نمتکان درياي کہا 


مخالفان وفته فرود آمدند» وآن مقهوران در "* تون » 





بت بجای 


رسیده» بخذولان دیگر اطلاع داد ند - آنہا را نیز قسرار 


ی ری زد وه ون ۱ : 
اقامت تماد * و از رمد کور برخاسته * رواله ساطان پور 





شد ند ؛ و دیگران نیز از جا بجا برخاسته * مجموع در سطان پور 
فراهم آمده » مورت حال بدارا شکوه تنوفتند - و خلیل اه 
خان“ که زد یک سراي رای رایان مننول دا 





شب گذشته خبر عبور یمادر خان از دریا شتید * و پا 
فرصت کوچ کرد * هقد هم ذي قعد * در ۲ روپر * رسیده » 
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شود “ و سپاه متصوره از رنج سفر و یساق برآساید» اين 
پورشی بغایت صعوبت داشت * و اکشر عمدها نیز دریین 
موسم تجو یز حر کت تمیکر د ند - 
۲ تحضرت راي ظاهر بیان » و کتکاشی عاقبت گکزینان * 
منظور نداشته ۲ ملم سروشس یب او وا باغ اعزا باد * 
هتم ذی قعصد؛ مطابق هقدهم امرداد؛ قریب بصیح 


که رقت ظیور انوار فيض آسالي * و محل ورود ااطاف 





ربالي است * پاي عزیمت در وکاب دولت گذاشته " بجالب 
پنجاب فضت فر مو دند - درین روز چعقر خان» از اصل و 


اضافه بمنصب ,شش هزاري 





کی هار موار دواسید و 
یصوبه داری مالوه " سرافرازي یا فت * و از پیشگاه خلافت 
دید افا ار خا جلف وراک ١او‏ ایت 
فقا رامعا و هده ° معه میترژا کا مگ زا» برادر وکفتن کر همر اد 
پد ر د ستو ري یافت - چون خد یو عالم بعسد قطع منا زل بکرنال 
رسیدلد * به سیب کشرت آب و خلاب » از شاهراه بست 
مین معوجه هدند که از راه بالا که گل ولاي کم لقان 
میداد ند“ قطع مراحبل شود,- دومنزل " اندري * از روي 
عرضداشت پمادر خان * که بتعاقب دا راشکوء کون شد بو ۶ 


و بر گذو ”تون“ درياي ستلج ؛ رو بروی لشکر مخالف 





© 
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فرحودند» که | گر لیدان شکوه از جاي * فرصت ذشتن 





کنک بابد“ این لشکر منصوره دریین روي آب جمنا بوده 
ما رآفشی فوند» و نبه گذارند که این" طرف درياي . بنا 


عیور تواند کرد - 


در بیان نیشت موکب مقس 
برقع دارا شکوه بجانب ولایت پنجاب 

چون خاار جمان کشاي از آجشن مسرت اندوز جلوس والا 
بر او رنگ ۳ تبانی» و انعظام مهتام ممالک E‏ سیام 
و رعيت * و تمين افواج بسر سر سليمان شكوه الفراخ اتل 
نموده" عزیت تو جه رایات ظفر آیات بجالب پنجاب* بجت 
دقع فعنه دارا شکوه؛ مصمم گردید» و تا خیر دران باب 
منافي تد بیبر میتمود “ با آنکه موسم بر شکال بود * و از کشرت 
آب و و دور گل و لاي * عبور عسا کر جمان کشای .متعضر ببل 
مدا و بر تقد يرطي سالک و قطع مراحل ٩‏ كد شن 
ازآب "ستلج * و «بیاه * با فقدان کشتي وعدم پا یاب * 
و با و جنودا نما نعت و داتعت خنیسم ۰ در تعسور و خیسالا 
هبکنان نمي کنجد * و قطبع نظر | زین مرا تب * چون م و کب والا 
قت ان ی 


پیموده بود ند“ بي آنکه روزی چند تمکن واقات واقع 
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کر ده بود لد * درین جالوس میمتت مانوس * که و خطبه و تعین 
لقب احرف * یعمل نیاو رده“ موقوف داشتند» و امرای 


نامد ارو نو شیتان عالي معدار» چون وقت تقاضا الي كرد * 





پیةکشی های لایق این بزم قر خنده و جلوس خجسته نوا نستند 
سر انجام تمود* و تذوی در خور حال گذرانیده» سامان 


پیشکشی * هنگام فرصت که خاطر از مهم اعادی پرداخته 





آید » قرار داد ند * و در ین جشن و الا * شاهزاده محمد اعظم را“ 


که تا حال » منصب ۱ قته بود» بمنصب ده هزاری و 








چباز,هز ار سوار سراقراژ ‏ قر مود ند وا امرا باضا ده 
مناصب ٠‏ و عطاي خلعات. و اقیال و اسان و دیگر عطایا * 
ومراتب" گونا گون سرافرازی یا قتند : میر ساطان حسین * 
و لد اصالت خان“ بخطاب افتخار خان * و مير ابراهیم حسین > 


از بر افزوختده - 





برادرشی* بخطناب ملعفت خان چهرة ۱ 
د رین وقت بعرض مقناس رسید؛ که اببراهيم خان“ ولد 
علي مردان خان ۲ ارادت کوشه نشيني دا رد * لمذا شصت هزار 
رو پیه سالیا نڅ او مقرر کرده * از منصب معزول نمودند. 
اکر چه سابتقا امیر الامرا بافواج قاهره تعیان شده بود * کد 
برد وار رفته نگذارد که سلیمان شکوه از آب کنگ عور 
نماید * دریتولا جمارم ذی و احتیا ط + 
شيخ عير“ ودلیر خان“ وصف شکن خان را تصیین 
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صدای تقارة ۵ 





ادیانه » و نواي کوس طرب * بسوازشی 
کون دولت خواهان برخاست » و آه.نگ زمزمه تنيت * 
و گلبانگ ترانه غنا» از حشّار محفل بمشت .شاا کل > 


برآمد - اسراي رقيع القدر* و توئینان اخلاص تماد“ 
تسلیعات مبارک باد بجا آورده " در خور رتبه و مازلت * 
در آن خجسته محفل * بر اطراف سریر کردون مصیر» 


مف کشیدند * و اور لک والا پا ډه * آسمان سایه * از جالوس 





مقس » مسعادت پذیر کشت وتاج هفت ترکی * از 
فرق فرقدان سا » کامیاب نوازشی کد و از خلعت. خانه 
فان یی رگا رک * و طلیت رها کوتا کون یات 
بخ قابت اهل انجین گردید * و از زر باهي و بخششی » 
دامن آرزوی کامجویان مالامال نقد مراد گشت: ب لظم ۾ 

3 درآن محفل از بذل شاهنشبي » 

دل و دیده پر گشت * مخزن تہی » 

د از بختیی شام و الا کمن 

چگر گوشه بحر و کان در بدره 

ز خلعت» در آن بزم گردون اساس * 

چو خورشید؛ شد خلق زوین لیاس - 
از آلجا که خدیوآفاق * بحکم اقعضاي وت * لوازم این 


جشن مختصر قرار داده * اکشر مراسم بجلوس ثاتی حواله 
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والا » و مجلسي دل کشا * ترتیب ,داد ند ؛ و ابواب عيش و 


طرب > بر روی عالمیان کشاد ند : 


ے نظم ه 
جمان مجلس ۲را ئي از سر گرفت * 
زمین رانگین دار در زر گرقت * 
چو گل» عالمی را ز ءیش وطرب * 
قراهم تمي آید از خاده لب - 

بعد از انقضاي پانزده گهري » و بست و دو پل“ 
شہنشاه کام بخ * بابخت ییدار ودل هوشیار؛ بر تخت 
سلطنت و سریر فرمان دمي » ده بای 


افزای اور نگ و دیمیم شدند و 


پ نسم ه 
بر آید بر اور تیگ شاهنشمي ؛ 
شرف دادشی از فرظل اللمي * 
عمتهاه هد زيشت افزای تخت ٠‏ 
وطن کرد اقبال در بای تخت > 
چواز پای او تخت اقسر گرقت » 


پا فلا ک خود را برابر گرفت * 
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بحسن دانش و بیتش؛ خریدار تاع هتر وقدردان جوهر 
هنر متدان باشد * هم کشور صورت * بمیا من فيض جودشی معمو ر 


ّ یی CEE ۳ E.‏ 
شود و هم دار الملک معني * ازو جود مسعودشی رونق پذیرد 





وبه تتظیم اوامر الهی لوای عرّت و عظمت بر افرازد* 
و بجواعر مقاضر و لانتي معالی * مالک را بیاراید -واز 
آثجا که بوارق این محامد و دواسع این محاسن * از آغاز 
طلوع صبح ولادت » از پيشاني نورانی آن مشمول عواطف 
پیزدائی * واضح. ولایح بود“ لا جرم * کار کنان آسما نی + 
باتتض‌اي حکت ریالی * بیوسته ابواب حصول آمال و 
امانی * بر روي رو زگار فرخندء آثار می کشودند* و اسپاب 
جمعیت و کاسراني ؟ ی رجات خلافت و جبانبانی ؛ 
مینودنند * بخت هواخواه بود * و تخت چشم براه " روزگار 
دید؛ اميد بر شاه راه نماده انتظار مى برد * و چرخ 
در درد وصول این دل افروز * روژ مي شمرد - روز 
مبا رک جمعه * غر ذى قعد» سال هزار و شصت و هفت 
هچری » مطابق یاز دهم امرداد الهی * درعمارت دل نشین 
2 


* باغ اعزا باد “ - بر مصرع ٭ 


« که هچو روشه جلت مدام خوم باد * 
کار پردازان افعنالٍ ساطات > بساط تشاط کسترده » جشني 





أ ا اة التر از 
(EE E:‏ 
ا 
سجات رای بهنداری 


(تالیف سنهة ع۱۰ه) 


دریبات جلوس حفرت خدیو جیات بر آورنگ 
خلانت و جبانباني 

چون حکت کا مله حضرت آءریدکا. * دانای نمان و آشکار ؟ 
اتتضای آن ط نماید که در هر مد تی * که حال رو زگ ر 
باختلال گراید * و مزاج زمانه ازمنمج اعتدال الحراف 
یابد» بنا زر تجد ید نظام کا رخانه سا کرت و فاد و 
زینت پذيري این دير کمن بنیاد» اقسر خلافت و فرمان 
روائی بر قبرق بختیاری گذارد * و زمام اختیار سلانت و 
جهان کشاثي بقبضد اقعدار جهانداری مارد“ تا ملک 
و كت در ظطلّ رافعش از خالل وتقصان ایسن گردد » 
وسیاه و رعیت در پتاه سایه عاطفتشی مطعتن باشد * تدم 
پر سریر دولت. باین نیت گذارد که احکام شر یمت بر کرسی 
اند و خلست فرمان رواشی باین تصد پوشد که 


بر هنگان وادي احتیاج را تشریسف عطا و احسان پوشاند > 
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اد خود اظمار و ایما تکرده‌ام و تخواهم کرد - ازین ممر 
تصدیع اکشند - اما اگر بال و پري می داشتم * هر روز بر بام 
شدم * 





آن حجره مي تشستم * و داته چین نکات محبت آم 
۳ 


دیگر چه ويم * طلبهاي 


دز دانه اوان جانب ایو بیرمتد از بای دا بر می 





و مرغوله ریز صفیر شوق مي 


قافا4 اسرار خود راه اه بتدند؛ و اگر ازان طرف +بندند 


ازین طرف بسته نخواهد شد - و السلام * 
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فده و ھا مدو آنید توعت/ و اقطاع را تجاه 
کا و هیع س اين رقعه را که لقل نموده میشود * 
در جواب ارسال دافت * واین آخرین رقعات مکتوب 

اوست - 

« اشتیاق ملاقات مانوس روحانی ° و مالوف ربّانی *طال 
تاو * از تبیل رسیات تیست که رقم پذیرد - اول حال * 
از مرضی ها مظا هر * آگاه تبود ؛ یحتمل که حرف 
خوا هش درمیان آمده باشد - اما بعد ازانکه دریافت که 
راه سته اند * فقير خوا هش ایشانرا بر خواهشی خود 
ترجیح داد - ایس شاه گوا را باد ! التماس آن تیه 
بر خلوت.کدة تنگ هنگامي نیسندند - پیش ازین بدوسه 
روز اة لوب » میات میج موسی. بویرا لد فقیر 
تشریف آورده بودنند* ظاهر ساختند که دور لیست که 
اپشان درین ایام بیایند ؛ هر چلد سیب پرسیده شد میمم 
ومیىل گذافتند - بحق معبود مطلق * که ایسای از 


فقیر نشد و نخواهد شد- ها مصرع م 


و قت گویا چه حاجت طوما ر 


اکر باهند » عین لو است » واکر بیایند تور على 
وه 


Fe‏ بخدا قسم * که خود را ازین خواهشی گذراتیدم و 


3 
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مصاحبت موقوف برقردا باشد" تا حضور وغیبت یکسان 
گردد * و فراقی و وصال ايتجالي یکرنگ * حق سبحا ته و 
تعالی یکنوع نسبتي * ار زاني فرماید که معن يكرنگي 
دست دهد ۔ خاطر شریف بجانب اين فقیر دارتد » 


که خاطر این غریب نیز بجالب ایشانست - اين فقیر را 





این معدوم شده است که در ذات ایشان معنن 
گن یا فعه است - اگر کا هي 


مخاص خود را بتوازهتامه مشرف گردالند؛ هرچه از 





اخیار قدس ابر حضرت شيخي قبله کاهي سي کلم المي 
کل ا وت معلوم ملازمان باشد * باعلام آن مشرت 
و مسرو ر خوا هند ساخت ۔ ۰ 

شیخ فيضي بعد از آمدن از ولا یت دکن بنابروشس قدیم 
ستم ظریفانه ‏ که یاران را براي گرسی مجلس و 9 


خویش بجان میخواست * اما پیوسته سر کوفته و آزرده 


خاطر مید ا شت 





E 
یار ما این دارد و آن یز هم‎ * 
خطی چند مشتمل بر اظبا وی طلب کی ع‎ 
از غور دا درد از مایت آذاری که در ےن ور‎ 


© 
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با فاده و استفاد ٤‏ علوم وسمیه ۔یکند - چون همتشی باسند است * 
انشاء اله تما لی EE GS EE‏ 
ایامیکه از مکه معقامه تشر یف بد هلي آورد؟ و فقیر بحسب 
مطلب * با قطراب تمام * از بداوت موه ار د وی بادشاهي 
بودم » لحظة خدمتشی را در یا فتم - و بعد از الکه پسلاهتور 
رسیدم * خطي توفحه فرستاد » تقل آن بجت تین و 


تذ کار ثبث مي نايد و 





یس و عر بدي 39 از * مر وض میگسرد اند 


که احوال این غریب نامراد“ برانچه ا 





قابرا دروست * و ا هکو اس اد کا یمات کرد ینتم 
الا حرال * مشمول حفظ الي بوده باشتد - در وقتیکه ملازمان 


ایشان بدهلي تشریف آوردند * و مخاص خود را ساعتي 





بطیف مرف ١‏ سا عنند ٠»‏ إن اقات جو تعطشن و اشواق 





نیقزود » و چندان چیز نا گفعه ونا شنیده ماند که چه 
گویند؟ که الوسال ست که گفته اند * آن خود یتمیق 
هبچلین بود * بلي صحبت دئیا اکر خود معد ببود * نیز 
همین حکم دارد - دریین عالم خود قرصت صحبت داشعن * و از 
صحت دو متان محظوظ فندن نیست - اگر علاقه درست است و 
رایطه محکم * فردا مگر صحیتی داشخه شود انشاء اه تعالی ۔ 
امروز سمي در درست ساختن علاقه و تصحیح نیت بايد کرد ؛ 
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ودرتصوف رتبة بلند دارد - وازجمله تصا نيف او 
* ترجمه تا ریخ مد یناه مکینه ** و کتا بیست در احوال مشایخ 
بعاضر هند که 3 کر الا ولیا“ تاریخ آنست - اژ عنفوان 2 
درد طلب دا 
قدیسم با شیسخ فیضی و بیرزا نظام الدين احمد مصاحب 





؛ و چتد کا هي درفتح پور بنابر القت 


بود“ وفقیر نیز بعقتریب ایشان شرف خد متش را در يافته 
پیو سته از .وا ډ.د محبتش محفاوظ بودم - و چون وضع زمائه 
و زا نیان * که هبه مخل * وبر مکاره طبيعي مشتسل است * 
دیگیر گون شد“ و بر اوشاع آشنایان اعتماد نما لد * صحبت 
فلا اي و فسلااي_ باو راست تياد“ و تو فیق ر فستدن پکعبه 
شر یفه رفیق او شد -ازدهلی * بطريق جذبه؛ ger‏ 
چیز بقیّد نشده بگجرات رفت“ و بسن سم میسرژا 
لظام الذین احمد و مددگاری او در جماز ره بسفر حجاز 
رات - و بجت بعضي سوانع طبيعي بعد ينه سكياة ”علي 
سا کنما السلام والتحیه؛ نعوانست مشرق شند ؛ و روزی 
جند در مکه معظمّه پیش شيخ عبد الوهاب هندي ٠‏ 
E Ek‏ محدث * عليه الرحمة ( که با حاجي 
بیکم از حج باز گشته بآ گره آمده" و فقیر از دست میا رک 
او آب زمزم توشیده * و سیق حدیث تیمتاً کر فحه بود) اجازت 
بت ادا کرد ورلن با وف ریا 





حالا ستر حال خویشی 
O, ۳, 1666‏ 
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ايضا‎ 


۴ سس م 5 
غر بتي * بانگ انا الحق و از دار مترس * 





زالکه معراج درین ره * وسن دار بود - 
ایضا 
انجه ما زان جان جانها دیده و دالسته ایم 
ببر گفتن تیست * بجر دیدن و دانستن است - 
ابن نقل رقعه از رقعات اعجاز سمات اوست که بقتیر 
ترستاد».- 





آن عزیزی که همه کپ بدل من گردد» 
خرم آن روز که در دیده روشن گردد - 
سلام شو قيه مرام رف الا علام داژدیه قادریه نظام “ تبلیغ 





تمود - آتکسه محیت شماري " مولانا عبد الفقور و شیخ 


عمر را“ مي غروریست * که به تيم التفات عالی بر آمدي 
دارد ؛ اگر وقت مزير گنجا یش آن داهته باشد که و قتوع 


وب عبر ِ 
یا ہد " الق بسیار مسر خير کثیر خوا هد بود“ و ال عا - 


شیع عبد الحق دهلوی 


حقي تخلص میکتد ؛ مجموعله كمالات ومنبع فضائل 
است “> و جمیسم علوم عقل و نقلي را درس میکوید » 
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والد ماجدفی العماس ام براي آن مولود مسعود طلب 
تمود - حضرت ميان فرمودند که شاه ابو المعالی باشد - 
چون این نام در ولایت هند شايع و متعارف لبود " استد لا 
آمدن مضول* و ظهو رک وکبه همایون پاد شاه طاب ثراء تمود» اند 
و یکسال نگذشته بود که پاد شاد غف.ران پناه بچند آسد ند - 
و شاه ایو السالی * مطبوع خویش را * صاحب تصرف و لابت 
پاجاب ساختند ؛ و ابو النسالی حق برست تاریخ ولادت شد - 
و از اتایج طبع اواد او“ این چند بیت آبدار" که 
سر حال است له قال * نوشته مي آید - 

تطیه 

غر بجی از حال می گوید سخن + 

بي سخن | بن قیل و قال دیگر است ٤‏ 

حالت عشقش بود گفةن محا 

ور امي گویم * محال دیگر ست - 


شغر 
غر بحي * نقد جان فدایش کن ؛ 
دولت وصل * رایگان ندهند - 





هر 
سخن عشق بدل دو نه * و لب را مکشا + 


مر این شيشه فروبند * که بادی نخورد - 


4 
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بلنه منشي که جز هير پرستي > شیوء د یگر ند انسته > 





چنانچه خود اشعار ازآن معني میقرما ید و 
٭ بيت ٭ 


هستم از جام محبت همه‌دم واله ومست ؛ 


اين و آن را چه شنانم " من داؤد پرست - 


ا ولد ه 


دل افسرده* کي یا بد پگنت هر کسي گرمي ؛ 
دم داؤد میباید که آهن را دهد لرمي - 
ووم 
* چوحاصل گشت مقصودم ؛ 
سلیما تي کنم * کز جان غلام شاو داد م - 





پچ رباعی ٭ 
یا رب * لظری ز عین مقصودم بخش ؛ 
دی و بود و لا بودم بش - 
هد ید لمم در وو این حولت جا 
وکذوه ز عشت شیخ داؤدم بخثی ۔ 
میکو يد سالی که ولادت با سعادت او شد؟ پیش حضرت 


وه م 


سب الا قطاب » ميان شيخ داژد * قاس اه سره برد اند 
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«شایخ اهل کمال در خدمت و صحبت او تر بیت یا فته اند 
و قایم مقام شده - از آنجمله شيخ کمال الوري که پيري بود 
سوخته و گرفتار» صاحب اخلاق مشایخ کبار؛ دیگر شيخ 
پیاره بنکالی * درد مندي شینته بود“ رة "او دود یار 
ینگ بسیار ۱ دیکر شيخ فتح اته سنیلی ؛ دیگر 


رکن الد ين اجودهنی» ديگري حاجي حسین خادم که بمتر ين 





خلفا و واسطتة التقد» وه جاج احق مهد انهاه 
فتح پور او بود - زمانیکیه شیخ در مرتبه انی بهند تشریف 
آورد * کا تب سطورشنید که او درعبا رت عربی يد طولی 
و سابقدگ اولیل دارد - 


شيخ ابوالمعا لي 


برادر زاده و داماد و قائم مقام حضرت ارشاد پنا مي» 
و لایت دست.کا هي؛ جالس كرسي و حدت > صاحب سیف قدرت * 
و خیل قوت صدي * مظېر کمالات محددي » ميان هيخ داود * 
ست س دوم 

قدص ات روعه انت ت دار جاټکة روي اند وبا فة و درا 
حالات و مقامات فقر و فنا نشانه ؛ اگر ذکر موانقان رود 
نام او اوفق ؛ اگر نام سابتان درمیان آید ذکر او اسبق ء 
عالي همتي که در محبت پیر هکی خود. را در باخته ؟ 





B. A. PERSIAN SELECTIONS 76‏ 
مرتاض فضل عياضست رحمة اله عليه ) دارد - و از راو 


رفعه »۰ 





خشكي و دري دو بار از دیار هتد بطواف حرمین شر 
و پسیر روم و برشداد* وهام“ و نجف, اشرف * و دیگر 


- تمام 





اد مغر زميق * 
سال در سقر میکدرانید " و وقت حج بمکه معظمه رسید 


باز متو چه سیر بود ؟ و باین طریق بيست و دو حچ گذارد ؛ 





چمارده دو مر تیب اولي »و هثت در مر ثبه الیته - و دران 


مر تیه اخیره چهار سال در م4 معظمه " و چمار سال در مدیم 


که در رکه 





امه اقاات داشت * 





طهبه * پسر برده - و منوا 


ایام میلاد در مدیته * وبوسم حج در »که در مي یافت - 





ور ات اد کح اید بهوو ات سین عر 


عریفش به نود و وتچ سال ر سیده» 
نببوي صلي اه عليه و سلم نماده  *‏ ریاضات 
صعب * طریق معول او بود که کم کسی را از مشایخ عمد 
دست داده باشد - و نماز پنجکا له او بطبارت و عسل * که 


قدم بر جادة شریعت 





اه و مجاهدات 





و ظیقه هر روزه داشت * بجماعت .قوت نشد - و چون هيخ 
a‏ 

مان پانی پتي * قدس اته سره“ بصحیت شيخ رسیده پر سیده 

که ” طریق و صول شما بمتصد باستدلال است یا بکشف ۰و 


جواب داده که ”در طور ما دل بر دلست **- خیلی از 
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رفت * و بعکیل مریدان مشغول شد - و خانقاهي تعمیر‎ 
قربوده * يناع و سرود و وجد؟ اشتغال داشت - و خود‎ 
دران وادي تشنیف بیکرد - و در کوت #ة۔ر بيار صاحب‎ 
- جاه و جلال" بود - ویک کرورتنکد را مدد معاش داشت‎ 
هر کرا مي‌دید * حتی کفار را * نیز تعظیم و قیام مي نود ؛‎ 


ازین جبّت اهل فقر الدکي بلامت و الیکا او بر خا 





دب 

در سن4 تمد و هفتاد (.ءو) * بعد از هشتاد سالگی در 
آگزه رعلتا بدانالللک "رت امود ۲ و در کوالار مدفاون: 
هد - جودی ابر وجه اتم داشت - و میگوینند که هر کز لفط 
"من * بر زبان او لكشتي * و هبيشه تعبیر از خود » 
بفقیر؛ کردی ؛ چنا نچه در و قت بخششی عغله هم میگفت 
که ”این قدر میم و نون“ بفلانی بد هید“ تا من > 
لبايستي کفت - 


شيع سلیم چهتي 


از اولاد مخدفم هداج فارود کنمتکی قد ای زوعه * 


اضل او از دهلي اعت * و تسیت انابت و بیعت بخواجه 


راهيم ( که بششم و اسطه فر زند سجاده نشین خواجه قياض 


© 
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میکر قتعند - و یعد از فعرات هند * چون شیرشاء ,در 
متام آزار شيخ محمد شد * ستر کجرات لتیار نودو۶ 


و حکام و سلاطین انجا نیز در ربقه التیاد او داخل گردیده * 





مام در مقلم خد مت بودند - ومیان شيخ وجیه الدیسن * 
عاام رئالي متبضر مدارس * عاشي اطاعت او را بر دوش 
کشیده - و این ية دال بر کمالات و کرامات شیخ است - 
و بسیاری از مشایسخ نامي بزرگ دیگر » دز ملک دعی ۶ 


و کجرات * و بنکاله * از عطف دامن او سر خا 





د - وآثار 

2 
کال او هنوز در هند باقي مانده * فقیر او را در سنه تیصد 
و هصت و شش ( به ) * روزي در باز ار ۲ گره از دور ديدم 
که سواره میگذ شت * و ازدحام عام بر گرد و پیش او 
جنانکسه مجال عبور احددي دران جعت نبسود» واژ 


بسيازی تواضم ° در جواب سلام خلاد ی از یمین و دسار* سر او 





یک لحظسه آرام و قرار نداشت ؛ و دران حالت پشت خم 
او پیوسته بتربوس زین مير سد - و در سن مذ کور از گجرات 
بآ گره آسد * و پادشاه را در صخر سن * بتحرلص و تدرغیر 
تمام , بوسائیل و و سایط * در سلک ارادت خود آورد * و لیکن 
باداه زود ابا تسودند - و چون صحبت او بخا نخانان 


بیرمخان * وشیخ کدائي راست نیامد * رنجیده بکوالییار 








انتحاب از ب التراریخ 
تاليف 
عبد القادر بن ملوک شاه بداوني 
( متوفي سنه ۱.۰ د) 


٠‏ شیع محیّد غوث‌گوالباري 


مرید شيخ ظم‌ور و حاجي حضور عرف * حا ز 





حمند است 


ت k4‏ 
از ساسلة شطا ريه - اسب او بساطان العار فين * شيخ با يزيد 





بسطا مي قلاس اله روحه * میرسد - در ابتداي حال * 
دو ازده سال در دامن کوه چنار و آن تواحی * رياقت شاه 
جر 


کهیده " سکن درغارها و غذا از برگ درختان دات - 


جر عم ا مو[ اح تصرف و جذب کامل 
بود * و اجازت این عام از برادر بزرگ خويش » شيخ 
بهلول » که صاحب کرامات و خوارق بود * حاصل کرد - و 
همایون پادهاه مغفرت پتاه را ببر دوی این بزر کوار نسبت 
عتیده و اخلاص یکمال بوذ ؛ جنانچه بکم کسي دیگر آن 


چپت دافته باشند - و طریی دعوت اسما ازیین اعزّه یاد 
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بر کشیدگان و مقر بان در گاء شمنشاهي فیروز شاهي | 
و بتیابت عرص ملتان مخصوص كته است - و عواطف 


,سے او فدهو مھ د 


خداوند عالم " حلد اله ملکه و ساطانه * درباب او از و صف 





بیوون است - و مقصود من از ايراد ذ کر بعضي از اعوان 
و اتصار حضرت سليمالي فیروز شاهي آنست * که در عصری 
و عهدي » که بزر کان آن عصر ؛ و مقر بان آن عصر و قطان 
و والیان آن عصر * همه لیکو اخلاق و پسندیده او صات پوند؟ 
و بعدل و احسان و مسلماني و خدا ترسي و مسر باني و 
هفقت متصف باشند » و سر یران و خبیشان و ظالان و 
عوانان را دو امور جمان داري در عمد آن بادتاه مد خلي 
ومجالی تیاشند * مصالح جات دار آن عصر » و امور 
جهان بالق آن عد“ هبرآئينه بخیر و سصادت انجامد» و 
معابلات بادشاه و اعوات و انصار بادشاه در عمد شایشته 
نوهتن * تاریخ ها گردد ٤‏ و محامد و ما ثر ایشان چون در 


قلم مق رخان آید * دامن قیامت گیبرد - 





چم 
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سي“ روزګار او بسر رود - و دیگر از 
> که 


خوارگي و حسق ے 
بر آو رد گان درگاه اعلیل * خان معظم ظفر خان ‏ 
به شغل نيابت و زارت که بد از وزارت > از اعاظم 





اشتال دیوان اعلي خلت ات ا موف و 


افيه امت - و ناری الى قر خان متکور را بعقت 





و صلاح آراسته * و بدیالت و صیانت پهراسته ؛ و حافنط 


کم اش 





* و در قرات ترآن عدي المثال است ؟ و 
قرآن در نماز و غیر نماز چنان میخواند * که سامعان را 
رات روي مي تناید“ وچشمها از گریه روان میشود - و 
خاني و ماکي پیات م ذ کور از نوادر خانان و ما وک بود - 
و در کاردانی و کفایت و همت وشجاعت و سخاوت 
نظیر خود ند ارد ودیگر ازانما را که بسدگی حضرت 
بر کشیده است * و بانواع مراحم بنواخته * و اقطاع ملتدان 
داده» ملک ایق النلک ماهرو است * که باوسافت نم 
و هنر متدی هاي گونا گون» و و فایق کفایت و حقایق 
درایت + موصوف است * و از علوم * بهرة تمام دارد ؛ 
و بتارم اخلاق * و محامن ‏ اشفاق * ممتاز است - و از آلما 
است * که از پبرورشی و نوازشی او و 


زمي خواند - هم حسیب ‏ است هم نیب »که از جل 
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مهر و شفقت ‏ و از کمال انضاف و داد دعی » آنجنان عرصة طویحل 
و عریفی را * که از بسیاری بلغا کها و فتنها » بتر و پبریشان 
گشته » چنان منتظم و ملتام گردانید » که بران مزید صورت 
له بندد؟ و خراج آن عرصه را بر لبجي مستقیم کرد * که 
هر سال دين و بخوانه اعلین *1علاه اه“ ميرد 
و دیکر از بر کید گان در گاه جمان پناه ملک محمود بک 
ست * که بخطاب شیر خانسي مشرف و مکرم کشته است * 
و انواع مراحم و عواطف خدايگاني در بای او بیدول شده 
و فیر خان مسذکور از ملوک وامرای قدیسم است * و عور 
او از نود گذ ششه است * و در خااه صبد رسیده است » 
و او و هدراو“ که از امراي عظام بود * بحلال خسوار گي 
وو فاداري و حسق گذارگ اولیای نعمت متسوب الد“ و 
هر کسز در بلهاکي و شططی و بسضي و 


این وف در بلسوک وامراه از" او صاف ستيه است 





به یار لشده اند - و 





و اولاد و احقاد ایشان را ذر حلال خوارگي منفعت میک‌ند ؛ 
و حلال خوارگي مظن اعتماد سلا طین است * و عجب 
ملکي بود که ذر طوو سپپدالاری و امیری * تا ملكي و خاني * 
که عبر او . تزدیک صد سال رحینده باشد“ و هیچ اکن 


و فتنه وی و شططي یار دیاشد ؟ و همیشه در حلال 





© 


69 B. A. PERSIAN SELECTIONS 

بیجا رگا ن در پیش تخت آعاي میگذراند - و چون او بنده 
تدیم آست » و قونی تنام دارد * عرضه داشتهاي او بادفاه 
بنده نوا بسیع رضا استماع مي فرماید » و ملک شکار بک 
که روز بروز در تظر جان بخسشی بادشاء اسلام 
عر ر تر و مکتوم ترباد * در باب من که مقلف تا ریخ 
فیروز شاهي ام“ بسیار مدد قرو و ند مقس که آن هنجوا 


اوئی آیند " در پیش تخت عرضه داشت کرد - وملک شکار 





ہک * م آله را حشم بسوار داد * و اقطاعات بزرگ فربود؟ 
وازخلق پا کیزه و حسن جسارت او * هم حشم وهم رعاداي 
| تطاعای او“ در آسایعی وراحت دامان وبيغمي * روژ گار 


بسر مي بر ند * و آسوده و مر فة الحال ان-د» و همواره بدماء 





عبر و دولت باشاه جمان و خرو کیبان »ءشغول مي باشند - 





و دیگر از بر آوردگان درگاه جمان پناه » که از بندگان 
و مختشّان قدیم ذرکړه اعلي است* ملک مستولی افتخار 
الملک » ایب گجرات است که سالها بت د گي درگاه اعلی را 
بندكي و چاکري کرده است “ و در حدق گذاري و حق نادي“ 
و کار دالي و کم آزاری * و هنر مندی و راي صواب ‏ از لوادر 

2 
عهد است - و از و فور مراحم خدايگاني چند سال است که ایب 


عرص گجرات شده است - بسن کفایت و قرط درایت * و رقور 
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ممالک “> بشیر سلطانی » ادام انته دولته * که بحشمت و مکات؛ 
و مهربائي و شفتت * آراسته و پیراسته * و بوجود دات ,یوت 
این منک پسندیده خصال * دیوان عرض مالک که منبع 
ارزاق مجاهدان دين و ته‌ازیان اسلام است * مزیین و مستقیم 
گشته - و چندین سالست که مامي‌بینم * و دیگران هم 
مي بیتند؛ که ملک الڈرق عاد المنک. بشیر, سلطاني * 
در باب حشم » که حارسان دين و ملک اند مم‌ربان تراز 
مادر و پذر است - وازء انچه او اقرب دين وملک است 
و مپربان " و اخضص بتكان قدیم سلطائیست " هر عرضه داشتي 


که در رقاهیت حشم * پیش تخت اعلی میگذارند * بصسزاجابت 





بترون میکردد - و از دولت روز افبزون بادشاه جمان پناه 
ود او قران و رعا رفن جل مداد الملک + كدان 
شفتت و مپربانی است * پر سر حشم نصب شده است - 
و دیکر از بندگان خاص و مقاربان مختص درگاه اعلی 
ملک الامرا* .لک شکار بک * بددة قديي کا 
حضرت است - واو ماکي پسندیدء اخلاق * و حق شناسي 
و وفادار ست * و در دوگاه اعلی بس مقرب کشته * و اختصاص 
تمام یا قشه - بسیاری باشد * که بي یاوران " و درماندگان ؛ 


و حاجتمندان را * بصدق4 بادشاه قریاد میرسد ؟ و عرضه داشت 
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است * و بشضل نیابت و کيلداژي مشرف و معظم گردانیده 
است * و زسان زمات * وا اف خروانی مکرم و مبجل می گردد - 
و سید السادات علاء الدیین سید رسول داد * از مقتربات درگاه شده 
است و بادظر عقایت -اطاني فیرو ز شاهي مخصوص گشته است * 


و بادواع مواطلف مرو اه "اختصاص مي باد -.و از کمال 





حسن اعفاد و مراحم , سلطاني * ینایز سادات دار الک 
وبلاد الک باشفال و اتعام و اکرام و دیهها و زمینما 


متگرم و مبجلند - و هر همه سادات از احیا شده اند" و بدعاع 
مزید عمر خداينگاني مشفرول گشته و آنانکه از بندگان قدب 
در گاء ساطالي فیروز شاهی * از حتوق قدم بندگي سرفراز 
شده الد» و از اعاظم ملوک گشته اتد“ و اعوان و انصار 





حشرت شده " و بحل و مرتبتهاي بز رگ رسیده * بس بسیارند ؛ 
و هر خمد باوضاف تحن مومو فد * و یعدال وآ انات 
آرامته اند“ و در خیرات و احسان مصروق و مشمور شد, » 
و در چنین کامرالي و کامگاري که بندگان قدیسم بادشا ء عالم 
پناه سر بر آورده اند * بجز سهر و شفقت و انصاف و عدل 
از ایشان فعلي استرده " و کاري اپسندیده؟ مشاهده نشده 


تھ ۳ 
انت - علی الخموص ماک شرف عماد " الیلک * عارضن 
ج 


8 


© 
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ارقع و نهد _عر که یادشاء الام * خد اه مل 
و شلطاکه ۰ او را در امور آکام شرع امستدي » کل و لةه 
مطلقٌ اسان کردانید» * و تمین ادرارات و انعانات جماهیر 
علماه دار اثبلک و عمس يلاد مالک * بصدر صدور جمان 
متوض کشته * و بشال دار التضاه او علق شده - و ازا لکه 
سلطان العصر و الزمان “ فيروز شاه السلطان ؛ را ا 
دراخلاص اهل بیت رسول َب ائعالمین و در محبّت خاندان 
حَاقم النهیین * گوی سبقت از بادشاهان ربع مسکون ربوده 
است ؛ بنقطه نهایت و غایت ترقی کرده * چه در باب 
صدر صدور جمان * و چه در حق سا بر ادات فاطميه * ۱ نواع 
عواطف و مراحم میدول میقرباید - و هم از آشار محبت 
خاندان ادات است » که حداوند خان" اعتی خداوند زاده 
قوام لیب مرحوم را * چتر و دو ریاس و امارات بادشاهی داد ؛ 


و ملک سیف الملک * برادر زاده او“ که سلاله پاک مص 





است * امیر شکارٍ بادشاه ججان هقاء است - و ملک السادات 
و الامراء * اشرف_اثملک * که نور دیدء هرا“ و چشم و چرا 


۳ است * در عد دولت بادا اسلام * مەم و نکم 


0 35 2-5 
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اعظم تخار خان بمادر * بندة امیر الم منين اإضو عف قدره 





است ۰ که در اخلاص و هواخواهی + ندگی حضرت * گوی یقت 
از جماهیر ما وک و ابراع ر بوده است * و از عواطت خسروانه 


بادشاه عالم پناه بمر تبت عالي سر فراز گشتسه است ؛ و 





در جه اختصاص او در بندکي درگاء اعا از درجا ت ساثر 
ملوک پر آورده - و با درجات عالیه خاني * كه معدن 
دنیا دارست ؛ در دين داری و تسبد وعتت و ماک 


فس و اشغال علم حدیث* وفته و رای صایب و 





لطافت طبع » از نوا در خانان و ملوك ساف و ختلف 
است - و آنکه دئیا را با دين جمع کرده است * اعظ-م 


توف ۱ 
تارش رامت - دنه ای * ووم از زارات جه میات 





خدایکانی در یاب او به قسط نمایتت * ملک السادا 
صدر الصدور جهان * جلال الحى والدين كرماني است 
۰ ال جح * که به نسب " فرزند مصطفی و فور دیده 


ءرتضیی است ؟ 





و بو قور علم منتول و معتول * غز الي عمد 
و رازی مق است - و از و فور مرحت بادام خی پر 
دیین یناه - ذرجه قضاه سالک صد صدوّر جهان * جلال" الح 
والندین * که علاسةه روزگارعت * از درجات قضات سالک 

و سلف و خاف که در دار الماک دهلي صدر مان بودند؛ 

O. P. 166—5 
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مل وک بر کشید * و بخطاب خاني و چتر و دور یاف * معطم 
گردانید » مراحم خدايگاني در باب ایشان * و اخلاص و 
هواخواهی ایشان * در بندګی درگاه اعلول * اندازه تحریر و 
تقریر تیست - و يکي از ايشان “ الغ قتلغ اعظم همایون خانجمان* 
وزير مالک مقبول ساطاني ” یدیم ê‏ اليه است:۰۰ که 
مدت شش سال است که وزارت بلاد الک بر .حون 
گشته است - حسل,و عقد * و قبض و بسط دیوان وزارت بدست 
او داده اند“ و او را مطلق العنان گردانیده - و مراحم 
که خداولد عالم در حت اعظم خانجم‌ان ارزاني داشته است * 
هیچ بادشاهي در تختگاه دهلي در باب وزير عصر خود نداشته 
بود - و اختصاص او بدرگاه اعلین اژان بیشتر است که 
تشرییح باز نماد و از ی که در اعظم خانجمان. فضائلي 
حت شناسي * و حق گذاري بسیار است * خود را از همه 
تصور بندة بندکان کمینه درکاه کمتر تصور میکند * و از فرط اخلاص 
و بددگي بیخواهد که خانمسان خود را بر سر بند؛ از بندکان 
بادفاه قدا کند - و در دیوان وزرت " معاملتي مي 9 
که ازان معاملات ۰ حقوق یت" الال امي در خزاین 
بیرسد» و در شدت طلب * دهتدگان آزرده نمیشوند - و دوم از 


آنان که از درگاه همایون اعلی اختصاص بافراط بکرفته است » 
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الاسام و السلمین * ملک یک قات * ملک ابنراهیم معقلم * 

تایب بارک * مد اھ تعالی مت» کد اعتضاد اد در 

بلک و دولت * و و قووٍ شقستت و مرحست بادشاه جها تهناه 
ره در یاب اف مر من الف احت ۰ و از فرط عواطقي که 
خداوند عالم . را در باب تایب باریک است * و او را 
بشغلي معظم و بکرم گردانیده است که آن شغل * حاجات 
حاجته‌سشدان . بسمع بادگاه رسانیدن است - واټن شفلي 
ادت“ که جیرینل درین شغل که حاجات حاجتندان بسع 
بادشاه رساند * آرژو برده است - وملک ایب بار بک * 
از واقوار مرحمت خدايكاني در هرمحلي که پیش نخت اعلی 


میرود  *‏ حاجات حاجتمندان بسع اشرف اعلی میرساند * و 





ملتسات بندگان خداي از بتدگی حضرت حکم مي ستا ند - 


ر 
+ سيت و 

او هم بر کار جبرئیل است 

4 در پیش خدایکان یمان 


شرف ازن ملک ملک صفات * در تنلیر تابري 


نیامده است - و ایثان را که خداوند عالم از جماهیر 
7 2 





+ ای 


ڪن ۴ 
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که پیوند پاډشاء اسلام خاصه برادري “ که اشرق وافضل 
پیوندعا ست واكرقت تریسن حمله شرقها ست - وبا اين 


چنیین شرفي بکارم اخلاق و حق شناسي و حق گذاري و 





استبه اند ؛ و معدن لطف و متیم اتصات اند“ 


ز کشته - و يکي از برادران خدانند عالم 





که یلک ملوك الامراء * قطي الحق و الاین * عم لک + 


وتک صفات ست * و هم از اعاظم ملوک و سران . حضرتست * 


و هم باخلاق حمیلاه و اوماق ستوده آراسته است > و بقفرط 





مر بالي و شفقت و خدا ترسي پیراسته * و شاید که در همه 

1 ۰ 
عبر جوری و حيقي و تعلاي در باب کسي * در حریم خاطر 
او نگذشته باشد * و مورچه ازو آزار تیانعه - و بیشعصری 


اشغال این ملک محند عم در اعطاه صدقات و حسنات 


یادشاه اسلام مشاهده هده است ؛ و در امور دين وملک؛ 





و همواره در ياوري بي یاران و در 
دستگيري درباند گان مشغول ببوده - و هیچ تامشروعی ازین 
ملک ملک خصال “ در نظیر ناطري تیامده است -#و برادر 
دوم خداوند عالم * ملک الشرق قضر الدوله و الدين * معين 
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يكي بل در“ که او حبان کی د 
دگر بان خضر* عمر جاودان بایدء 
د گر عراق و خ.راسان » مطیع خود سازد ؟ 


دگر بد رکه خود چرخ قهرمان يا بد - 


و عاي الخصوص * اعظم فدح خان * که تور دیدة شاهنشا هي 





و هم در من شش سالكي “ بمکارم اخلاق آراسته. گشته " و بداب 
ادات بزرگی و سروری پیسراسته * و از ثوادر شاهزادگان 


دري وجود آمده * و بر من که دعا گوي قندیم ‏ باد 





۳ 
پنداهم ۰ اظیر شفتت بسیار دارد - باري تعالی فشح خان 
عم را در نظر همایون ثاهجمان نعمت پيري برساند » 
و فرمان فرمای اقليمي گرداند * آسین - و برادران خداوند 
عالم که هریک در خو ر هزار آقرین * و شایسته صد هزار تحسین * 


الد و کدام 





درجه عالي و رتیت بزرگ بلشد تر و اشرف تر 


وارقع تر از برادری بادشام جهان پناء تصوّر وان کرد ء 
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پسند يده و داب آداپ شاهزاد کي موصوف است » وشاه عالم از 








بند کيم‌اي پسند .د آن شاه زاده جمان در غایت رضاست * و شغل 
معظّم ”و کيلدري» که اعظم الاشفال درکاهست * باصد هزار مراحم 
و عواطف دیگر در باب او مېڌول گشت - چنان موذب و 
مهاب و مکرم و مبجل است که زمان زمان * مراحم سلطاني 
در باب او بر مزید میگردد - باري تعالیل اعظم شادیخان 
معقلم را * در نظر شاه جمان برخوردار عمر گرداتاد ؛ و شاهزاد گان 
دیگر » بالکه بخطاب خافي و اشنبال بزرگ و اقطاعات 
شور شرام وامنظم کشته ایند اما چون درط ور 
مبا اند * و بخواندن فرآن و آسوختن خط مشخول اند و 
الي يوتا“ در گاه ایشان عاحده لشده است * و حکم مطلق 
بدیعان مفوض تگشته * و نواپ ابشان بر حشم و اقطاعات 
شاهزادگان کار میکنتد - باري تعالی شاهزادکان ما را در 
نظر شاه جمان بر خوردار عمر گرداتاد ! و هر يكي را بضرمان 
رواي اقليمي و کشوري و دياري رساناد ! آمین رب العالمین - 
و از آنکه در نظر خداوند عالم باداپ سري و سروری پرورشی 
مي یایند * ابید ادت که بد رجات بزرکي وسروری ترقي 


خواهند کرد - 
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سران و سر لشکرات بلاد سمالک او متابع اوساف و اخلاق بادشاء 
جهان هتاه نصب شسداند - و از استتامت غا بط م وکور که 
بر جمله امور جمانداری است * هيچ شریری و بد دقسي 
و خبيفي وظاليي وبي سعادتي و ناخ-دا ترسي و زشت 


خوی بر سر کار مسلمالان و ذمیان نصب لگشت * و نیکان 





و نییکسو سیرتان از ترمان روائي بدان و بد سیرتان * عاجسز 


و پیچاره نگشتند - و از استمال ظابط مذکور* زبان عامة 





اض و عسوام رعاياي مالک * در شکر و ثناه سلطاني فيرو ز 


داهي رطب اللسان گے 





+ است » وهمواره جماهیسر , رعایای 


ماک از فرط اخلاص و هوا خ-وا هي ساطان عالم پناه vk‏ ا 
وو فد 
ملکه و اله“ خود را وزن وفرزاد خود را مى خواهند 


که در پاي اسپ خدايگاني فیروزشاهي قدا کنند که اگر 


من * که مولفم * خواهم که ماثر جمیه اعوان و اتصار و سران 





و سر لشکران دوات فییروز شاهي را درین تاریخ ذکر کنسم 
از بس که بسیارند و مآثر ایشان بسیار تر است " از غرض باز 
مادم ؛ فامّا از ذکر بزرگانی که ا بي کر کردن محامد ابا 
و شمه باز نمودن از اخلاق و اوصاف ایشان چارة ندیدم 
تعبنیف ‏ خو ارا بذکر اوصاف بزرگی ایشان آراستم * و از جملد 
هاهزاد گان“ شاعزاد 2 جهان اعظم ممم هادیخان * که باخلاق 

2 w 
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یکشت * و باغ بیاغ * و دیه بدیه متصل مده و تدترهای 
بیخ بسته بیک دقعت از سينماي عام رعایا بخاست - و 
ازا که خراج و جزیه برحکم حاصیل شدند ؛ هیچ عاملی و 


تعصرافی و کار کا 





بعایا در اقطاعات و ولایات 





مسلمالي در يبند“ و ولت* و چنوب » و قطیعت 


وروا تگشت و ۱ 








بسن معتی جز در عمد قیروز شاهی در دیگر 
عهدی معا يتنه نشد - 

خابطة سوم ساطالي فیروز اهي که از 
پااحا+ یمالک ٩‏ بل او اسان 





»ت در جمییع 





روز شاهي منتشر گشت * و در 
ظلسم و تعلای یسته شد آنست * که اعوان و | نصار و شغاداران 
در گاه و والیان و قطان ولایت همه خینر ان و محسنان و عادلان 
و متصفان را بر گزیدند. وهیج شریری وظالمی و 
دا نا ترسي را سری و سروري نداداند - و هرگاه باري تعالدی 
ادها عصر و زمان “ ابواله‌ظفر فیروز شاه اسلطان راء 
یکارم اخلاق * ووقور مرو شقیقت * و بسياري حلسم و حیا 
و هندل یا کن اچد آست > بر حکم) الاس علي دیشن مو كيم 


اعموات و انصار و خواصان و مقر بان درگاه او ولات و مقطعان و 
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و شفقت سلطان فیروژ شاهی * رفتعگان با ز آمد ند » و پنہا نیان‎ 
پید ۱ شدند » و گریختگان مراجعت تمودند» و آواره شدگان‎ 


فراهم گشتدد » و خایفان امان 





فتند؟ و پریشانیان جمغ 
شدند؛ ومتسردان مطییع گشتند * و سرتابان متقاد شدند ؛ 
و تنشر عام از ميان خاست * و بغي و طغیان در زیر زمیسن 
فرورفت ‏ و جمان از سر“ شگفته و خندان شد“ و جمانهان 
معمور و آبادان ګشته » و ,مالک از سر * فراهم آمد - 

و قابطه دویسم سلطانسی قرو زشاهی * که از استقعامت 
آن * بلاد ممالک هتد و ستد آبادان و معمور گشت * آلست 
که خراج و جز ډه بر حکم حاصل حکم شد“ که بستا نند - 
واتسنات و زیادت طلبیبا* و ابودها و معتد ها تصسوری 
بکلی از میان ریاعا برداشتند * و مقاطعه گیران * و مضربان 


و تسوفیر نمایان را گرد گشتن اقطاعات و ولا بت بسلاد ممالک 





ندادند * و از محصول معاملتی * که رعایا از دل وجا 3 
کراهتسي و مشقعی و شدتی » ادا تمایشد کفایت کردند؛ 
و با مزارعان که خازتان بيت اثمال مسلمانان الد“ غتقي 
و خشولتی درمیان تیا و ردالد - و از استفاست ضا بط مذ كور “ ولایتہا 
ابادان شد و کرو هما و فرسخما در ترسخها مزروع کشت و دفتبا و 


بیابالما وصصراها در زراعت و حرائت در آمد“ و کشت 
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منکه ضياء برني مولف تاریخ قیروز شاهیسم وعمرم بمفتاد 
چپار سال در توشته لت > در هرسجد جمعه که در 
می آیم * يا در هر تماز عید که بیگزارم * و یا در هر سراي 


و رفاهیت خلق 





که درون میروم * از مشاهدء کثرت خلق و جم 
و امان خلق حیران میشوم ؛ و طوایف و طبقاتي را مي بیتم * که 
جددین مردم بکار آمده کجا برداد * و از کجا پیدا شدند ؟ 
که از عاما» و مشایخ * و صسوفیان * و متعلمان » و آستانه 
داران " و زاویه تشینان * و زاهدات » و متعیدان » و حیدریان » 
و قلندردان * بس سار مي بينم و يکي را از ابشان نمي 
هلاسم * و گمي ندیده بودم؛ و اکثر از امرا و سهاه سالاران » 
وسران * و معارف ٩‏ بیشعر در نظر مي آیشد؛ واکشر 
اویسند گان ۰ که از برای نام مانده بودنند " و عتقا و کیمیا 
گشته * بیشتر مشاهده میشوند - و ازو فور عدل واحسان » 


و بسیاری مسر و ششقت * 


و کشرت حياي ساطان عصر و زمان » 
قیرو ز شاه السلطان * چسدان مردم کار آمده گرد آمده * و چتدان 
جمعیت ها شد * که من در هیچ عجسدی و عصري چندین 
خلق باچنین رفاهیت » و ثروت * و نعمت » و امان " و بیغی » 
یاد تدارم - و میدانع * و دانایان دیگر هم میدانند » که از 


حلم و حیا ؟ و از صیت مهر 





تدای عدل و اسان » و آوا 


م 
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سلطان عصر و زمان فیرو ز شاه الساطان * در بسيط ممالک هند 





E 
وستد» شرق وغربا » و جنوبا وشمالا » مشاهده تمیشود مگر‎ 
جمعیت در جمعیت» و آباداني در آبادالي * و زراعت‎ 
در زراعت * وباغ در باغ* و رز در رز“ رو کشت دو‎ 


کشت * و سود درسود ړو منا قع در متا فع * اما ن در امان * و 





آسود گی در آسودکی * و بیفمی در بيغعي » و فراع در قراغ * و 
راحت در راحت ٩‏ و آسایشی در آسایشی * و تتعم در تنگم * و تلد 
در تاذ * و ترفه در ترقه ۰ وعيش درعیش * و كامراني در 
کا مرا ني“ و رولق در رونق * و رواج دړ رواج“ پیدا آمده است ؛ و 
,ما لیان دربن دولت؛ از معایش وبکاسب خویش“ بر خوردار میشوند- 

تا بطه اول -طاني فیسروز شاهی ازبرای استقامت مصالح 
جمالداري * ترک سیاست * که در عبد دوات روز افزون 
و سنلها لي * و مؤمني * و سي + 
و ذمي » و مظادومي * و مسكيتسي * و صاحب ديستي > 
وبي ديني را“ در پیش داخول دارالساطنت: سياسك قشد * 
آدسیان از زمین وستند " و از آسمان باریدنند » و جميمتهاي 
فراوان * و انبوهجای آبادان * بي پایان از هر طایشه 
وطبقه در دارالملک دهلي پیدا آنده » و مالک ډه لوي 


آبادان ونعمور کشت * و امان .بر عالعيان جلوه ,کزده - و 
اي 
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از قحط و ویا» و چه ار بسیارتی طغات و بغات؛ و چه 
از کدرت سیاست و چه از تنشر عام > ویر و ویر گفته 
بود“ و خلایی ته و بالا شدء؟ بخواص و عوام * دانشم‌ند 
و درویش * و نویسنده و لشکری » و معروت و مجمول 
و و شیم و شریف » و احرار و بازاري * و سودا گر و مزارع؟ 
و کاسب و بیکار * ابعری و پریشانی روي نموده ؟ و در هر طائقه 


و طبقه ابتري و پريشاني روی داد 





4 و در هر قومي و گرو 








تقرق وت پیدا آمده - و بعضي مردم از قحط تلف شد ند * 
و بعضي از وبا هللا ک گشیند* و بعضي در سیاست » جان 


داد ند ؛ و بعضي ترک خانمان دادند * و دور دستما رنتند » 





و غربت و بيچارگي کردند؛ و بعضي در جنگاما 
خز ید نید ؟ و دامن کوهبا کر قتعند - وسلطان عصر و زمال؛ 


قیروزشاه السلطان * که هزارسال از 





ند اري و جمانیانی 
متستم باد * باستقایت چنسد خایرطسه ‏ همسدرسر یکسال * در سال 
ال جلوس * آنچتان مالک ابعر و درهم و پریشان و آواره 
گشته را چنان فراهم آو رد و بنتظم و ملتشم گردا نید“ که 
کوئی هر گز ذریین دیار ته قحط بوده است » ونه وبا افتاده ؛ 
و تقترق و تنشر زده و از 


فر دولت و و فور اتبال. نمایت سعادت * و فرظ بختياري 








و نه سیاست گذشته * ونه 53 
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یاد ندارم - و باری تعالی و تفدس توفیق چند ین خیرات 
و حسنات ؛ که يكي از يكي در متافع عام بیشتر و بمتر 
است * از جمله پادشاهات » بسلطان عصر و.زمان * فیروز شاه 
اسلطان ارزاني داشته است که اورا بچنذین دولتما 


و تعتباي گو نا کون متصوص کردانیده - 


مقدسک هفتم 
در 

پبات استقاست ضوابطی ۰ که از اشغال آن " امور 

کی و مصالع جا نداریع سلطات فبرو ز شاه زود تری فراهم 
کرفت و نت وتفرن و ابتری و پريشا ني‌که بانواع ظام 
در امور سلعي جار آورده بود * هم در سال ال جلوس 
بانتظام والتبام پیوست» و سقرر مشاهد؟ جماهبر خواص 
وعوام اهالیع دار الملى دهلي واهالي بلاد ممالک است 


که پیش ار انکه سلطان عصر و زان * فیروز شاه السلطان * 


مذ بر تخت بادشاهی متمکن کردد » مالك هند وستند چه 


۳ 
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آفتاب روان شوندي * و اصلاً و راسا مطهره و مشکیزه و مشک 
پر آب بر ند ارند - و خداوند عالم را ازین خير عم که 


و اسطه متافع عام است * هم جن واس دعا میکنند* و دعا 





خواهند کفت * و هم سباع و و حوشی و طیور که از تشد 
وبي آبي رستند * بزبان حال دعای مزید عمر میگویند و 
خواهند گفت - و این خير یست که سالها و قرنما در میان بندگان 
خداي خواهد اند * و را بط مزید عمر یا دشاه اسلام شده 
است - و آذکه مصطقول صلي اه عليه و سام صدقے جاریه 
فرموده است که سالها و ترنها از مردم باقي مى ماند * صورة 
و معلی فن جویماست که دایم جاریست - ار در جمالد» 
کشرت منافع جویمای سلطان فیروز شاهي اندازۂ آن لیست که 


بتحرییر و تثریر در توان آورد - و متکه 





:ولاف تاریخ 
فیروژ شاهیم * از جېت آ نکه اين خيري a O a‏ 
آدریدگان از آدمیان و جانوارا دیگر میرسد * و تا ثراسا 
و عصرها سیار خواهد رسید * از خیرات و حسنات ساطان 
عصر و زمان فیروز شاه السلطان * دیدم * در عسر,خویش 
از پادشاعان دیگر مشاهده نکردم * دریین تاریخ نوشته ام 
که پادشاهي هچون سلطان تیروز شاه که مجع مکار 


القلاق و جامع خیرات و حستات ات » من" فلا تختگاه داهلی 








ا 





د 





3i B. A. PERSIAN SELECTIONS 

جويماي مذ کور خواهند کرد و بوستانها و کلستا نها و تیشکرها 
و حنطهها در قار خوا هة امه ۴ و دررات بوستاتبا و کلستا نما 
هنم کل ال وا کل اعد اب رکه ۱۶و کل کرنته * ووي 
خواهد رست“ واناز و انگور و سیب و خربیزه و تردچ 
و الجر ولیموت و رتیه و باقلی و خافن باو 
خواهد آورد * و تیشکر میاه در بابسا خواهند کشت * 


ن“ و خرماي هندوي و با هل 





دولت روز 





له دور جندان نعمت کونا گون دران سر زمیس رويد“ که 
ند 

از بسياري » ازان سر زمیین در دار النلك دهلي فروختن 

آرند - وخیر کافدن جویها عجب خيري است که ازاث 


هزار گونه لقع * بعدکان خداي را افیا مگ ی دور 





ایام بیعتر خواعد رسید ؛ و هرچه روژها بر خوا هد آمد > 
متا فم خی بر سزید خوا هد شد - و سافراني که روژها در ان 
سر زمیین * در هنگام سماغرت * بخیستم نما ز گذار دندي ۲ بعد 
ازین در اوقات خسه بقسل نماز خوا هتد گدارد ؛ و آنا نکنه 
از قرس وباد سموم که دران را عبات * شب گذ شتندي ۰ 


حما یلم‌ای پیار در گردن انداختتدی ی درمیان 
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قماشی از. دهلی و حوالی دعلی دران سر زم- 


و ببهاي تماهی فر وختیدی » و رعاياي آن ولایتیا قند 


برد تدي ؟ 





تخریدندی * و نان و حتطه نخورد ندی مگر در مهمانتی 
و شادی ) تا بعد ازین از یسیاری آپ جویمای سلطالی 
قیبروزشاهي ۰ تیغکر و حنطه و نشود و تعتماي گونا گون 
خواهند کاشت * و هم خواعتد آسود * و هم خانبای خود را 
از انواع عمتا پر و پیمان خواهتد کر 
و تبات » و نیشکر» و حنطه * و نخود * از حوالی دار الملك 





- و چنانچه قند 


دهلی بر طریق سودا دریین اطبرات مي آمد * ازان سر زمیین 
در ديارهاي دیکر خواهند رفت * و عالمی و جما لی در آسایش 
و راحت و تعتهاي گونا گون بخواهند آسود * و برخورداري ها 
خواهند گرقت - و عام رعایا و برایای آنجا لب ؟ بدعاي 
مزید عمر سطان عالم پناء * که بالی آن چنان خي 





E‏ ان خواهتد شد“ و محامد و مار فیروز قاهي 
دامن قیامت وا هد گرفت - و چکونه محامد و نا قر ملطانی 
فیرو ز شاهي دامن قیامت نگیرد که دو صحراهای * که جز 
E E E Saa‏ 
در قرسنگ حنظل و مقیلان و برگ آک بودي " از پسیا ری 


زراعت و حراتت باغها و رزها؟ بواسطے کشرت آبهاي 





© 
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حراثت و ژراعت رعایای آن دھما چتد توع غلما و نعستها‎ 
خواهد رست ؛ و ارزانی لها در آن دیار تا کجاها‎ 
خواهد رسید ؟ و آنجا که همدرین و قت زراعتها کرده اند“‎ 
- و باغما بنا کرده * تعتها ميرو ید‎ 
بعد ازین از دولت جبانگیر فیرور شاهی رعاياي‎ 
رده ف خانی بر‎ UA OTA این تیار‎ 
خوا هند آورد و ایشان و زن و بچ ایشان از تنگی زير‎ 
گردون بودن“ خلاصی خواهند یافت - و کنجد که‎ 
دران زمیږن بیکاشتند و در بیسابالبا فرود مي بردند‎ 


بجاي آن » از توت آب * لیشکر» و حنطه * و لخود* 





خواهند کاشت * و در خانبا آورد - و مواثق ایشان بواسطة 
کفرت جویّماي دریا مالشد * یکی بجزار خوا هد شد - و از 
مزاخ سلطات فیروز شاهي هم رعاياي آن سر زین را شرو 
سامان پیدا خواهد آسد » و عم ولاة و متظمان را بواحطد 
آباد انی دیمها * ضبط بیشتر روي خوا هد نمود * و درستد تن 
خراج و خزینه استقامتی هر چه تمامتر ظاهر خواهد شد > 
و عام رعاياي آن جاتب که لیشکر * و گندم» و تخود ؛ 
و میوها» و کلهای باغي * بچشم لمي دیدند و بگوشس 
مي شنید نند“ (کندم * و تخود * و قد سودا گران بر طر بت 

مور ون ˆ 
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و نیشکر و باغها و رزها * 





و سیلت زراعت قایس غ 
از چندین بادشاهان دار الملک دعلي * سلطان عصر و زمان ۰ 
قیروز شاه السلطان * را توقيق بخشید - و سم جمیل و 
حسن اهتعام ساطالی قیروز شاهي در بیایانهای خراب و 
ريکستان‌هاي سوزان " آبماي روان و جوبماي دراز پیدا 


که مسافران و راه روندگان از خوف بی 





آمد - و در 
آبي و ترس تشنگي نتروانستندي که در درون قدم زلند؟ 
و بامشک و مطېره و شیما روان شدندي * و بسیاران دران 
زمین از بي آبی و تشنگي هلاک مي گشتند " و در ان 
صحراهاي دراز و بيابالهاي خراب که حوضي و چاهي " و آب 


کیری نبود » کلةمباع ورسة وحوشی از تشنگي سقط 
افیا هفوک 


مي شدند * و طیور از بي آبي می مردند» قظرة 
پرنده تر شود در کوها نمی يا فتند * وجرعۀ که چرنده 
از ان زتده ماند * فرسنگما در فرسنگما کافته اند" ومیل 
* جون * و * گنگ “ آب میرود" که | گر اشکسرها در کنا رة جوي 
از جویبا که بفرمان سلطان عالم پذاء فمروز شاه السلطان 
کافحه اند » تنزول کند و قرنها بماتد؛ از E‏ باز 
نیارد - و خدای داند» و بس * که در مرور ایام در کنارهاي 


جويباي مڌ کور چند هزار ديه آبادان خواهد شد» و از 





ضباء الدين المعروف بضيباء برقي 


( تالیف سنه ۷۵۸ +) 


مقدمة ششم 
در 

بیان اننن جویها» که بنغع عام تعلق دارد ‏ در ریگستانها 
و بیابانبا » که خلقي درآن زسین از بي آبی ونشنگي هلاک 
سیشد * و و حوش و طیور از تشنگي سی سرد فد - 

دررعصر هماینون فیدر وز هاهي فل " جون * و مانند ”کلک 
جو یما 1 دور از تیاس پنجاهکان و شصتگان کرده کا قعتد * 
و در بیابالها و ریکنتا لها که حوضی و چاهی هر گز نبود * آلما 
روان جد و حاجت بکشدي افتاد * و ازان قراخی و زیادتی 
آب کافته درکشتهها مسوار مي عتولد * ونسافت واه الط 
ی کنند - و باري تعالی اینجنیدن خيري که املع تست » 


و هم واسطة خلاص است از تشنگي وبي آبی »و همم 
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چشمه میاتدازند؛ باه مردم تفرج 


سي جبت نان می آید 
میکنند - و ازین جشهه تا طوس پار فرسنگ است - و از 
مزار اک بر اولیا * در و تربت ابو عثمان جهرمي و ابو علي نقفي 


و عبد اله میا ک و شیخ فرید الدین عطاراست - 
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ایت بلند ات “ 


در شدال هرقي نیشاپوراست * و آن کوه ب 





و از کوه تا نیشاږور دو فرسنک ! ی لیست ؛ و دریین دو قرسنگ 
رین رود خانه چهل آسیا ساخته اند * و آب چنان تيز آید که یک 
خروار گندم در دلو آسیا بیکنند * بمقد ار سر در جوال دوختن » آن 


یک خروار آرد شده 





یبا شد “ حتانکه درا ز گوش در دلیاله «م 





میرمد - بر جائب شمال * برقبیة کوه * بسانت پنج فرسنگ * 
بر کروروه بر آید که چشمه ایست که * چشمة سیب “ میگویند * 
وآبي شیرین و سبز بیرون بیآید ؛ و امیر چوپان بر ام 
آن چشمه کرشکي ساخته است ؛ بر بام کوشک بو آینند * 


له 





میاه چشمه سیتماید » و در شب جەعه آواز هایسل از » 
جشمه ظاهر مي شود ؛ از آباداني تا این چشمه پنج افر سنگ 
است - و پارسایان * در شب * بر کنار چشمه احیا داشته اند * 
هتر آبي و کاو آیی و مردم آبي بیرون آسدن و ريدن 
دیده اند ؟ و آب این چشمه دریان صحرا میآید» و بران 
عمارت و ژراعت بسیسار است - و چشمه دیگراست بمیان 
صحرا * بطرت * طوس * و " رایگان “؛ و امير چوپان ساهي 
در آن انداخته است » و حلقه در کوشی آن ماهی او 
سرو! رید است بمقدار بیضة کبوتری * و اکنون مردم * جوق 


جوق » وطایفه طایفه * بتفترج بیروند" و نان در آث 
7 
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خراسان بود * از بدر آن شهر را درخواست کرد و او مضائقه 
تمود» شاپور را غیرت آسد و آنجا تجدید عمارت کرد » و 
"۳ نه شاپور“ تام لهاد ؛ نشاپور اسم علم آن شد * و عرب یسابور 
خوالد ا.د - دور باروشی پا نزده هزار گام است * و بر شیوة رقعه 
شط رنج * هشت قطعه در هشت قطعه لهاده اند : و اکا سره را 
عادت بودي که شبر ها را بر کل جالوران و اشيا ساختندي - 
شاپور ذوالا کتاقف در زیادتسی عمارت آن شر دعي نود - و 
دار الامارء خراسات در عجد اکاسره أ آخر عمد طاهر یان در بالخ 
و مرو بودي - و حون دوات به بتي ليث رسید ؟ عمرو بسن 
ليث در نیتایور دارالامارت ساخت * و ایشاپعور دار الماک 
خراعان شد - درسته حمس و ستماية آن شر بزلزلده خراب 


شد» هم در آن حوالي شمري دیگر ساختند * و ۶ شادیا خ»» 






اند ند ؟ دو ربا روش شش هزار و اله صد گام بود - درسنه 


* دور باروش پانیزده 
عزار گام است * و آبشی از قغوات و ابيع ؛ و بعضی قنوات 
تیا ع دومیان شمسر گرد و درشیب مساکن ؛ و در آنجا عمارات 


و حوفخانه‌ها ساخته پاشند - و آپ رود از کوهی ميآ ید که 


و 
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دار الشفا * بعضد الدواه ؛ وديك ر جامعها و خوا نق و سدارس‎ 
و ساجد و ابواب الخیر » که ار یاب تمول ساخته اند * بسیار‎ 


است ؛ هما نا از با نصد بقعه در گرد * و بدان م-وقوفات 





بیهمار » اما از آن * کم بملصب استحقاق میبرسد » و اغاب 


در دست مستاکله است - و در آلجا مزارات م رکه * مشل 
امام زادکان مد و احمد * ابي موس الكاظم * رضي اه عنهم * 


و شیخ ابو عید اله خقفیف ٩‏ که آنرا اتابک زلگي سلفري 





عدارت کرد و وتف معیسن فرمود * و شیخ بما-ول مرمت عمارتشی 





کرد ؛ و بابا کوهسي * و شیسخ روز بان * و شيخ سعدي * و 
کر خي * و شيخ حسن گیاء * و حاجي رکن الدیسن راز گو؛ و 
انشالهم فراوالست * چبه در اکشر مسدارس و خوالسق و مساجسد 
لو مقاب خوامی است ؟ و عمسوم مقاب‌رشی بعضي در الدرون 
شهسر ست ٩‏ و برخی در بيرون و بجند موضع متفرق افد - و 


حقوق دیوا تیش بعمفا مقترر است - 


نیشا پور 
از اقلیم جمارم است * و اکنون ام البلاد خراسان » 
طیمووت دیو بقد ماخنه بود - بعد از خراییگی * جوت ارد شیر 


EES‏ هار با فد ی ازور واه 
لسن در مفازه مت بسا پور بن و یر 


« 
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* یخیره ما هلو يع“ میرود - و ارتقاعات آنجا وسط است * 


و بیشتر اوقات سعر خوردني بالا باشد - از میوهاش 


اكور مشقالي بعغايت تيكو * و در آن شهر درخت 





سرو را تموي تیکو بقو است - مردم آنجا اکشر لاغر و اسمر 
واک و خافعي مڌهب اند“ و اندک حتقى وشيعه قير 


موف و 
باهند ؟ و درو سادات بزرگ صحيح الب اند“ وآثار 
رسول صلعم دارند ؛ و اثري داود » و اکشر لیکو دارد - وامل 
با 


“ و البعه 





آنجا درویتی نماد و پاک اعتتاد باشتد * و یکعر کسبی 





و درو بیئوا بسیار است > ۱۶۱ از گدیه محترز ب 
پکسبی مشغول ؛ و بعتولان آنجا اکشر غریبند » و شی.رازی متمول 
بتادر افعد ؛ و اکثر اعل آنجا در خیرات ساعي اند“ و در طاعت 
و عبادت حق تعالی درج4 عالي دارند ؛ و هر گز آن مقام از 
اواسیا الي نبوده است * و بدیین سیب او را * برچ اولیا ۳ 
كله اند “ اما اکنون » بسیب ١‏ اتصافي و طمع پيشوالي + ی 
اشقیا ست - و دران شهیر "* جاسع عتیدق * عمرو بن ليث ساخته 
است > و گفتد اند آن متام ع رگز از و لي خالي لسوده * و 
بين المحراب و المتیر دعا را اجابت بود * و ” مسجد جدید “ 
اتابک سعد بن زنگي سلغري کرد ؟ و * مسجد متفر * در خرگاه 
چراشات * باقانک ستقربن مودود سلري متسو بت ٩‏ و 


ف‌ 


4 
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وان قصبه بمرتبة رسید كه بيست زار دیتار‎ 


حاصل داشت » انا اکنون خراب ۱ 





- وهیراز را 
تازمان صمصام الدوله بن عضد الدوله بارو ليود“ 


از جمت دفع اعدا آنرا بارو کشید؛ دورس دوازده 





هزار و پانصد كام است - و درین تاريخ خرابي بحال او 
راء یافحه بود“ ملک شرف الدين محمود شاه ایتجو تجدید 
عمارت پارو کرد» وبر بالای آن ابروج * جت محافظان * 


ااي“ خالها ساخت - شمر شیراز هقده محلله است ونه 





دروازه دارد : اصطخر " و دراک موسی * و بیضا * و کازرون * 


وسلم* وفنا“ و یاب لو* 





وسفاوت 4 هتشر در 
غا يت خوشي است » اما کوچهاشی * جبت آدکبه اکنون 


در میبرز ساختن مقصر اند * پر چ رکین 





اد * و بردم 


معو را .در ان کوچھا. «نزدد ,تعسو انت = وهوایجی 
معدل الست“ و پیسوسته همه کاري درو توان کرد » 
واکفر اوقات روي بازازش از ریاحین خالي نود - آیش 


از نوات ۱ 





؛ و بپتریین آن کار یز " رکناباد * است که 


رکن الدوله * حمسن بن بویه دیلمی * اخراج کرده ؛ و 


ت * قلات بندر * که به ۶کت سعدی * مد 
است * و هرگز بسارت محتاج تمي شود - و دربهار" سیلاب 





از 3 دراک * مي آیید » و بر ظاهر شمر مي گذرد * و به 
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اصقبان شهر کیست پر تعمت 


جز جوانی درو نسي یابد؟ 
همه چیزش لیکو ست > الا آنکه 


از اقلیم سيم است " و شهر اسلامي و قبة الاسلام 
آن ديار بروايتي * ثیراز بن طهعورث ساخته بود و 


خراب شد“ و بقولي در زمان سابق بر آن زمین شمر فارس 


نام بوده است و بقا رس بن ماسور بن سام بن توح عم موب 





است 4 و اصح آتکسه به زمان اسلام * محمد بن یوسف ثقني » 
برا در حجاج بن پو ف * ساخت و تجدید عمارتش کرد ؛ 
و بروايسي ۰ عمزاده اش * محمد بن قاسم بن ابي عقيل * 
تجدید کرد ؛ تاریخ تجدید عمار قش سنه اربع و سبعين هجري . 
طالع برچ ستیله - درعهد عضد الدوله ديلمي آن شمر 
چنان معمور شد که درو جاي لشکرشی نماند ؛ در قبلي 
خیراز قصبهة ساخت و لشکریان را درو نشاند ۰ ”فنا خر و 


کرد * خواندي * وعوام "سوق الامير“ خواندندی ؛ 
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و وش * یکوی باشد ؛ و خرره آعی تتام رین اکت 
و ازین میوغها * از شيريني که دارد * بی آنکه کم آب خورد 
توان خورد " و کشرت خوردن آن ءضرتیست ؛ و میوهم‌ای 


او تا هند و روم برند » و علغزا رهاي نیکو دارند " و هر چمار 





پا ئي که آنجا فربه شود دو چندان توا نا گي داشته باشد که 


بجای دیگر فربه شود ؛ و در آن و لایت مرغزارهای است ؟ 
و شکا ر گاهماي قراوان و نیکو دارد * و هرشکا ری درو باشد ؛ و در 
آن شهر مدارس و خانقاهات و ابواب خير بسیار است ؛ از جمله 
مدوسه * که خوابگاه سلطان محند. سلجوقي ات » مجله حلبا و9 ۶ 
بتي سنکین بوزن کما + 


بوده * و از ماطان آنرا برا بر مروارید عشری با ز مي خرید ند * 





بش ده هزار من “ که مجتر بان هند 





لشروخت و نداد » و بیاورد و ناموس دیدن را در آستانف آن 
مد رسه بر در آفگند ۰ و مردمان آلجا سفید چپره و مردانه 
باشند * واکثز سني و شافعي مذ هب * و درطاعت درج تدام‌دارند ؟ 
اما بیشتر اوقات باهم در محاربه و لزاع باشند - و رسم 
دو هوالی هرگز از آلجا بر تیفدد» و همه خوشيهاي آن وہر 
در هنکام اظبار دان هوا ئی با تاخوشي آن نسنه مقابل نسي 
وان کرد * و بدیین لیب گفته اقد وب e‏ بيت » 
_ چ 
heels of opposing opinions‏ =در هرائی (۱) 








B. A. PERSIAN SELECTIONS 38‏ 
كيا تيان آنرا دار الملك ساخته * کفرت مردم آنجا حاصل شد * 
بر بیرون ذیهها عمارت میکرد ند * بعد ریج باهم پیوست و شمر 
بز رگ قد - ركن الاو له حسن يبن بوینه اورا بارو ككييد؟ 
و دود باروتی بیست و مکزا ر کام باشد - طالع عما رتش ارچ 
قوس چېنل و چهار محلّه » و دروازه دارد * و هنوای ار 
معتد لست ؛ در تا ستان و زمستان سرما و گرما چنان نود که 
کسی را از کار باز دارد ؛ و زلزله و بارندگي و صاعقه که 
و حرا بی باشد درو کسر اتفاق افعد ؟؛ خا کش مرده را 
دير ریزاند و درو بیماری مز من و وبا کمتر بود - آب زاده 


رود * بر جائب یله بر ظا هر شهر میگذ رد * و اژو تهرها در 





شہر جاری باشد ؛ و آب چاهش در پنج شش گزی بود * و در 
گوا راد گي و خوشي بآب رود لزدیگ بود - و هر تم که از 
جای دیگر آلجا برند * وزرع کنند * ۱ کثشر ببدر از متام 


اول بود » و در ریم ایز کتر نباشد * الا انار که آنجا لیکو 
نیاید؛ و آن ایز از نیکوی آپ و هوا است * که انار در هوای 


متمتن ایک آید- و تنعیو عله و دیگر ارزاق بیوسته وسط 
باهد * ابا ترخ میوه در غایت ارزانی باشاد - و غله و صي 

5 ىِ 
لیکو آید * و,میوهای او بغایت هت 


یب » و به * و امرود بلي * و عشماني * و زرد آلو وسرمشی» 
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همه سر د يده چو خورشید شو اندر بغداد؟‎ 
- و انگیشی همچو قاک کرد ثريا بيمي‎ 

و این قصيده مطولست ؛ و از قول الوري - ٭ شعر *# 
خوشا ! نواحي بغداد* جاي فضل و هنر؟ 
کسی نان ندهد در جہان جنان کشور- 

این لیز قصیده .مطو لست و من گفته ام ؟ 

فر 
بغداد خوش است ؛ لیکن از بهر کسي * 
کنورا بسراد . دل بود دست. رسی * 
با هتقسي بسر برو عمر عز وس 
ضايغ نکارد از جواي نفسي - 
اگر چه اوصاف بعداد فراوان گفته اند * و بسیار در خا طر 





بود * بدین قدر فاباعت 


اصفهان 1 

از اتلیم چهارم شمرده اند“ اما بحسب طول و عرض * 
حکما از اتلیم سیوم گرفته اند - دراصل چهار دید بوده 
است ‏ کران » و کوشک » و جوباره» و در ذشت؛ آلرا 
با چند مزرعد یعضی گوید.د * طبورث پیشدادی * و چنندی * 
جمشید و وال رنیتن > باخته. موديد- ورجون اد ا3ل 
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کیلا نی * و بر چهار قر سنکي بر جا لب شمال* مزارات شيخ 
مکارم و شيخ سکران * و د یگر مشاهد است که شرح تامت 
تطويلي دارد - و از بغداد تا د یگر بلاد عراق عرب مساات 
بر اين موحب است :س انبار وه قرسنگ ؛ بصره؛ 
هفتا د فرسنگ * تکریت سي و دو فرسنگ ؛ تهرو ان بنج 
فرستگ + تلعمانیه هشت فرسنگ ؟ حلله » هجده فرسنگ ؟ 
حد یثد * پنجاه و هشت فرسنگ ؟ علوان > سی و پنج فرسنگ ؛ 
ای یت و هو و کوفه ۲ وت وجمان ملگ 
سدایین * شش فرسنگ ؛ جبل * ده فرسنگ ؛ واسط ‏ چہل 
فرسنک - و درین وتت محصول ديواني آنجا بتمفا مقرر 


است » و تقریبا] هشتاد تومان میباشد - و و لایت بقداد 





هرچه در حوالی شپر است " افرچه و مقاطعات گویند » 
و دیگر اعسال هر یک متعاقب خواهد آمد- و در حق 
بغداد اشعار از شعرای عسرب و عجم یسیبارست * از آنچه 
بر خاطر است * شمه ثبت ميرود - و منما قول اثیر الد ین 


او کی 


# بیت × 
گر تو خواهي که جبهان جمله بیک جا بینی 
و آن جہانرا همه در عيش میا بینی 
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تمامت نذاهب در آنجا بسیاراند* اما غلو اهل سئنة و 
شافعیه را است > و توت حنا بله را - و از اقوام دیگر ادیان 
هم اعداد پیشمارند - و در او مدارس و خانقاه بسیار 
است * متهیا نظامید که ام المدارس است - و مستتصر ید 
که خوفترین عمارت آنجا است - گویند که از خواص 
بغداد اسث که تا عایت هیچ خلیقه و حا کم را آلجا 5 
سید » ا بر ظا هیر آن * مشاهد و مزارات متب رکه (سیار است - 
بر جانب غر یی مشمد حضرت امام موس کاظم * و نوا دة 
او حضرت امام محمد تقي الجوا د“ رضعمما است ؛ و آن 
مو ضع اکنون شېرچېي است * د و رش شش هزار گام بود“ 
و مزارات ایند و ءشابخ و او لیا مشل احمد حنبل “ رضع 


و ابراهیم ادهم » وجنید بغدادي ' و سری -قطى٤‏ 





و معروف کر خی * و شيلي * و حسین منصور حلاج * وحا رث 
مجا سيي ٩‏ اوا خمد »سروق * وابن محمد »سر تعش + 
و ابو ااجسن حصري * و ابو یعقوب يو يطي * صا حب وجه 
مذ هب شافعي ٩‏ رضع - ودیگر علما و مشایخ رحممم اله ؛ 
ورای ری نشم امام اعم ی و دو 


اا a‏ 
وصافه که شېر چه بوده مزارات خلقاي بنی عباس رضعهم ؛ 


و در شهر * مزار شيخ شما ب الدین سهر و رد ي و عید القا د ر 
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ن شر 


سیب چهار پایان آنجا یک فر به باشتد - آب دجله بر ۰ 

میکگذرد * و از فرات * نهر عيسي * هم در شهر بدجله میپیوندد ‏ 

و در ژبر شهر بدو قر ستګي * آب نهروان * با هر دو ني پیوندد 

و بواسط میرسد ؛ و آب ع از کثرت زورتما تا شاي کذان را خو شی 

آید و 3 مصر ع 
جلى در هب ز اتجم. ره کم‌کشان * 


تساید * و عظیم خوش در نظر آید ؛ 


تهدکه عرق شدن نمي ارزد - آب چاهشی تلخ و عور باشد و کمابیش 


با بحقیقت آن نوصي به 


پانزده گز فرو رود * و بجهت ریختن و جامه شتن * بکار دارند - 
سردم آنجا سقید چپره * و خوب روي ۰ و "وش خوی "و کم غم 
باشد ؛ اما کسالت بر طبیعت ایشان غالب باشد ؛ و پیوستد 
روزکا ر خود را بت وق میگ رانند - اغنیا را غا یت تندم کردن 


پآ سا تی میسر گردد * و هرچه از اسیاب تنعم طلبند ممیا توان 





قتاعت , تود ن کقاف «خاصل ,بودا- 
واکثر بردم ایشان خیم النجشه آبافند» وضخامت 
جه ایشان را در وان اواجایتو سلطان » 0 
او » خبازی را که در بازار نظامیه نشستي“ وزن کرد ند» 


هنت صد و چبل رطلی بعدادي بود - زبان ايشان عسربی 


معیراست - و 





ت آن عبر نهر عام است *- از مسامانان 








33 B. A. PERSIAN SELECTIONS 





حر مین خوا نند هجده هزار گام است * و چهار دروازه دارد و 
باب خراسان * و باب خلج * و باب الحليه * و باب السوق السلطان * 
و محله است بطرف غربی که آنرا « کرخ » خواناد؟ بارو 
او دروازه هزار گام است - و ا کثر عمارت یی از آوز» اسب . 
و آب و هوا او درست دارد * و بگرمي و نربي ماگل است * 
و شالش کشوده * و قريب و شهري را ساز کار بود * و با مزاع 


زنان ساز کار تر بود و موافق تر ازمردان - و | کثر اوقات در آتجا 





ارزا نی بود * و تحط و غلا از روی ند رت اتفاق افتد " و در آن 
وقت نیز نا یات گلی نبود » اما کران باشد - ميوههاي آن» 
هر چه گرمسیری باشد * بسیار و نکو است چون خرماي مختوم ۰ 
و خستوي * و ار دراجي * و انگور مورقی مشل آن در د یکر جاي 
ایست “ اما آ اچه سرد سيري باشد سخت نیک نمي آید “ پنبسه و غه 
بود ؛ و دیگر حیوبات بغایت نیکو مي آید * چنانکه در اغلب 
اوقات یک من تخم بيست من ریغ ید هد ؛ و از این گونه نشو 





و نما در آنجا درخت گز چنان بزرگ میشود که دو سه باغ دور 
ستو نش میباشد * و درخت خروع چتان میکردد که مردي بر شا خش 
مي نشیند و نمي شکند - شکار كاهماي فراوان و نیکو دارد ؛ و شکار 
بسیار * و زمیی هموار * و علف خوار هاشی سازکار بود و علد آن 
ماک را از قوت تشو و نما تا نخورانند * ر يع نیکو ند هد؛ و بدین 


O. P.166—3 
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که دوم خليفله عيامي بود و به * ابود وائیق * مشهور* در 
سنه خمس و اریمین مايه بٿا کرد * و بر جالپ غربي عمارت 
بیشتر ساخته ؛ طالع آعار عدارت آن برج قوس - پسرتی + 
المهدی . باه محتّد * ين عبد اه رضع دار الخلاقه باطرف 
شرقی آو رد * و در آنجا عمارت بسیار کرد - و چون تبوات 
خلافت بسر * 
بلیغ نعود“ و ببرتبهة رسانید که طولشی چهار فرسنک و عرض 


ها روت الرشید * رسید در اتمام آن سعي 


یک فرسنگ ‏ و لیسم» ‏ عمارت و احواشی بود - و در عمسد 
پسرشی * المعتصم بانته محتد * ین ها رون آلر هید زشمنهم ۰ جت 
آنکه او را غلامان بسیار بودند » و بغدادیان از ایشان 
بزحمت بودند * دار الخلافءه بسامره برد ند » و آنجا عمارت 
عالیه ساختند ؛ و بعد از او اولاد و احفادشی * هفت خلیفه * واثق » 
و مت و کل * و منتصر * و مستعین * و معتز * و ممتدی * و معتمد * 
دار الخلا فه آ نجا داشتند * تا المعتخد با له احنّد بن الامير الموفق 
طلحه بن المت وکل علي اه" که شا ندعم خلیفه بود * داز الخلافة 
۳ بار ببفداد آورد؛ وبعد از او مامت الا نها وعت او 
کرد ند " و دار الخلافة آنجا دافتند ؟ و پسرشی * المكتفي بات 
علي بن المعتضد دار الشاطية * و جامع * طرق شرقي ساخت - 
و چون خلاقت بستظهر بات احمد بن المقت.دي رسيد * آنرا 
باوو و ختدق بآجر ساخت - دور بارو پطرف ثرتیش که آ ترا 








حمد الله مستو قى قزويني 


( تادیف سنه ۷۴۰ ۰) 


بغداد 

اژاتلیم سيم است * و ام البلاد عراق "عسرب  *‏ و شوسر 
اسلامي است * و بر طرق دجله" افتاده است ؛ در زمانِ 
اکا سره بر آن زمین » بطرفت غربسی * ديجي کرخ * نام بود 
شاور ذو الا کتاف مات * و بطرت شرقدي * ديمسي ' ساباط + 
نام از توا بع هروا فاو کسرول الوشروان * خثّف اله عنه * 
بر صحا وی آن ديه پاغي ساب خته بود * و باغ داد ام کردء ! 
بنداد اسم علم آن کی 








عرب آترا مدينة السلام * خواتند؛ 
و عجم + زو را * گویند - امیتر الدؤمئين * المتصور بان ایو جعفیر 
عبد اه * بن محمد بن علي بن عبد اه من عباس رضعیم * 
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هواي لقن بے با رز آوستد ۶ و از داي تعالي مرم داودء 
وخود راملامت کتد» که چرااین رخبت در وی پدید 
آمد“ و قضیحت و عاقبت رف جر اوت ف یر كاده 
و در ابتدای همه اندیشها؛ این مراقبت فریضه است ؛ که 
در عیرست که در هر حرکتی و سکتی» که بده باخنیارر 
هه ۶ دیون دو یھی او قبند یکی « که را 
و ديگري" د که چون » و سه دیگر که جرا“ - معنق اول که 
جرا“ آن بود که گویند “ این بر تو بود که براي خدای 
بکنی * یا بشبوت نفس و موافتت شیطان کردی ! اگر 
ازیین سلامت بابد * و بر وی بوده باشد خداي را“ گویند 
چون“ یمنی که چون کردي ؛ که هرحقی را شر ی 
و ادبی و علمی ست “ آنکه کردي نان کردي که مشرط فلم 
بود؛ یا بجبل آسان گرفتی ؛ اگر ازین سلامت يايد“ 
و بغرط کرده باشد > گویند «:کرآ*ریمتی که بر تو واجب 
پود * که باخلاصی کی و خداعاً روا کې و وين يراي "او 
وهی کا جوا یا سی ریا کر دیک مود ازا دن 


طلب کی * يا به امیس دفیا کردي. تدا مُزدت یفتد . 


اگر براي دیکری کردي در مقت وعقوبت اندادی - 
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کفتم سو گند بر ایشان نمم تا مرا پندی دهند *- همان جوان 
سر بر آورد » و گفت عحیت کسی طلب کن که دیدار او 
ترا از خداي تعالي یاد دهد * و هییت او در دل تو اقتد » 
و ترا بز بان فمسل پند دهد ؟ نه بز بان گفتار * - اینست 
حال ۰ و درجة مراقبت صدیتان که هنکن ایشان بحق ستفرق 
بود - درجة دوم 7 مرا قبت پارسایان و ماب میسن ست - و 
این کساني باعند که دانند که خداي تعالی بر ایشان ملع 
است * و از وی شرم میسدارند * اکن در عظمت و جلال او 
بدهوش و مستغرق تشده باشند ؛ باکه از خود و از احوال 
عالسم با خبر باشند - و مشسل این چنان بود - که كسي نما 
کا ري میکند * یا خود را برهنه دارد * کسود کي در آیدد ؟ از 
وی شرم دارد * باختیار خود را بپوشد ۔ و مشل آن دیگر 
چنان باشد * که نا گاه بادشاهي باو رسد ! که ۳ بیخود از 
جاي بر دارد * و مدهوشس شود از هيبت - پس کسیکه درین 
درجه بود اورا احوال و خواطز و حرعات خود همه مراقبه بايد 
کرد * و در هر کازي" که خواهد کرد * اورا دو نظر بود - نظلر 
اول پیشی ازانکه بکند* ینکه الول خاطر که در دل 
آید کوشی دارد» و همیشه دل را مراقبه سي کند * تا 
دران چه اندیشه پدید سی آید * و آن اندیشد 


آید لگاه کند؛ اگر خدای راست * تسام کن کرو“ f‏ 
و 





0 
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از کدام جانب است ؟““ روي سوي آسمان کرد * و برخاست؛ و 
و برفت و گفت ٭ بار خدایا * بیشتریین خاسق تو شاغل انه 
او کی 2 

شباي رح در پیش نوري عد ؛ اورا دید براقیسد لشسته 
سا کن * که بر تن وي موي حرکت نمیکرد ؛ گفت ” اين مراقيه 
بایین نکوئي از که آمو ختي “٩‏ گفت * از گربه * که اورا 
پر سر وراخ موش ديدم پر التظار وي بسیار ساکن تراز ين 
گوید که " مرا نشان داد ان که در 





مود وا 
* مور * پيري و جواتي بمراقیه نشسته اند بردوام * آنجا شدم 
دو شخصی را ديدم روي بقبله نشسته * سه بار سلام کردم 
جواپ لدادند» گفتم " بخداي برشما که سلام را جواب 
دهید» جوان سر برآورد و کفت «یاابسن خنقیف دلیا 
الد کیست * و ازان اندک ان دكي بیش لها اده است ۰ ازیسن 
الدک * تصیت بسیار یستاق * يا ابن خفیف نممار فار غي 
که سلام مامي پردازي * - اين یگفت و سر قرو برد و 
من گرسنه و تشنه بودم » کرسنکی و ي اقراموهی کردم او 
عمکی من ایشان فرو گرفتند - با یستادم و با ایشان نماز پیشین 
و نما دیگر بکردم ۰و کفتم مرا پندي دهید * گقت * یا اين شتا 
با اهل مصيبتیم * ما را زباث پد نیمود * سهبروزآنجا بایستادم 


که هیچ یک نة چیزی خوردیم ونه بختتیم - پس با خود 
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و جوارح خود تبع بود؛ و ازمیاحات باز ماد“ بعاصي‎ 
جون پنردازد * او را بعدبیر و حیله حاجت نبود» تا جوارح‎ 
بگاه دارد ؛ و این آن بود که رسول صلی انته عليه و آله وسام‎ 
۳ واحد کا اش موم‎ O SS EE 
وَالأخرة یعنی هر که بامداد یک همت خیزد ؛ همه کا رهای او‎ 
کفایت کنند و کس باشدکه دارین مستغرق چنان شود * که با او‎ 
* سخن گوی نشنود؛ و کسي پیش او رود و اگرچه چشم با ز دارد‎ 
له بیند.‎ 
عبد الواحد بن زید را گنتند " هیچ کس راداني که او از‎ 
خلق دهغول هده باشد » بحال خود ۶" گنت یکی را دانم که‎ 
این ساعت در آید " عتبة الغلام در آمد * گفت  درراه کرا‎ 
د يدي ؟“ گفت  هیچ کس را ندیدم * و راء او در با زار بود“‎ 
و یحیی بن زکریا عليه السلام بر زنی بگذشت » دست بوي‎ 
زد“ و بروي درافتاد» کفتند چرا چنین کكردي ؟ گفت‎ 
پندافتم که دیواریست “ و یکی گفت * بر قومسی‎ 
بگذشتم که تیرمی انداختند " و يكي دور تر از ایشان‎ 
لشسته بود * خراستم که باوی سخن گویم - گفت " ذ کر خدا‎ 
اولي تر از مخن گفتن *" گنتم " تو تنما ئی ۴“ گنت له که‎ 
خدای تما لي و دو:قرشته با من اند “ کفتم " ازین قوم سبق‎ 
“ که برو ؟ کفت ” آلکه خداي او را بیآمرزید‎ 





"واه 
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در خبرمت که حق تمالي گنت بشت مدان 
کسا ني را صت * که چون قصد معصيحي کنند از عظمت من 
یاد آورتد » و شرم دارند و باز ایند“ عبد اه بن 
دیتار کوید ءٍ که * با عمر خطاب رضي اه عه در رام مه 
بودم * جای فرود آبدیم * علامي عبان * گو عقتدان از 
کوه قرود آورد - عمر گنت * یکی بسن فروشی * گفت من 
بندهام واين ملك من لست ‏ گفت " خواجه را 
بکوی که گر گ بپرد » او جه داند “٩‏ کقت " آخر خد اي 
سای داند اگرچه او نداند *- عمسر رضي اله عله 
بگریست و خواجهة او را طلب کرد و اورا بخرید و آزاد کرد 
و کفت " اين سخن ترا د رین جهان آژاد کرد“ و دران جمان 


نیز آزاد کند * 


قصل 


بدا که مراقبت بر دو وجه است * یکی مراقبه صلایتان 
ات * که دل ایشان بعظمت خداي تعالي ستفرق باشد » 
و داز هییت او شکسته یود" و دران جاي لفات بغي او 
نیود » و این براقبت کوتاه بود که دل راست با یستاد » 


۵ 
= 


ا 
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گفت‎ *٩ فت * کناه بسیار دارم * مرا توبه باشد یا نه‎ 
گفت‎ “٩ باشد» گفت * دران وقت که مي کردم او مي دید‎ 
مي دید“ کفت ۰ و یک تعره برد و جان بداد - و گفت‎ 
رسول اته صا انته عليه و سلم * خداي را چنان پ.رست که تواو‎ 
* - را می بيني ؟ اگر تو او را نمي بینی * او ترا می بیتد‎ 
يکي را از پیران" مریدی بود " و اورا از دیگران‎ 
مراعات بیش مي کرد " و دیگر مریدان راغیرت آمد؟‎ 
هر مریدی را مرغي داد و گفت " این را بکش جا ثیکنه‎ 
هیچ کس نه بیند " هر يكي جای خالي رفتند * و بکشتند+‎ 
گفت‎ ۱۰٩ آن مرید مرخ زنده باز آورد - گفت ” چرا نكشتي‎ 
* جای لیافتم که کس ده بیند * که او همه جای مي بیند‎ * 
پس " درجه او یاین معلوم گردانید دیگر آترا که‎ 
او هیشه در مشاشده ات * و بکسي دییکر العفات. نمي‎ 
کند " و چون زلیخا یبوسف را بخود دعوت کرد " اول برخاست"‎ 
وآن بت را که بخدا ئي میداشت * روي بپوشید» ډوسف‎ 
عليه السلام گفت ” تو ازسنگی شرم داري“ و من از آفریدگار‎ 
یکی جنید رح را‎ “٩ هفت آسمان و زمین که مي بیند» شرم لدارم‎ 
۶ گفت‎ 





جشم را نگاء نمی تواتم داشت * بچه لنگاه دارم “٩‏ گنت 
"با نکه بد اني که نظر حق تعالي بتو بیشترست از نظر تو بان » _ 


© 
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کفت ۶" هر کا ري که پیش آید * بیتدیشی ؛ | گر راه است ابگیر * 
واگر بیراه است ازات دور باش * پس هر روز بامداد نقس را 
بچنین شرطي حاجت بود * مگر کسیکه راست بایستاد ؛ آلگاه لیسز 


هر رو زی از كاري خالي برد * که دران نیز بشرط حاجت بود - 





م ددم 





مراقبت ست - ومعنی مراقبت پاسياني و نگاه داشتدن 
بود - جتانکه بضاعت » چون بشر یک سپردند »و شرط با او 
کرد ند * بايد که از وي غافل نشوند ؛ و کوش بوي میدارند ؛ 
نق وا نیز بگوشی داشتن هر لحظه حاجت باشد » که اگر 
از اف غافل مالي * باز سر طبع خود شود ار کاهاسی با 


شپوت رالدن - و اصل مراقبت ۲ تست - که بدالد که خداي 
تعالي بروی سل است * در هر چه می کند وي الد یشد * 
وی ظاهر اوی مید وحی تمالي ظاهبر و بان او 
مي بیند - هر که این بشتاخت * و اين معرقت پر ذل او حال 
کشت * ظاهر و بان او بادب شود * چه ۱ گر بایین ایسان ندارد 
کافرست ٩‏ و اکر داد * دلیری عظیم ست مخالقت کردن باک 
تعالي ,رکفت آم تم با ان يري تمی دالي که خداي تال 
ترا مي بیتد ؟ * و آن حيشي که با رسول صلي انته عليه و سلم 
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چندان احترت و غین یدل او رسد که کسي بر ب‌لکتي 





عظیم و بر دي بزرگ قادر شود » و بیپسوده ‏ بکستارد * 
قا قاق شود - وهمد عمروي یک "یک اعت * جين 
بروي عرضه کتند پس گید ” ای نةس اینچنین بيست 
و چبار خزانه در پیش تسویتم‌ادند * زیتهار تا هیچ فادخ 
لگ‌ذاری * که حسرت آذراطاقت نیاری - * و بزرگان چدین 


گفته اند که ۶ آن گیر که ۱ 





.و عفو کنند ؛ له ثواب و 
در ج-4 نیک و کاران از تو فوت شود * و تو در غین آن بماني * 

پن بايد که اعضای خود را جنله باو مهارد و گویسد 
* زینم‌ار تا زبان نگاء داری* و چشم نگاه داری * و همچنیین 
هفت اندام ** که این که گفته اد دو زخ را هقفت درست ؟ 
و دره‌اي آن این اعضاي تست ؛ که از هريکي از ان بسدو زخ 
توان شد - پس معاصی این اعضاعا باد آورد * و تحذیر کند * 
پس او رادي و عیاداتی که درین رو زتواند کرد باد آد یی 
و بران تحریص کد و عزم کند * و تفس را بترساند که | گر 
خلاف کني ترا عقوبت کنم ؟ جه هر چتد ثفس جموح و 
ست“ نیز پشند پذیر ست“ "و ریاضت دران اثر 
کند۔ وای همه محاسیه است که پیش از عمل باشسد 





1 

ړو رسول صاسي اله علیه و اله و سلسم گنت ۶ اوی ړک الت 

که اب خود بکفلد» وآن بکیتد که بسن تر ک را ایند و 
e 2 2‏ 
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آرزوی آن بودی * که يک روز مهلت دهند تا کار خود 
راست کتی - ۱کتون این نعمت بداد - زامار " اي نفس * 
تا این سرمایه را بزرګ داري وضاتغ نكني که تباید * که 
قردا خود. مهلت ليود و جز حسرت لماند - امتروز همان 
اثکار » که مرده بودي و در خوا-تی تا ترا یک روز دیکر 
مهلت دهند» و دادند؛ چه زیان باشد عظیم تر ازانکه 

وقت ضائع کنی * و سمادت: خود ازان حاصل تكني * 
در خیرست که قردا هر روزي و شبی را که بيست و چا ر 


* بيست و جار خزیته پیش بنده نم‌ند - یکی را 


ساعت ات 
در باز کنتد» پر لور بینند * از حسناتی که داران اسااعت 
کرده باشد » چندان شادی و شاط وراحت بدل او رسد 
اژانکه * اگر ازان شادی قست کنند بر اهل دوزخ؛ از 
آتش دوزخ بی خر شوند - و آن شادي ازان بود که داند 
۱ 
که این انوار و سیلهة قیبول او خواهد شد نزد حق تعالی - 
و یک خینة دیگر در باز کنند * سیاء و مقلم و گندي 
عظیم از ان مي آید * که همه بيتي ازان بگیرند » و آن 
ساعت معصیت باشد ؛ چندان هول و خجلت و تشویر بدل 
او زشداگر: که اگرایی اهل بهشت قسعت کتند» بہشت 
۳ $ ۰ 
بر همه متقص شود - ويکي دیگر در باز کنند فارخ » 
ته ظلت * نبه تور؟ و آن ساعتي باخد که انع کرده باشد ؛ 


4 
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م اوّل درمشارطت 


بدانکه هبچا نکه همباز» که مال بوي دهند * یاو راست در 
حصول ربح“ و لیکن باشد که خصم شود * چون بخیا لت 
رغبت کذد - و چانانکه باهمباز اول شرط بايد کرد“ و بسر 
دوام » کوتسی با وی بايد داعت ۰ و آنگاه در حساب مکاس 
پا په کرد ؛ نفس باین اولي تر“ که سود این معاملت ابدي بود“ 

۳ 
و سود معا مات د نیا روزي ند ؛ وهرچد نماند» نزد عاقل بیقد ر 
بود + بلکه گفته اند که شري که بماند * بهتر از خیری که 
لماند - وچون هر لقسی از الفاس عمر * كوهري لایس ست 
7 

که ازان گنجی توان نماد * دران مکاس و حساب اواي. تر 
پس عاقل آن یود که هر روز بعد از ناز یامداد یک 
ساعت این کار را دل فازغ کند» وبالفس خود بگوید 
که « مرا هیچ بضاعت یست مگر عمر » هر تقس که رفت بدا 


ندارد * که الغاس معدوددت در علم خداي تسالي » 





و تیفزاید البشّه - و چون عمر گذفت تجارت تسواند کرد » 
چه" کار | کتون دت ۰ که روزگار تنگ ست“ و در آخرت که 
7 

روزکار فراخست " کار لست » وامروز روژی توست » که 


1 
خداي تعالي عمر داد ؛ واگر اجل در رسیدی» در 


OS‏ تا 


@ 
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پس چون این وعده بداد * خثق را فر ءود تا د رین جهان در 
حسنات خود ظ رکنند - و د ر خبرست که عاقل آن بود که او را جار 
ساعت باغد : ساعتی که حساب خوذ کند * و ساعتی که با حق 
تمالي متیاجات کند» وساعتی که تد پیر معا کند* 
وساعتی که بانچه اورا از دئیا مباح کرده اند بیاساید - 
حضرت عمر رضي اه تعالي عنه گات حا سبوا اق بل آن قحا سواد 
" حساب خود بکنید پیشی از انکه حساب شما کا ند ٩۳‏ و خداي 
الیل مى گوید « یا ايها اگدیی آسوا اعیروا و ما یروا 
ياء ایروا صر کنید و با شموت و تفس خود نیک 
بكو 
دریبن جماد پس اهل بصیرت وبزرکان دين بشداختند که 





8 تا بهتر آئید ورا بطوّا - پاي بر جاي بدا رید 


دریتن جهان به بازرگااسی آمده اند * و مصاعلت ایشان با 


تقس ست * . و سود و زیان این معامله بهشت و دوزخ 





است » بلکه سعادت وفتا رت ابد است - پس نفس 
بجاي همیاز خود بنهادئد و چنانکه با همیاز * اول صرط 
کنند» آنگاه او را گوشن داولذ *. آنگاه حساب کنند؛ و اگر 
خیبا نت کرده باشد * عتوبت و عتاب کنند؛ ایشان نیزر 
با تفس خود حش مقام نمادندة مشارطت » و مراقیت"* 


و محاسبت * و معا قبت » و مجاهدت * ومعاتیت - 


]( ۸2 ۸۸ oO: 





م 
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اندک اين احوال خالى نبود » ولکن ضعيف بود ؛ وآتکس‎ 
- که بریین قري باشد* آن صادق بود‎ 
ہیں کسی وا که یمان وی بتمنامی بود ۰ اف زا ادق‎ 
کگفت * و مشل ابن آن بود که کسیکه از چيزي ترسد»‎ 
شان آن بود که ي لرزد * و روي زرد بود“ و طعام‎ 
و شراب نتواند خورد " و بیقرار بود ؛ اگر کسی چنین از خد اي‎ 
تعا لول ترسد » گو یند این خوف صادق ست ؛ اما اگر گوید‎ 
که از معصیت می ترسم“ و دست باز ندارد " اورا کاذب‎ 
خوالند - و در همه بقامات همچنین تفاوت بسیار ست - پس‎ 
هر که بایین شش معني در همه صادق بود“ الگاه بکمال‎ 
بود *اورا صدیق گویشد » و آنکه در بعضی ازیین صادق‎ 
بود * او را صدیق نگویند * و لکن درجة او بقدر صدق‎ 


او بود واه تعالول اعلم - 


اصل شنم در محاسبع و عرا تیه 


پدانکه خداي تعا لول میقرماید " روز قیاءت ثرازوها 
راست نمیم“ و بر هیچکس ظلم نکنيم * و هر که به 
بعقال یک حبه خير کرده باشد یاضر“ بياوريم و در 
بچترزب سیر سر ای کقا یتیسم * ۔ 


9 
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و دویلجا اوا لار بدان مختلف باهد- کس: یود که اورا 
در سعتی این کلمه امکال پدید آید * و خیالات بالل پیش 
آید * وکین وده آژین رسته باشد - و لیکن جواهر ملا ئک 
و ادواح ۱ ء علیهم السلام او را بصورتهاي نیکو ودن 


کیرد * چنالنکه در خواب بنود یا چشم باز کرده لیبز آن 





مي بیند * و بعد ازین احوال دیگر بود که شرح آن دراز است 
و در گفتن آن قائده تبود » که این ی است - 
نه راه گنتین » و هر کسی را چيزي دیگر پیش آید - و آلکه 
این راه خواهد رفت اولي تر آن رود * که ازا ن چيزي له شنیده 
باشد » که انتظار آن دل او را مشقول دارد و حجاب گردد » 
و ان مقدار که تصرف علم را بآن راء است تا اینجاست - و از گفتن؛ 
مقصود آاست تا باین ایمان پدید آید * که بیشتر علما * این را منکر 
| ند وهرجه از تعلیم عادتی د ر گشت» با و ر نکنند واه تعالی اعام - 


صدق شقم 


آتکه در مقامات دين ؛ حقیقت آن از خود طلب کند » 
و بآوائل و وا هر آن قناعت دکند» چون زهد و بحیت 


و تو کل و خوف و رجا و رغا وشوق * که هیچ مومن از 
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تخم پاشیدن " کیرد * و تخم 3 کر حق تعالي است -:جون از‎ 
غیر حق تما خالی شد در زاویه ینشیند » و اته ات‎ 
می گو ید * بر دوا م » بدل و زبان * تا آنگاه که بز بان خاموشی‎ 
هوه وپدال می کوید» آتگاه دل تراز کفین: با پسند*‎ 
و معنی این کلمه بر دل غالب شود * و آن معنی که دران‎ 
حرف لبود » و تازی وفارسی نبود * که کنتن بدل هم‎ 
حدیث بود“ و حدیث غلاف و پوست آن تخم است ؟ نه‎ 
عین تخم آن » پس آن معنی.باید که" در دل متمکن و‎ 
۰ مىتولی شود “ چنسانکه تكللني نباید کرد که دل بدان دارد‎ 
بلکه چنان عاشق شود که دل بتکتف ازات باز ندوان شدن ؛‎ 
شبلی وح_بامرید خود " حصري * کفت که ۱۳ گر از جمعه تا‎ 
* جمعه که بنیزدیک من آئی * جز حق تعالول بردل تو گذرد‎ 
حرام بود " بر تو نزدیک من آمدن“ پس ی از خار‎ 
EE * وسواس د نیا خالی کرد“ و این تخم بنهاد‎ 
که باختیا ر تعلق دارد - و اختیار تا اینجا بود * و بعد از ین‎ 
منتظر باشد  تا چه رود و چه پیدا آید ؟ و غالب آن بود‎ 
که این تخم ضائع تشود * که حق تعالول میضرماید * سم کن‎ 
هر همم مر هم مه‎ 


یرید َو الا خر رد له في حر ته“ مي کوید هر که در 


کار آخرت بود و تدم میہاشد؛ ما او را زیادت ارزائی داریم - 





O. ۲. 166-2 
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تو که قرطي » در خواب ا مڻ سختی کفتي * و در جواب 
من کفتم که «چجرا» گقت اکر در باطسن 





جاي تیودی * در خواب پر بان جو لر قت ۳ 
پیر تقو یض کرد - اول کار پیر او را درحصار کند * که آفات 
گرد او له گردد - NES‏ دی وا دار و يكي خدوت * 
و يکي خاس‌وشي * و يكي گدرشتگي * و يكي بيخوابي * چسه 
گر سنگي واه فيان ند دارد ۶ و واي دل را رود 
9 و خا موشي پرا کندگی حدیت از دل باز دارد * و 
خلوت ظامت خدق از وي بگرداند * وراه چشم و گوشن 
بسته کند - سهنل تستري میگویید کدابدالان که ایندال 
هدند * بعزلت و گرسنگي و خاموشی و بیخوا بي قد ند - 

و چوت از راه مشفله بیرون برخاست ۲ اکنون راه رفاسن 
گیرد» اول راه آن بود که عتیبا ت راه پیشتر بربدن گیرد - 
و راه بت مذسوم است در دل“ و آن بيخ آن 
کارهاست که ازان باید گریخت»“ چون ره مال و اء۰ 
و شبرة تشم و تکیر و ریا و غیبر آن * تا ماد مشغله از باطن 
قطع کند "و دل خالی شود - وباشد که کسی که ازین 
همه خالی باشد* ویک چیز بیش آلوده لیباشد جېد 
تطع آن کید بطریقی که شیخ صواب بیند * و با او لاتق 
داند * که این باحوال بگردد - ۱ کنون چون ز مینی خالی کرد » 


© 


15 2. A. PERSIAN SELEĞTIONS 
پدست آورد * باید که کار خود جمله بار گزارد * و تصرت‎ 
خود در ياتي کند» ا متقعت او دو خطای و‎ 
پیشتر بود که در صواب خود * و عرچه شود از پیر که وجه‎ 
نداند» بايد که از قصه  خضر و مرسي عليهما السلام یاد‎  نآ‎ 
آورد ». که" آن حکایت برآي پیر و مرید است » که مشایخ‎ 
چیزها دالسته باشند که بعقل فراسر آن نتوان رسید - در‎ 
روژار جالینوس یکی را انگشت ا درد گرفت * و طبیبان‎ 
* تا مدا ری بر الگشت مي نادند و هیچ سود ل‌داشت‎ 
جالینوس دارو بر کتف چپ "او نماد * گفتند این چه‎ 
ابلمي است ؟“ درد اين ۹ دای آلجا چه سود دارد ؛‎ 
الگشت به شد - وسیب آن بود که دانسته بود که خالل در‎ 
اصل. عصب افتادء است * و دالسته بود که اعصاب از دماغ و‎ 
بف آید » وانچه ازجپ خیزد ره حالب راست آید و‎ 
EE SOLE I ES O الجه‎ 
الست. لا ماد اه 1 را در باطسن خود هیسج تصرف‎ 
- ایا ید‎ 
از خواجه بو على فارمدي مي شنيدم که گفت «یکبار‎ 
شیخ ابو القاسم گرکالی زا خوابی حکایت کردم " با من خشم‎ 
* گرفت و یک ماه با من سخن لگفت " و هيج سیب نمي دالستم‎ 
تاالگاه که کفت ؛ که دران حکا یت خواب جبتییسن گفتی که‎ 
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چیر دیکر را در دل اوجای تماند بايد که آن همه‎ 
قراموشى کتتد - ويستسي لاله ۱ ا ايان آورد*و‎ 
میتی ۵ از شود نی کک ر وسوی ۵7 دود له‎ 
ورا هیچ نعبود نناند* کهاوی را طاعت دارد جنر ی ان‎ 
ری ی ی لوی وا ینزو وو‎ 
چون اين حال میات د با ود که کعت کارها از محاهدت‎ 
جویند * ند از مجا دلت ۱,۱۰ معصیت خجاب مين اضت* که‎ 
هر که بر معصيتي صر باشد * دل او تا ریک بود * حق اورا‎ 
چکو ته میکشف مود * خاصة وت حرام * که ان اثر که قوت‎ 
حلال در توردل کد“ هیچ چیز لکنند * و امل آن ست‎ 
که از لقن حرام در کند * و رفوت خلال تضورد - و‎ 
» هر که خواهد که اسرار دین و شریعت او را مکشوف شود‎ 
پیتیازا نکه ظاهر شرع وهمه معاملات بجای آورد “ همچو ن کي بود‎ 

که خواهد که تقسیر قرآن بخواند" پیش ازانکه تا ری بیآمو زد - 

و چون این حجایها بر گرفت * مشل او حون کسي 
بود که طہارت و شا بستة نماز گشت- اکنون اورا بامام حاجت 
یود“ که با او اقعدا کند - و آن پر ست * چه بي پیر راء 
رفتن راست نیاید * که راه پوشیده است و راهم‌ای شیطان 
براه حق آمیخده است » و راه حق يكي ست * و راء آباطل 
هزار“ چګونه منکن گردد بي دلیل راه بسردن ؟ 8 9 
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E میصود ازديگکري‎ 
حق پدید آید» ازآن حمله باشد که حق تعالی میکوید‎ 


ومن اراد د الأخرة و سمي لها سعیها - بايد که بداند که این 


بیکو ید سس لیا مه چیست اين سعي ؟ بدانکه آن سعي 
رین راه است * و رونده را در اول مرتبه چند هراط 
ات وله از پیش بجای باید آورد » آنگاه دستاو ببزی که 
بآن اعتصام باید کرد ؟ آلگاه حا ی پناه بآن 
باید برد ۔ اتا شرط اول آن ست که حجاب میان خود“ 
و حسق » بردارد؛ تا از آن قوم نباشد که خدای تعالی 
هم عم عم مهم مگ < مه همع 


می گوید. - و جسلنا من ين ید هم سدا و من لوم دا - 


و حجاب چهار است: مال * و جاه“ و تقالید * و معصیت - اما 
مال حجاب ست که دل مشغول میندارد * و راه نعوان رات 
۱ بدني فار - پس اباد مہ مالا از پیش ور کیرد 
گر مقدار حا جت * کنه دران مشقله نیاشتد - واگ ر کسی 
باشد که هیچ ندارد راء او ژودتر الجام گیرد - اما حجاب 
جاه و حشمت بان بر خیزد که بگکریزد * وجای رود 
که اورا نشناسد» که چنون امدار بود* هیشه بخلق 
و لذت اقبال خلق مشغول باشد ؛ و هر ده از خلق لذت 

2 
یاید بحُن لرسد » اما تقلنید حجاب است » که چون مهب 


ال اتاد ن د ا ات 
« ۳ 
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پیدا کردت شرا قط رید د ر ابتدای مجاهدث و چگونگی 


رختن راک دین بریات 


بدانکه هر که بحق نرسید از ان بود که راء لرفت * 
و هر که زا ترفت * ازان بود که طلب نکرده *و هر که 
طلب تکرد ازان بود که ندانست » و ایدان او تمام لبود ؛ 
چه ه رکه بداند که دیا +عقص نت و روزي چند » و 
آخرت صا في و جاوید است * ارادت و طلب ژاد آخرت دروی 
پیدا شود وبروي بس دشوار نبود * که چيزي حقیر 
درعوض جيبزي تغرس دهد “ که امرو ز کوژة سفالیسن گذاشتن 
تا فردا کوزة زوین بستانید * بس دضوار تب‌ود - پس سیب 
اين همه ضعت ايعان ست“ و سیب تمف ایمان کرم هدن 


رهیرالست * که دلیل و راه بر دين علماي پر هی زکار 





اند“ واين كم ست - جون ر 
راه خالي مانده است * و خلق از سعادت خود باز مانده اند 
و از علما آنچه ماتده اند“ دوستي دیا بر ايشان غالب شده 
و چون ایشان درطلب دیا باثند * خلق .را از دلیا چون 
بآ خرت خوانتد و راء دليا جز ضد راء آخرت لیست * که دئیا 


و آخرت * چون مشرق و مقرب هست * کم بهر کدام نزدیک 
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کند و کر خدمت ایشان بر بندد؛ دروی اخلاق بد‎ 
ديد ایند که آن تنم شقاوت او گردد ؛ و اگر او را حال خود‎ 
در خواب * ره پمال کقف کتتنت-د؟* ودارا‎ 
بیند کر خدءت سته پیش سکی یا خ و کی یا د ی وی - و‎ 
کسیکه سلمانی را اسیرگرداتد در دست کاقري * معلوم ست‎ 
زا در دست سک‎ E که ال وي چه باشد" پس. آلکد‎ 


و خوک و دیواسی رکند» حال وي فاحشی تر بود - ویشتر خلق * اکر 





الصاف دهند» و حساب برگیرند» شب و روز کر خدمت ده 
الد در مراد هوای نقس خود؛ و حال ایشان بحقیقت ابن است ۶ 
| کریه بمورتآدمي بي تان ےہ ترا در تعامت * این معلي شترا 
شود » ا برنگ معني باشد * تا آنکس را که شهوت و 
آ ز بر وي غالب وت ورت خوک بینند "و آن کس را که 
خشم پروي غالب بود * بر صووت سک یا گر گ بیتند - و پراي 
این ست که کسیکه گر گی بخواب بیند؟ تعبیر آن مرد ظالم باشد» و 
اگر خ وكي بیند تعبیر آن مر د پلید باشد؛ براي آ نکه خواب تمودار 
مر گ ست ۲ بان قسدر که O TT‏ ی 
شورت تبع معني شد * تا هر کس را بآن صورت بیتند که باطن 
چا لست و این سر بزرگ ست که این کتاب شرح آن را احتمال 


به کند - 
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کردن از کار زشت * و صلاح جستن میان خلق » و ءز یز و بزرگ 
داشتن و از کار هاي خسیس * و شاد بودن بمعرفت حسق تعالی 
در کار ها » و عیب داشتن از جبمل و ناداني » و بحقبیتت 


کوثي در سر آدمي چهار چیز مت : سکی » وخو کی ۰ 





و ديبوي» و كي * که سک لکو هیده و مڌموم ست * نه برای 


صورت و دست و پاي و پوست بود * بلکه براي صفتي که د روي 





است * که در مردم اند ؟ و خ وک تیبز نه بسیب صورت بذمسوم 


۾ و آز وحرص بر چیبز هاي پلید و زشت 





* بلکه بسپپ معتی ك. 
و حقیقت روح سکی و خو کي این معلي ست.* و در آدمي همین ست ؛ 
و همچادین. حقیتت شيطا ئي و مدكي اين معني ست که گفته اند - 

و آدبي را قر موده اند که بنور عقل که ااي و وا 
فرشتکان ست* تلبیس و مکر شیطان کشف میکن تا او رسوا 97 
و بهیچ فعنه تراد اة : چناتکه رسول اه صلی اد 





علیه و صلم فرمود که " هر آدمي را شيطا ني ست * و مرا لیبزست * 
لیکن خدای تعالی مرا بروی لصرت داد * تا او متهسور من 
گشت ٭ مرا بهیچ شر نتو اند قر مود ٩“‏ و لیز وي را ا اند 
- که 7۶ این خنوه د حرص و شوت را و کلب غضب را یادب و 
زیر دست عقل دار تا جز بقرمان او لخيز لد » و لنشیشید » 
اگر چنین کتد» او را ازين اخلاق و صفات لیکو حاصل 


شود » که آن تخم سعادت او کردد ؛ واگر بر خلافت اين 
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گذارده باشد » و خلعت این خدمت بوقت خود بیابده‎ 
واگر بخلافت ای کند و بموا فقت راهزلان و دشمنان‎ 
که باغی گشته اند بر خیزد » کافر نعمت باشد وشتي کرد د‎ 


و نکال و عقوبت آن ہیا بد - 
فصل 


بدااکه دل آدمي را با هریکی ازین لشکر که در درون 
ویست عسي امت“ و او را از هر یکی عنتي و غلفي 
پدید آ ید “ بعضي اژان آخلاق بد باشد که او را هلا ک کند * 
و بعضي لیکو با شد * که او را بسعادت رساند - و جمله آن 
۲ خلاق | گر چه بسیار ست ۰ انا چهار جنس اند ء اخلاق بما یم 
و اخلاق سباع * و اخسلاق عياطين * و اخلاق ملاک ده 
ده دروي شرت و از تجاده الد“ کار بما یم کند ٩‏ 
چون شره و پر خوردن و جماع کردن؛ و بسیب آنکه دروي 
خشم نباده اند کار شک و شیر و گرگ کند » چون زدن 
و کشتن و درخدق اقعادن بدست و زبان ؛ و سیب آلکد 
دروی مکرو حیله و تلییس “ وفتته انگیختن میان خی 
نهاده الد“ کار د يوا نکند؛ و بسیب آنکه د ر وي عتل نمادهآند» 
E‏ کند * چون دوست داشتن عام و صلاح ؛ و پرهیز 
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که بادشاء وار بر صدر مسلکت بتشیند * و حضرت الهی را 
فیله ویقصود سازد» واز آخرت وطن وقرارگاه سازد؟ 
و از د لیا منزل* واز تن مرکب * واز دست و با 
و اعضاء خدمت کاران * و از عتل وزیر » و از شوت حافظ 
مال ٤‏ و از عضب شحته » و از حواس جاسوسان سازد؛ 
و هریکی را بعالم د یگر مول کند تا اخبار آن عالم جمع کند ؛ 
و از قوت خیال که در پیش دماغ ست“ صاحب بريد سازد * 
تا جاسوسان جمله اخیا ر ازد او جمع کنند ؛ و از قوت حف ظکه 
در آخر دماغ است خءریطه دارسازد؟ تا رقعه این اخبار از 
دست صاحب بريد سي ستاند ولگاه می دارد * و بوقت 
خود بر و زیر عقصل عرضه میکند ؛ و و زیر بر ولق آن اخبار که 
از معلکت بوي می رسد“ تد بر مملکت واد وار ادها مي 
کند » چون بیتد که یکی از لشکر * چون شوت و غضب و فیر 
آن * باي شده بر باذشاه* و پاي از اطاعت او بیسرون 
لهاده * و راه بروي بخواهد زد * تد بر آن کند که بجهاد 


او مشغول شود * وي را بسوي صلاح باز آرد * و قصد 
ج 


او تکند» که مملکت بي ایشان راست لیاید ؛ بلکه .تند بیر 


آن کتد که ایشان را بح اطاعت آورد» تا درضري 


که پیش دارد“ يار باشند نه خصم ؟ و رقیق باشند ‏ نه 
دزد *وانه راه زن؛ چون چنین کند سعید باشد * و حرق لعمت 
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فصل‎ 


اژیین جمله که رفت دانستی * که شهوت و غضب را براي 
طعام وشراب و لگاه داشتن تن آفریده اند“ پس اين هر دو خاد م 
تن الد؛ وطعام و شراب علف تن است * وتن را براي 


کال حواس آفریده اند پش خادم حواس ست ؛ 





و حواس را براي جاسوسی عقل آفریدء اند“ تا دام وي باشد ؛ که 
بوي عجالب صنع خدای تعالی بداند * 5 حواس خادم 
عقل اند؛ وعقل برای دل آفریده اند * تا شیع e‏ 
وي باشد » بکه یسور وي حشرت الوعيت را 2 
ببشت وي آنست » پس عقل ور دل است ؛ ودل را 
براي نظا رة جمال حضرت المی آفریده الد“ پس چون باین 
مشغول باشد بنده وخادم درگاه الهیت ست“ وآلچه 
حق تعالی گفت - 3 

او ما لف الجن واوش 1 يدون ی وي 
این مت » چن دال EES‏ و این ملكت و لشکر 
بوي داده اند“ واین در کب تن را بوي سپرده اند تا 
از عالم خاک مفری کید با علول ءلییین ‏ اگر خواهد که 
حق این لعمت بگذارد * و شرط بند گي بجاي ارد * با ید 
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و پای و اعضاء چون پیشه وران شمر اند ؛ و شوت چون ءامل 
حراج ست »و عضب چون عخنة شپرست > و دل بادشاه شهرست * 
و ععل و زیر با دشاه است ‏ و بادشاه را با این همه حاجت ست“ 
قا مملکت تست ند 9 و لیکن شهوت که عامل خراج ست * 
و دروخ زن » و فضول * و تخایط گرست ؛ و هر چه وزير عقل 
کوید بمخالقت او بیرون آید » و عمیشه خواهان آن باشد که 
مرچه در مملکت مال است * همه ببها له خراج بستاند * وابن 


قشب که فحته است » شر یر وضخت و تلد و یز 


هو 


است 
و همه گشتن و شکستن دوست دارد * و همچنا لکد بادشاه شهر 
مشورت همه با و زیر کند * و عامل دروخ زن ی 
دارد * و هرچه او برخلات وزهر گوید نشنود » وا برو 
مسلط کند * تا او را از قضولی باز دارد ؛ و شحنه را نیز کوفده 
و شکسته دارد * تا پاي از حد خویش بیرون نتېد؟ چون 
چنین کند * کار مملکت نظام بود * حمحتین با دهاو دل چون 
کار باشارت و زیر عقل کند * و شموت و غضب را زیر دست 
و بفربان عقل دارد * و عقل را مسر ایشان نگرداند » کار 
مملکت تین راست بود * و راه حعادت رفتن و رسیدن رت 
ایت بروی بریده لشود ۰| گر عقل را اسیر شموت و غضب 
کرذاند» مملکت ویران شود" ویادهاه بندبخت گرود» 
وهلا ک؛ شود 
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وآن پتج حواس ست“ چون چشم و بیتی و گوشی 





و ذوق و لس ؛ و بعضی باطن * و آن لیر پنج ست“ و متزل 
کام آن دماع ؛ چون قوت خیال وقوت تقکر وقوت حنظ وقوت تذ گر 
و توت توم“ و هر يکي را ازین قو تما کا ر يست خاص * و ا کر بیکی 
خلل شود کار آدمي بخلل شود در دين و دئیا* وجمله این 
لشکر * ظا هر و باطن * همه بقرمان دل اند * و او امیر و پادشاه 
همه است * چون زبان را فرمان دهد بگوید » و چون دست را 


فرمان د هد بگیرد “ وحون پای را فرمان دهد برود* وچون 


برمات د مد 





جشم را فربان د هد بنگرد * وجون توت تفگر را 
پیندیشد ۰ و همه را بطو ع و طبع * قرما نیردار او کرده اند 
تا تن را نگاه دارد* چند انکه زاد خویش را بر گیرد * ید 
خود حاصل کند * و تجارت آخرت تمام کند» و تخم سعادت 
و بفی مدا طاعت داشتن این لشکر دل را“ بطاعت 
داشحن فرعتگان مانند حق قعالی را » که خلاف تدوانند کرد 
در هیچ فرمان * باکه بطوع و رغیت فرمان بردار باشد - 


فصل 


شناختن تفاصیل لشکر دل دراز ست * و آلچه مقصود است 
ترا بشالی معلوم شود * بدانکه تن چون شهریست » و دست 
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ودل را که آقریده اند » براي آخرت آفریده اند“ و کار 
وي طاب سعاد تست * و سعادت او در معرفت خداي 
تمالی ست“ عر وجل“ و معرفت خداي تعالی هرا 
بت صنع خدای تمالی حاصل شود » و این از جمله 
عالم جس است * و معرفت عجا لب عاام وي را از راه حواس 
حاصل آید * و این حواس را قوام بکالیدست * پس معدرفت 
صید و یست * و حواس دام ویست * و کالید مرکب وی 


اقتاد 





و حال دام و بست * پس و برا بکا لبد بد سن سیب ہا 
و کااید وي مر لب ست از آب و خاک و حرارت و رطوبت 
و بدین سیب ضمیف ست * و اندر خطر هلاک ست ؛ ‏ از 
درون سیب گرسنگی و تشنگی ۰ واز بیرون بسیب آتش 
و آب » و سیب قصد دشمنان و ددگان و غیر آن " پس وي را 
سیب گرسنګي و تشنکي به طعام و شراب حاجت اقتاد * 
و بدین سیب او را بدو لشکر حاجت بود: یکی ظاهر ؛ 
چون دست و پا و دندان ودهان و معده ؛ و یکی باطن » 
چون شوت طعام و شراب * و ویرا بسیب دفع دشنان بیرو اي 
پدو لشکر حاجت انتادد یکی ظاهر» چون دست و پاي 
وسلاح ٤‏ و دیگر باطن * چون خشم و شبوت * و چون ممکن 
لبود که جیزیرا که ته بیند طلب کردن * و دشمتی را که 
ته بیند دفع کردت * وی را بادواکات حاجت افتاد ! بعضی 


3 
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چه چیز است ؟ پس لشکر وی بشناسي * پس علاقد وي 
باین لشکر بشتاسي * پس صقت وی مخناطي را 
حق تعا لی وی را چون حاصل میشود * و بایین سعادت خویش 
جوت رسد ؟ وبدین هریکی اشارتي کرده ايد اما حستی 
وی » ظاهرست که آدمی را در هستی خود هیچ "شک لیست ۰ 
و هستي وی نه بدیین کالید قفا عیرست * که رده زوا یو 
همین باشد » و جان نباشد " وبا بدین دل ساقت و 
میخواهیم * و چون این روح ایاشد تن مرداری باشد * 
واگر کسي چشم فرار کند * و کا لبد خویش را فراموشن کند » 
و آسان و زمین و هرچه آن را بچشم توان دید » فراموشی 
کند * هستی خود را بضرورت می شناسد» واز خو شتن 
با خر بود * اگر چه از کالید و زمین و آسمان و هر چد 
در ویست بی خير بود ؛ وچون کسی اندریین نیک تال 
کند » چيزي از عقيف آخرت بشناسد و بداند که روا بود“ 
که کالید از وی باز بستانند» و وي بر جای باشد» 
لیست لشد» با شد - 


فصل 
بدانکه تن تملكت داست ؟ و اندوین مماکت * دل وا 


لشکرها ست مخلف ۰ "وما يمم منود رب ۹ موه 
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سینه تهاده است * از جال چپ » که آن را تدری لیباشد * 
که آن ستوران و مرده را نیز باشد » و آن را بچشم ظا هر بتوان 
دید“ و هرچه آن را باین چشم توان دید“ از ین عالم باشد * 
که آن راعالم شهادت گویند » و حقیقت دل ازین عالم 
يست * و بد ين عالم * هرهب آمده امت » و پرا گذر آمده 
است * و آن گوشت ظاهر سر کب و آلت و یست * و همه 


جمله تن » اوست ؟ 








اعضای تن آن لشکر او یند * و بادشا 
و معیرقت خدای تعالی و مشاهدة جمال حضرت وی صفت 
و يست “ و تکلیف بر ویست * و خطاب باوی» و ثواب 
و عقیاب او راست ؛ و سعادت و شقا رت اصلی و یراست * و تن 
| اد رین همه قبع و يست ؛ و معبر فت حقیقت وی و معرفت صفات 
تمالی است » جهد آن کن تاو یرا 
ت ۰ و ازجتی گوهر فنرشتگان ست » 





۲ 
و معدن اصلی وی حضرت الهیت ست » و از آنجا آمده است * 
و بانجا باز خواهد رفت * و ایئجا یفر بت آمده است» 


و بتجارت و حرائثت آمده است و پس ازین معنی اين 


تجا رت و حرائت بشناسی انشاء اه تعالی عز و جل » 
فصل 
بداتکه معرفت حقیقت دل حاصل لیباید » تا آنگاه که 


هتي وی شناسي * پس حقیقت وی بشناسي * که 


تفس 








حجة | لاسلام امام ابوحامد محمد غزالي 


( معوقي * سه ه.ه ه) 


فصن 

| گر خواهي که خود را شناسي " بدانکه ترا آ فریده اند 
ازدو چیز ء یکی این کالبد ظا هر که آن را تن گویند ۰ که 
آن را بچشم ظاهر توا ن دید ؛ و یکی معنی باطن که آن را 
فس گویند ‏ ودل گویند » و جان گویند * و آن را به بصیرت 
بان توان شناخت * و بچشم ظاهر نتوان ديد و حتیقت 
تو آن معنی باطن است ؛ و هر چه جر آلست » همه تبع 
ویست * و لشکر و خدمت کار ویست و ما آن را نام دل 
خوا هم نهاد * و چون حدیث دل کنیم * بدانکه آن حتیتت 
آد مي را همی خواهیم * که کاء آن را روح گویند » وگاه 


لفس ؛ و بدیی دل ته آن گوشت پا ره ميخو اهیسم »> که در 
O. P. 166—1‏ 
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0 اپ تازه 
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) ۲و 
سم داتشه کته طیع و تشر کروی هی 


تج کی 








